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ای مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنیه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
تمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آکھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۹۰ - چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ 
۸ جمادی الاول ۱۴۳۷ ۱۷ فوربه ۲۰۱۶ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


مشکل امین مالی در 
اقتصادابران 


کی ازششکلات اقتضاد ارا کل امس 
مالی است. همانطور که می دانید برای هر حر کت 
تولی دی مثلا احداث کار گاه یا کار خانه يا تاسیس 
شر کت نیازمند سے مایه هستیم یعنی ابتدا باید 
سرمایه گذاری صورت بگیرد. زیرساخت‌های لازم 
خودش انقدر سرمایه داشته باشد که بخواهد بدون 
نیاز به سرمایه یا اعتبار دیگری کاری راہ بیندازد. 
برای همین است که همه می گویند باید وام بگیریم 
تا بتوانیم کاری انجام دهیم. در مورد تاسیس یک 
می‌شود. چرا که تولید به سر مایه گذاری قابل توجهی 
نیازمند است. ضمن آنکه یا ز گشت سر مایه در آن 
نیازمند زمان است. یعنی شما از زمانی که اقدام به 
راه‌اندازی کار خانه می کنید حداقل یکی. دوسال باید 
تجهیزات. ساختمان و... تا وقتی که خط تولید بهر اه 
می‌افتد که شما محصولتان را به بازار عرضه کنید 
وبافروش آن بتوانید سرمایه خود راباز گردانید. 
لذا در همه جای دنیا تامین مالی شر ط نخست ایجاد 
اشتغال به حساب می آید. 
بتوانند سر مایه کافی را در اختیار شما قرار دهند. در 
کشورهای توسعه یافته این منابع متعد دند. یعنی 
این تنها بانک نیست که به شما سرمایه لازم را 
شما می‌توانید از ان طریق تأمین سرمایه کنید. 

در ایران اما متأسفانه نزدیک به ۹۰ درصد 
از بحت تأمین مالی به بانکها برمی گردد. نظام 
بانکداری در ایران نیز به دلایل متعدد. تولید محور 
نبوده است.در کشورمان بیش از ظر فیت اقتصاد 
ونیز به مرآتب بیش از نیاز بانک و شعبات بانکی 
وجود دارد. اما انهابه‌جای انکه در خدمت اشتغال و 
تولید باشند یا به کمک تأمین سرمایه بخش تولید و 
خدمات بیایند بنگاه‌های اقتصادی بسیار گستر ده‌ای 
شده‌اند که به فکر سود آوری خویش هستند. قاعدتاً 
یک بنگاه زیاندہ باشد اما در سیستم بانکی ما بیشتر 
تجارت پول بر قرار است. بانک‌ها فعالیت‌های 
مختلفی در زمینه‌های اقتصادی دارند که به دلیل 
داشتن سر مایه به جای آنکه به تولید کمک بکنند به 


تورم دامن زده است . 

E ns 
نمی‌تواند زیر بار هزینه کمرشکن پول یا تامین اعتبار‎ 
تاب بیاورد و بانکها به همین راحتی نقشی را که باید‎ 
در ایجاد حر کت در اقتصاد بر عهده داشته باشند:‎ 
فراموش کردہ اند.‎ 

دولت یازدھم با وجود آنکه همه همت خویش 
را حداقل در اظهارنظر برای کاهش تورم و اصلاح 
بانکی همچنان بالا سست. با وجود کاهش نوزم به زیر 
۵ درصد هزینه تأمین اعتبار در این سیستم بالای 
۲ درصد است و کاملا پیداست که تا زمانی که 
هزینه تأمین اعتبار نزدیک به ده درصد بالاتر از نرخ 
تورم باشد هیچ بنگاه تولیدی و اشتغالزایی نمی‌تواند 
زمانی که مشکل تأمین مالی در کشور حل نشود 
نمی توان به رونق و تولید و حل مشکل بیکاری امید 
داشت. 

البته دولت هم برای اصلاح نظام بانکی و حل این 
مشکل ساختاری در اقتصاد نگرانی‌هایی دار د از جمله 
اینکه کاهش نرخ بهره و سود موجب فرار سرمایه 
از سیستم بانکی به بازاره ای غیر مولد اقتصادی و 
دلالی نشود اما نمی توان از ترس مر گ. مرد و نباید 
هم... هر چقدر این جراحی سخت و دردناک باشد تا 
زمانی که به این روند خاتمه داده نشود امکان ندارد 
که دولت بتواند به وعده تک نر خی شدن نر خ تورم یا 
افزایش سرمایه گذاری در تولید تحقق بخشد. 

در شرایطی که شما می‌توانید با سپرده‌گذاری 
در بانک حداقل ۰ درصد سود سالانه بدون 
پرداخت مالیات به دست آورید و باز در شرایطی که 
بهره‌وری تولید حتی به همین اندازه هم نیست کسی 
ضمنا وقتی حداقل سود سیرده بانکی ٠‏ درصد 
است رسیدن به نرخ تورم تک رقمی بیشتر به یک 
شوخی شبیه خواهد بود. کوته سخن آنکه دولت باید 
با هر دشواری و با هر هزینه‌ای به این جراحی مهم در 
اقتصاد کشور دست بزند. 
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ا ددار شمارا د اشته داسن 


9ح ت علی (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


تسد 


به مناسبت سالر وز تو لد حضرت ز ینب (س) 

حضرت زینب (س) در سال ششم هجری چشم 
به دیدہ جهان گشود. بانویی که ثمره از دواج اسمانی 
6٤27ھ‏ لس اود رب اسمی 
بود که به پیشنهاد رسول خدابر روی آن حضرت 
گذاشتند. زین ب یعنی زینتی بر ای پدر. و تاریخ چه 
زیبانشان‌داد که آن حضرت بعداز گذشت سالھا 
از شهادت پدرش امیرالمومنین (ع) همچنان زینتی 
بسودبرای پدر خود.به طوری که‌هر گاه آن حضرت 
ااا می فر مودند.همه‌می گفتند: گویی 
علی(ع) است که باصلابت ورسایی خاصی خطبه 
می‌خواند. زمانی می توان فدا کاری‌ها و مهر بانی‌های 
آن حضرت راشناخت که از دلداد گی‌های خود به 
ا شناحت حداقلی پیدا کرد در تاریخ نقل است 
که هر گا٭حضرت زینب به دیدار برادرش می‌رفت. 
امام حسین (ع) به احترام خواھر به پا می‌خاست, عبای 
خود رابرایش پهن می کرد و نمی‌نشست مگر آنکه اول 
خواھرش حضرت زینب (س) می نشستند. 

روزی امام حسین (ع) مشغول تلاوت قر آن بودند 
که حضرت زینب(س)وارداتاق شد ند.امام حسین(ع) 
تلاوت خود راقطع کردند وبه استقبال خواهر آمدنددر 
حالی که سراپای وجودش را خوشحالی فرا گرفته بود. 
همچنین حضرت زینب (س) در تثبیت قیام و نهضت 
کک سس ویر ای را ایقا کردند. 

آمده‌است وقتی‌قافله‌اسیر ان آل‌محمد(ص)ازبا زار 
کوفه عبور می کرد. ان حضرت با تدبیر شایسته‌ای که 
داشتند وقتی متوجه شدند که اهل کوفه برای شنیدن 
سخنان بحق آن حضرت آماد گی دارند در ضمن خطبه 
غرایی چهره اصلی سران بنی امیه و خیانت‌های انان 
"٤‏ ساخت در این هنگام امام زین العابدین (ع) 
فرمودند: عمه‌جان شماعالمه غیر معلمه و فهمید ه 
غیر مفهمه "هستید واینگونه بود که آن حضرت زینتی 
شد برای تمام انسان‌های عالم... امید واریم بتوانیم جز ء 
رهپویان راہ ان حضرت باشیم. 


صندلی 

مادرم می گفت:«بچه گی‌هات یادت نمیاد. 
کنار گهوارت می‌نشستم و می گفتم تا خوابت 
ببره. وقتی خوابت می‌برد تازه کار من شروع می شد. 
باید کهنه‌های خیس تو رو می‌شستم. خشک می کر د م 
تا بیدار شدی دوبارہ...ء 


امیر حسین دری 


پدرم می پرید وسط حرف مادرم و دنباله حرف او 
رااینطور ادامه می‌داد:« وقتی از خواب بیدار می شدی 
گریەمی کردی.سوار گردنم می کردم تا آرامت کنم.با 
دستھات موهای سرم رامحکم می گرفتی می کشیدی. 
در همان حال می خندیدی و «پی تیکو ۔پی تیکو) 
می کردی. راستش رو بخوای, تو باعث شدی موهام 
بریزه و سرم تاس بشه...» 

مطمئن هستم دروغ نمی گفتند. بقیه اش راخودم 


9 طلاعات بش گی 


یادم‌هست. با جمشید دوستم, آ خر کلاس می‌نشستیم 
و الوچه‌می‌خوردیم.دهن بچه‌ها اب می‌افتاد.به‌قدری 
مشغول ملج ملوج می شدیم که متوجه نمی شدیم 
کی معلم |مده‌بالای سر مون ایستاده. وقتی متوجه 
می‌شدیم که بچه‌ها می زدند زیر خنده... 

اه‌می کشد و به دور دست‌هأخیره‌می‌شود. کسی 
که کنار دستش نشسته ادامه می‌دهد: «عمری رئیس 
اداره‌باشی, کلی آدم ریز ودرشت زیر دستت کار کنند. 
بهشون آمر ونهی کنی, حالا تمام روز راروی صندلی 


عباس عابد ساوحی 


۔ سونامی‌سرطان‌درایران _ 

آژانس بین‌المللی تحقیقات سر طان اخیر آ اعلام 
کرده‌است آلود گی هوامهمترین عامل سرطان برای 
انسانهاست. 

داقشےملدات اسن. رای ازیررسی کامل 
جدید ترین یافته‌های علمی موجود بے این نتیجه 
رسیدند که شواهد و مستندات قطعی و کافی وجود 
دارد که قرار گرفتن در معرض ه وای آلوده‌باعث 
بروز سرطان بخصوص سرطان ریه در آفراد می شود و 
این در حالی است که در هر نقطه از کشور می توان به 
غربالگری و کشف زمینه بروز سرطان در بین ساکنان 
آن پر داخت. برای مثال در شهر تهران معضل آلود گی 
غوامتٹا پرورسرطان است: درد رهاق مال کور 
نیز می توان ورود فاضلاب به آب آشامیدنی رامنبع 
پروزسرطان دانست. درواقع هر خطه از کشورمان 
آبستن عوامل متعددی در بر وز سر طان است.سونامی 
سرطان جامعه ما را به یک جامعه بیمار تبدیل کر ده 
انت سرطان پیماری ملک است که خر چ وهار 
آن نیز گزان است: 

در کشور ما آن طور که باید سازمان‌های بیمه گر 
این بیماری راتحت پوشش قرار نمی‌دهند. در واقع 
بیماری سر طان فقر مالی رابرای بیمار به همراه دارد. 
برای مثال برای تھیەھر یک از داروهای سسرطان باید 
مبالغ سنگینی هزینه کرد. شخص مبتلا به سر طان به 
ار کی ازرتم ود زرفختاشے ازستاری در ات 
است و دیگر نباید بامشکلات ناشی از گرانی دارو و 
درمان مشکلات آنھارامضاعف کرد. 

بدینوسیله از وزارت بهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی استدعا دارم پدیده‌سونامی سر طان در ایران را 
جدی بگیرند و اقدام عاجلی در این مورد فر مایند. 

غلامعلی چریکی -گچساران 


نامه به سردبیر 


اد 


بااسلامی گرم و صمیمی خدمت شما خوانندگان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا دعوت 
از همه شما خوبان و خوانن دگان عز یز برای ارسال 
مطالب و خاطرات خوبتان از سالها همراهی 
بااین مجله قد یمی برای انتشار در ویژه‌نامه 
هفتادوپنجمین سال انتشار پرسابقه‌ترین نشریه 
هفتگ ی کشور و با پوزش همیشگی به خاطر تخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما ارجمندان 


سے کے سے کے سح 


٭ عباس عابد ساوجی از اند يشه 
خوب«پاتک‌های پی‌دریی» کے بر گرفته از 
خاطرات «علی فراهانی» بود. به مسوّول صفحه 
«صدای سبز بسیج» سپرده‌ام تا از مطلب شما 
استفاده کند. ضمنا یکی از مطالب شما در همین 
شماره چاپ شش ات 

#محمود جعفری از کوهبنان 

ایمیل‌های شما و خانم مریم پارسا( که ظاهر 
باید نسبت نزدیکی با شما داشته باشند) به دستم 
7۳+ مطالب شما در صفحات مجله 
استفاده می کنیم منتها اگر می بینید که همه انها 
جاپ نمی شود به دلیل محدودیت صفحات 
است. مطالب زیادی از شما در نوبت جاپ مانده 
که ان شاءالله بنا داریم در قسمت جداگانه‌ای از 
انهااستفاده کنیم. برای شما ارزوی موفقیت و 

٭ منصور علیزادہ-امید به خوزستان 

نامه شما خواننده عزیز به دستم رسید. 
خوانند گان مجله هیجگاه مزاحم اوقات ما 
نیستند, بلکه همه ما از ملاحظه نامه یا مطلبی از 
شما خوشحال می شویم. رباعی‌های طنز خوبی 
برایم فرستاده‌اید که به تدریج از انها استفاده 
ارزوی سے فرازی داریم. سربلند باشید. ضمنا 
یکی از رباعی‌های شمارادست به نقد در زیر 
می آورم: 

پای لب گور و گیرمان چینی شد 

صد مرتبه شکر ما نمردیم و به چشم 

دیدیم که مرده‌شورمان چینی شد 


1 


قابل تو جه خوائند گان ار جمند 
بهار امسال که از راه بر سد مجله اطلاعات هفتگی وار د هفتاد وینجمین سال تولد خود می‌شود. به همین 
مناسبت بناداریم در بهار سال آینده ویژه‌نامه‌ای به همین منظور تدار ک ببینیم.ضمناً | گر خدابخواهد در 
تدارک بر گزاری مراسمی نیز هستیم. لذااز همه شما خوانند گان خوب و ارجمندی که عمری رابا این نشریه 


گذرانده‌اید درخواست می کنیم برای غنای هر چه بیشتر این ویژه نامه» مطلب. عکس و به ویژه خاطره یا 
تشر یک مساعی شما خوانند گان ارجمند شرط مسلم افزایش اعتبار این شماره ویژه خواهد بود. اگر همراه با 
ار ۰ 

روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی 


۳۳۹۹۰ -۰ 


باریکت ا سمیه داوودبیگی ۱ 
2 ر مو beigi_somayeh@yahoo.com‏ .رک < 
۱ مر 7 ہہ ا بث ۰ 4 3 ۳ 
یں ` روزی, گر گی در دامنه کوه سکم سے ہف ۳ ا 
e e‏ 2 تا کہ چے۔ سس کو سٹ ا برق 
0 ہت ےپ توجه یک غار شد که حیوانات ۳ کے رہ 
ہے ۱ ۰ "یه | چ مو واا ۳1 لے 
ا که ری زرا متا مار ( مخت ف از آن عبورمی کنا گت 
پچ ار فر کت فردی سراغ گر دو فروشی رفت و گفت: گر گ بسیار خوشحال شد و فکر کر د که‌اگر در مقابل غار کمین کند. می تواند حیوانات 


می شود همه گردوھایست رارایگان به من 
بدهی؟ گردوفروش با تعجب به‌اونگاه کردو 
جوابی نداد دوباره پر سید :می شسودیک کیلو 
ک ردو مجائی به من بدهی؟. وہازیاسکوت 
مواجه شد ..مرد دامه داد: پس خواھه: : 
ہس کیک عدد گردوی مجانی به من بدھید. او انقدراص ا 

۱ ره قردوراگرفت۔۔یک عدد گردو که‌ارزش ندارد,یکی دیگر 
هم بدهید.. ۱ 
و همه ص رار یک گردوی دیگسرهم گرفت ودرخواست کرد کہ 
سی نیز مجانی بگیرد...گردوفروش که عصبانی شده‌بود. 
۳ ری بن طور می خواهی یکی یکی همه گردوھایم راتصاحب 

ستری سمج گفت:راستش می خوا ۱ 


متا کیک سر مس بد رمتائل خر ار کی تاب ترا کار 
کند. روز اول یک گوسفند آمد. گر گ به دنبال گوسفند رفت. اما گوسفند به‌سرعت 
پا به فرار گذاشت وراه گریزی پیدا کرد و از معر که گریخت. 

شاه ای و رات رک او ور 
دیگر شکست نخواهد خورد. روز دوم. یک خر گوش آمد. گر گ با تمام نیرو به دنبال 
خر گوش دوید. اما خر گوش از سوراخ کوچکتری در کنار سوراخ قبلی فرار کرد. 

گر گ سوراخ‌های دیگر رابست و گفت که دیگر حیوانات نمی توانند از چنگ 
من بگریزند. روز سوم. یک سنجاب کوچک آمد. گر گ بسیار تلاش کرد تا سنجاب 
راصید کند. اماسرانجام سنجاب نیز از یک سوراخ بسیار کوچک فرار کرد. گرگ 
بسیار عصبانی شد و همه سوراخ‌های غار رامسدود کرد. گر گ از تدبیر خود بسیار 
زاو آفاروز حازم ک پور ان رکف وار دوب و ا 


عمر وزند گی مائیز جئں. اس 2 ۶ مم درسی به توبدهم. ہہت م ہی 
7 ںہ ہک ھی م ۷ ۰ ۳ ے ۱ 4 ۰ :2 ۰ * 
هیچ فیمتی بسن کار رانمی کنی.ولی روزهای زند گی ات را فرار نداشت و سرانجام طعمه ببر شد. 


بی توجه.یکی‌یکی از دست 


می‌دهی و تابه خودت با کاهروزنه‌های کوحک زند گی ات رابة طمع آننده تشد 
Ty‏ حودت بیایی همه عمرت هیج روزنه‌های کوچک زند گی ات را ر طمع وو با 
سور ت وزمان ‌بەسسرعت می گذرد.نه تکراری, نه ٠‏ 
بر گشتی... پس از هر لحظه‌ای که می] ید لذت بیرید به سمت بالا پر تاب می‌شود.او آنقدر با کمک باد مخالف اوج می گیرد تابه ار تفاع 
انچه ندارد عوض ای هوشیار مورد نظ ریر سد ر کا ما جر عق خود به سو ی قلهمو رد نطر د ریا کر ین قطد 
عمر عزیز است غنیمت شمار کوهستان, ماوامی گزیند. 
ععاں و لررن ر حادفهای که برای مرغ های زمینی. یک مصیبت وبلاست. او منتظر طوفان 


عقاب وقتی می خواهد به ار تفاع بالا تری صعود کند.در لبه یک صخر هبه انتظار 
عقاب به محض این که آمدن گردباد راحس کرد. بال‌های خود رامی گشاید 


می نشیند تا از انرژی پنهان در گردباد به نفع خود استفاده کند. 

وقتسی طوفان از راه می‌رسد, عقاب به‌جای زانوی غم بغل گر فتن و در کنج 
سنگ‌هاپناه گرفتن. جشن می گیرد و خود را به بالاترین نقطه وزش باد می ر ساند 
واز آنجا. سنگین‌ترین ضربه‌های گر دباد رابه نفع خود به کار می گیر د.عقاب 


و اجازه می‌دهد باد. او را با خود بلند کند. 
le‏ جات رھ ای اس سر 


از نی روی مهاجم به نفع خویش استفاده می کند. اونه تنهااز نیروی مخالف 
نمی هراتس که مر ان ترش تیا که می داتدآین آتردی نهان در 
شرفت مخالف ات کا نی نواد او رآ قضای الا رات کید 


دربهار دوب ذر در خاک حاصلخیز کنار هم نشسته بودند.اولین بذر گفت: 
می خواهم رشد کنم. می‌خواهم ريشه‌هايم رادر خاک زیر پایم بدوانم و ساقه‌هايم را 
از پوسته خاک بیر ون بکشم.می‌خواهم غنچه‌های لطیفم راباز کنم ونوید فرارسیدن 
ا دهم ... می‌خواهم گر مای آفتاب راروی صور تم ولطافت شبنم صبحگاهی را 
روی گلب رگ‌هایم احساس کنم.!" ورشد کرد و قدر برافراشت. بذر دوم گفت: من 
]می ترسم اگر ریشه‌هایم رادر خاک زیر پایم بدوانم. از کجا معلوم که در تاریکی به 
چیزی بر نخورم؟ اگر راهم را از میان پوسته سخت بالای سرم بیابم از کجا معلوم 
که‌جوانه‌ه ای لطیفم از بین نروند...واگر بگذارم که جوانه‌هايم باز شوند.از کجا 
معل وم که یک مار نیاید و آنهارانخورد واگر بگذارم که غنچه‌هایم باز شوند. از 
کجامعلوم که طفلی مر ااز ز مین بیر ون نکشد ؟ نه! بهتر است منتظر بمانم تاهمه 
جاامن و امان شود. "و منتظر ماند. مرغ خانگی که در خاک دنبال دانه می کش 
بذر منتظر را دید و او را خورد. 
برای زیستن, شهامت لازم است. یک دانه نتر کیدہ دارای همان وی گی‌هایی 
۱ که جوانه‌هنگام شکستن پوسته اش دارد.بااین وجود. فقط زمانی که پوست ا 
سے را می‌شکند. می تواند خود را به درون ماجرای زند گی پر تاب کند. 


دد تردن 


شما کسا 


ی 


هستند که ږ ای ۱ 


د 


۰ 


اد دا کدامن 


ِب فی می کنند 


8 امام علی (ع) 


اران احمان 


٭رھبر معظم انقلاب در دیدار نخست وزیر 


"+۷  ٘/') ٣٦ 
آمریکا رااصلاح کند‎ 

#«رئیس‌جمهوری: همه ایرانیان وطن دوست از رفع 
تحريم‌ها خوشحالند 

٭د کتر ظریف: توافق هسته‌ای زمینه غلبه بر 
بی‌اعتمادی ایران و غرب رافراهم کرد 
6«جنگنده‌های عربستان در پایگاه اینجرلیک" 
تر کیه مستقر شدند 

٭ آنکارا:احتمال عملیات زمینی تر کیه و عربستان 
در سوریه وجود دارد 

#اسد: با دخالت نظامی عر بستان و تر کیه مقابله 
می کنیم 

۴+عربستان خواستار توقف کمک رسانی صلیب 
سرخ به مردم یمن شد 

8٭مدودف نخست وزير روسیه:ر وابط روسیه_ناتو 
به سطح جنگ سرد تنزل یافته است 
۴*«سامانه‌دفاع موشکی پاتریوت امریسکادر کره 
جنوبی استقر ار یافت 

#یک ایرانی تبار سفیر آمریکادر سوئد شد 
#«رهبران کلیسای کاتولیک و ار تد و کس پس از 
۰ سال دیدار کر دند 

٭رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکادر باره‌احتمال 
حمله شیمیایی داعش به آمریکا هشدار داد 

بین کوباو آمریکابعد از ۰سال قر ار داد هوابی 
امضا شد 

معتر ضان بحرینی در سار وزانقلاب ۱۴ فوریه 
دست به نافر مانی مدنی زدند 

٭عیدی کارمندان دولت ۶۸۸ هزار تومان تعیین 
شد 

#+دیلی تلگراف: انگلیس برای رویارویی احتمالی با 
مسکونیر وی نظامی به مرزهای روسیه اعزام می کند 
٭ سندرز و ترامپ پیروز انتخابات درون حزبی 
یات اا 

٭لاوروف, وزیر خارجه روسیه: سران آنکارابا 
سر کرد گان داعش ار تباط محر مانه دارند 

٭ کره شمالی رئیس ستاد مشتر ک ارتش این کشور 
رابه اتهام فساد اعدام کرد 

٭رئیس سیا: داعش از سلاح شیمیایی استفاده کر ده 


۴ زان ما کار ول نت ورب اس فان 
وزیر خارجه این کشور شد 
٭ھزاران نی روی عراقی برای باز پس گیری موصل 
| ماده‌شدند 
ار دوغان:اتوبوس‌های حامل آوار گان رااز تر کیه 
به اروپا می‌فر ستیم 
6 آمریکاء کره‌جنوبی وژاپن برای تشد ید تحریم‌های 
کره شمالی توافق کردند 

8٭ھکرھای ناشناس اطلاعات ۰ ۲ هزار نیروی 


رضا کیان 


تونس نخستین کشور عربی است که در سال ۲۰۱۱ شاهد سقوط حکومت دیکتاتوری بود. | گر چه تونس 
بر خلاف مصر یمن ولیبی انتقال دمو کر اتیک موفقی راطی ۵سال گذشته تجربه کردامااین کشور نیز 
در پنجمین سالگرد انقلاب سال ۲۰۱۱ موسوم به انقلاب یاسمین" شاهد بروز ناآرامی‌های جدیدی 
است.نکته مهم این است که نا آرامی‌های اخیر در تونس مانند اعتراض‌هایی که در سال ۲۰۱۱ به تغییر 
حکومت دیکتاتوری زین العابدین بن علی انجامید. با خود کشی یک جوان در اعتراض به بیکاری و سطح 
پایین زند گی آغاز شد. اعتراض‌های اخیر در تونس در حالی شروع شد و گسترش یافت که این کشور در 
سال ۲۰۱۵ جایزه صلح نوبل را به خاطر انتقال دمو کراتیک موفق دریافت کرد. 


ناآرامی‌های اخیر در تونس از شهر قصرینه "در 
غرب این کشور و با خود کشی یک جوان آغاز شد و به 
دیگر شسهرها و مناطق تونس گسترش پیدا کرد. وجه 
تمایز مهم میان ناآرامی‌ها در تونس با دیگر کشورهای 
عرب بخصوص مصر این است که نظامیان تونسی 
هر گز درصدد کسب قدرت سیاسی نبوده و اکنون نیز 
به دنبال دستیابی به قدرت نیستند. همین عامل نیز 
چچ می شود دز نا آرامی ‌های تون شذت خشوفت 
ادا راب اید ر کا رها صوص فصر دا 
ناآرامی‌های تونس صرفا بیانگر این است که جوانان 
تونسی از احزاب سیاسی این کشور عصبانی هستند. 

ملحاظ بت سے سا اھایسال ہت ضط 
۵سال گذشته تونس رشد زیادی داشته است که از 
جمله می توان به از بین رفتن دولت پلیسی» بر گزاری 
انتخابات دمو کراتیک مجلس و ریاست جمهوری: 
تدوین قانون اساسی جدید و همچنین احیای آزادی 
بیان اشاره کرد تقریباً طی ۵ سال گذشته زیر ساخت 
دموکراتیک تونس تکمیل شد. از این رو می‌توان 
گفت اعتراض‌های اخیر در تونس ارتباطی با مسائل 
سیاسی ندارد و صرفاً ريشه اقتصادی -اجتماعی دارد 
اما اختلاف‌هادر دولت ائتلافی و اختلاف‌های درون 
حزبی سبب تداوم نارضایتوها در این کشور است . 

تاثیر مشکلات اقتصادی -اجتماعی 
تونس ۱ ۱ میلیون نفر جمعیت دارد که ۸۰درصد 


روط کلف دهد مطاع ظرسض 


کے پایگاہ [10۷6ا5در اواخر نوامبر ۲۰٠۱۵‏ انجام داد 


۳درصد تونسی‌ها معتقدند که کشور در مسیر بدی 
قرار گرفتهو ۸۶درصد نیز وضعیت اقتصادرا بد 
باخیلی بد توصیف کرد ند. مطابق این نظر سنجی. 
اکثریت مردم تونس معتقد هستند اولویت اصلی 
حکومت باید ایجاد شغل وبهبود استانداردهای زند گی 
باشد. اما حکومت تونس با مشکلات اقتصادی زیادی 
مواجه است. مطابق آمار بانک جهانی در سال ۱۵ ۲۰ 
رشد اقتصادی تونس تنها یک در صد بود در حالی که 
درسال ۱۴ ۲۰اين کشوررشد ۲۰۶ درصدی داشته 
است. این میزان رشد حتی از قبل از انقلاب سال 
۱ نیز کمتر است.بیکاری‌نیز در سال ۱۵ ۲۰به 
۲ درصد افزایش یافت در حالی که قبل از انقلاب 
سال ۱۱ ۲۰ نرخ بیکاری ۱۳ درصد بود. و این در حالی 
است که میزان بیکاری در میان جوانان تونسی سه 
برابر میزان کلی بیکاری در این کشوراست وتا ۰ ۴ 
درصدبر آوردمی‌ش ود که ۲۲ ۲ همزار نفر یا معادل 
۰درصد این میزان بیسکاری را فارغ التحصیلان 
دانشگاهی تشکیل می‌دهند . 

نکته مهم این است که بیشترین میزآن بیکاری 
در تونس نیز در استان‌های حاشیه‌نشین این کشور 
واستان‌هایی که انقلاب سال ۲۰۱۱ از انجا اغاز 
شد. وجود دارد. همین عامل نیز در بروز زودهنگام 


اعتراض‌های ضد دولت باجی قائد السبسی و تنها 
ہس از کشک بک سال از | غاز فعالیت انار 
قاتا اسے: 

امانکته ذیگر این آشست که برای تر یفای 
که انقلاب سال ۱۱ ۰ رارقم زدند. سن و پیشینه 
رهبران امر وزشان موضوعی نگر ان کننده است. 
رئیس جمه ور رئیس پارلمان و نخست وزير 
تونس به تر تیب ۰۸۹ 9۸۱ ۶۶سال سن دارند. 
,2 9ً'" 
دررژیم گذشته کسب کر دند. بنابراین, جوانان 
تونسسی که نقش اصلی رادر انقلاب سال ۲۰۱۱ 
ایفا کر دند وا کنون نیز بابیشترین مشکل اقتصادی 
بخصوص معضل بیکاری مواجه هستند. بر این 
باورند که رهبران کنونی هم با توجه به سن بالا 
و هم با توجه به پیشینه گذشته‌شان نمی توانند 
نگرانی‌های جوانان تونسی رارفع کنند . 

اگرچه تونس انتق ال دمو کراتیک موفقی را 
پس از سقوط زین‌العابدین بن على تجربه کرد 
که این انتقال دمو کر اتیک در پایان سال ۱۴ ۲۰با 
بر گزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
و تشکیل دولت ائتلافی تکمیل شد و حتی زمینه 
به دست آوردن جایزه صلح نوبل را برای تونس 
فراهم کرد اما با گذشت یک سال از آغاز فعالیت 
دولت.اختلاف‌هاهم در دولت وهم در حزب 
ندا آشکار شده است. در انتخابات پارلمانی سال 
۴ حزب ندای تونس ۸۵ کرسی و حزب 
النهضه نیز ۶۹ صندلی از ۱۷ ۲ صندلی بارلمان را 
کسب کر ده و حائز اکثریت شدند. این دو حزب 
دولت اثئتلافی تونس رانیز تشکیل دادند اما 
اعضای این دو حزب هر گز از این ائتلاف خرسند 
نشدند. حزب ندای تونس طی یک سال گذ شته به 
دال موی دسا رشکاف شد اکثریت اعضای این 
حزب از اثتلاف با اسلام گرایان النهضه ناراضی 
هستند و همین موضوع نیز سبب بر وز تنش در 
کنگره‌این حزب در ژانویه ۲۰۱۶ شد. پس از این 
تنش, دست کم ۲۲ عضو حزب ندااز این حزب 
استعفادادند که ۱ ۲نفر از آنها عضویارلمان تونس 
4-0 
ندادریارلمان‌از ۸۵ بے ۶۴ نفر کاهش یابد.در 
نتیجه این رویداد. حزب ندا جایگاه خود به عنوان 
بزر گترین حزب در پارلمان رااز دست داد وحزب 
النهضه با ۶۹ عضو به بز رگ‌ترین حزب پارلمان 
تونس تبدیل شد. 

دلیل دیگر بر وز شکاف در حزب ندای تونس. 
اقدام "باجی قائد السبسی "در انتصاب فر زند خود 
"حافظ قائد السبسی به عنوان دبیر کل این حزب 
هت 

پس از این اقدام.اعضای حزب نداء "باجی قائد 
السبسی "را بهاقتدا گرایی و تمایلات نپوتیستی 
(خویشاوندسالاری) متهم کر دند. 

این شرایط شکننده در دولت ائتلافی و 
همچنین آشکار شدن اختلاف‌ها در حزب ندای 


یس بت ےا اس 
جمه ور و حبیب الصید »نخست وزير تونس, 
بیش از انکه بر حل مشکلات اقتصادی مردم و 
ارتقاء کیفیت معیشت انان تمر کز داشته باشند. 
تمر کز خود رابر کاهش اختلاف‌های درون حزبی 
وهمچنین ممانعت ازبرهم خوردن‌جایگاه‌حزب 
ندادر دولت ائتلافی قرار دهند. همین عامل نیز 
سبب افزایش مشکلات اقتصادی-اجتماعی 
مردم تونس وتداوم نارضایتی‌ه ای اجتماعی 
خواهد شد. 

مطابق آمارسزمان ملل‌متحد. ۵۵۰۰ 
تونسی که اغلب میان ۱۸ تا ۵ ۲سال سن دار ند. به 
گروه‌های تروریستی در سوریه,عراق»لیبی.یمن 
و مالی پیوستند. هم باز گشت این افراد به تونس و 
هم نفوذ گر وه‌های تروریستی به این کشور که در 
نتیجه ناآمنی‌هاو شورش‌های لیبی رخ داد زمینه 
بروز ناامنی در تونس رافرآهم می کند. تونس در 
سال ۱۵ ۰ ۲ شاهد سه حادثه تر وربستی بود که 
در دو حادثه تروریستی مارس ۲۰۱۵ در موزه 
بوردوو حادثه تروریستی ژوئن ۰۱۵ ۲درهتل 
رال سرس رت ات 
قرار گرفتند. این دو حادثه بر صنعت توریسم 
تونس تأثیر منفی گذاشته وشمار توریست‌هایی 
که بینژانویه تا سپتامبر ۱۵ ۰ ۲ ازاین کشسور 
بازدید کردند. در مقایسه با همین زمان در سال 
۱۴ ۰ به یک پنجم کاهش یافت. از سوی دیگر 
در نتیجے حوادث تروریستی و به وجود امدن 
0 رفوا اران 
سرمایه گذاری خارجی در تونس نیز کاهش پیدا 
کرد .این شرایط در افزایش مشکلات اقتصادی - 
اجتماعی مردم بخصوص افزایش معضل 
کات نان روا ات درس ‌حال 
ترا اسناعی وناب دات هاخا 
در تونس گسسترش یافته است. سبب می شود 
گروه‌های تروریستی نظیر داعش و جنبش‌های 
سلفی از این تحولات برای نفوذ بیشتر در این کشور 
بهره گر فته و اعتراض‌های مسالمت آمیز مردم را 
به سمت خشونت هدایت کنند. 

به نظر می رسد پیامد دیگر تحولات اخیر 
توف س وبخصوص اختلاف‌ها در دولت اثتلافی و 
اختلاف‌های درون حزب ندا.سبب تغییر جایگاه 
سیاسی احزاب به‌ویژه حزب اسلام گرای النهضه 
شود.اگر جه راشد الغنوشی, تونس رابه عنوان 
مہ صتی کا عفد دن دون 
آن‌هستند "؛امابه نظر می رسداسلام گرایان 
النهضه درصدد کسب قدرت در این کشور 
هستند. تحلیلگران بر این باور ھستند که‌حزب 
النهضه با اتخاذ رویکر دی شبیه حزب توسعه و 
عدالت در تر کیه منتظر بر گزاری انتخابات محلی 
سال ۱۶ ۲۰ است تاوضعیت خود راابتدادر سطوح 
محلی و سپس در سطح ملی تقویت کند و بار دیگر 


قدرت رادر دست بگیرد. 


۸ .من ۹۶ اطلاعات بعک 


مکرم محمد احمد.نویسنده وروزنامه‌نگار ونماینده سابق 
مجلس مصر در سال ۰۷ ۰ ۲ و یکی از نویسند گان روزنامه الاهرام 
است. وی در گذشته مد یر روزنامه الاهرام در دمشق بوده ومد تی 
رانیز به عنوان رئیس اداره تحقیقات الاهرام و معاون سردبیری 
روزنامه الاهرام در قاهره سپری کرده است.وی ریاست‌اداره 
انتشاراتالهلال وریاست تحر یر يه مجله المصور رانیز در 
کارنامه خود دارد. 


ایامصر می تواند به طر ح‌های با راک اوباماء رئیں جمهوری 
قدر تمند ارویایی برای جنگ با داعش دل خوش کند. در حالی 
که این خود او بود که به داعش این امکان راداد که نفوذ خود 
رادر خاک عراق و سوریه علی رغم وجود نظامی‌اش در عراق 
گسترش دهد. و به دلیل استر اتژی اشتباهش که به جای سیاست 
مهار سیاست رویارویی و پا کسازی راپیش گرفت.مسبب قدرت 
گرفتن داعش شود ؟! جه توجیهی برای این یافشاری ناگهانی 
امریکاوجود دارد که ناگهان به یادش افتاد که باید در لیبی کاری 
کند؟اچراواشنگتن بر سر این موضوع بامصر و الجزایر و تونس 
که همسایه‌های لیبی هستند و بیش از همه در معرض تهد بد 
داعش قرار دارند. مشورت نمی کند ؟! به ویژه که مصر ی‌ها دو 
7 9 ان ای 9 ها ال اد عاو 
دریای مدیترانه و اروپاهشدار داده‌بودند اماهیچ جوابی نگر فته 
لیبی کاری کند بر ای اینکه سوابق دولت اوبامادر جنگ با تر وریسم 
نه سود بخش بوده نه کارساز برای همین ضر ورت دارد مصر به 
خوبی نسبت به دخالت آمریکادر لیبی هوشیار باشد و هشدار هارا 
ا حدت ان رامورد تهد ید قرار دھد۔امنت ۱ 
ہت فھر وو ا یت مصر ر 
فقط خود مصری‌ها می توانند تامین کنند, به ویژہ که در گذ شته 
کسانی را که‌ادعای تلاش بر ای تامین امنیت مصر داشتند امتحان 
جامعه جهانی است لذا روشن است که به تنهایی نمی‌توان از یس 
داعش و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش بر آمد؛ با توجه با این 
مسأله‌اولین چیزی که در لیبی اهمیت دارد وباید به ان توجه کرد. 
رفع تحریم واردات سلاح ار تش لیبی است. و همچنین باید کمک 
کرد تا حکومت وحدت ملی تشکیل شود و ثبات رابه طر ابلس 
چند پارچه کرد واجازه‌داد گروه‌های مسلح بر بیشتر شهرهای 
لیبی مسلط شوند. ممانعت کرد . 
به اعتقاد من هر گونه عملیات نظامی برای پا کسازی داعش 
در لیبی باید زیر نظر سازمان ملل و مطایق با تمامی قواعد قوانین 
بین‌المللی و بامشار کت اصلی همه کشورهای همسایه لیبی صورت 


بگیرد. 
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اروت ذب ومند ار از عقل ست 


6 حطر ت محمد( ص ) 


کیان فولادی kianfullad1@yahoo.com‏ 


دل خوش آقای مد یر عامل 


آقای مدیرعامل, از قیمت و کیفیت 
محصول سال اینده خودرو اطلاعاتی 
به مردم دادند که اگر اتفاق بیفتد. نظم 
تمام بسازار خودروی ایرانی رابه هم 
خواهد ريخت 


پس از اینکه در سفر اخیر رئیس‌جمهور اير آن به 
فرانسه.قر ار دادبزر گی میان شر کت ایران خودر وویژو 
به امضار سید. مدیر عامل ایر ان خودر و جند روز بعد از 
باز گشت به کشور اینطور صلاح دید که برای برطرف 
شدن کنجکاوی‌ها در باره‌اين سفر و آن قرارداد. اند کی 
از آنجه ر وی خواهد داد بگوید والبته شاید جذاب‌ترین 
که چه خودروهایی و با چه قیمتی از طریق این کار خانه 


این ۲۶ نفر 


درتهران, میلیون‌هارای‌دهنده‌باید 
نام ۶ نفر رادر روز انتخایات ۷ اسفند 
بر کاغد ینو دسید. کسانی که تا ۲هفته 
قبل از انتخایات. هنوز خود رابه مردم 
معرفی و عرضه دکردهاند 


٢‏ ات مم ای 
وخبر گان رهبری فرا خواهد رسید و در تهران مردم 
بای‌دنام ۲۰نفر رابرای نمایند گی مجلس شورای 
اسلامی و نام ۱۶ نفر دیگر رابرای نمایند گی مجلس 
خب ر گان بنویسند. در حالی که تقریبا هیچ تبلیغات و 
اطلاع رسانی قابل توجهی در مورد اینکه این ۴۶ نفر 
راچگونه وبر اساس چه شناختی باید انتخاب کنند. 
دیده نمی‌شود. تنها امیدواری این است که در هفته 


تصطلیل تر اسنا کہ 


برخلاف بسیاری پیش ‌بینی‌ها دریاه 
تبات بهای مسکن درادران. یک تحلیل 
اقتصادی ساده. چیزی خلاف این رابه 
فعالان این بازار نشان می‌دهد 


پس از رفع تحریم‌هاء انتظارها برای باز گشت 
رونق کسب و کار به بازار ایران هر روز و هر لحظه 
بیشتر می شود و یکی از این انتظارات در عر صه 
بازار مسکن است. بازاری که حدود ۴سال است در 
ر کود عمیقی فرورفته و نه قيمت‌ها تغییر چندانی 
کرده و نه خرید و فروش چشمگیری در آن روی 
۳۸ 


صلا 


هم گفت که‌در این قرارداد با پژوتوافق 2 1 


٣‏ د نها ورو سر مابه گذاری از 
ا ر وی در یران اتقاق بيغت 
"٤‏ ٭ ک نر کت مشترکہ تولید 
۳محصول جدید آغاز شود و کیفیت این 
ل اذ ربالاباشسد کە طرف 
فرانسوی»ازهر ١١خودروی‏ تولیدشدہ 
٣خودرورابر‏ ای بازارھف۹ای ھدفش از 
ایران خارج کرده و صادر کند. هیجان 
نگیزترین بخش این اطلاع رسائی:زمانی 
بود که مدیرعامل ایران خودرو نام و حدود قیمت این 
سه محصول جد ید رااعلام کرد و در کمال ناباوری از 
تولید یک خودروی پژوی شاسی بلند با امکانات روز 
تولیسدات جهانی گفت که به عنوان یکی از آخرین و 
جدیدترین تولیدات شر کت پژو تا پایان سال آینده در 
۴ وبه مشستریان ایرانی فروخته خواهد شد. 


آن هم با بهای حدود ۷۸ میلی ون تومان! در حالی 


که خودروهایی باهمین امکانات ولی ساخت کشور 
می‌شوند و مشابه‌های ساخت کره جنوبی با حد ود 


قبل از انتخابات. تبلیغات پررنگ‌تر شود 
و صدهانامزد تصدی‌این ۴۶ صندلی. 
دست کم نام و چهره خود راء بیشتر به 
میلیون‌ها رای دهنده تهرآنی نشان دهند: 
این در شر ایطی است که در بر خی شهر ها 
ومناطق,مردم تنهاباید به یک نماینده 
مجلس شورای اسلامی و یک نماینده 
مجلس کر کان رای دهند و طبیعتاً 
شناخت وانتخاب این دونفر بسیار 
ساده‌تر وممکن تر از شناخت وانتخاب 
ان ۴۶ نفر خواهد بود. واقعیت این است 
که بسیاری از رای دهند گان تهرانی. شاید 
حوصله چندانی برای نوشتن نام ۶ ۴نفر راهم نداشته 
باشند و به این تر تیب کار شناسایی و انتخاب دقیق 
ا ا که ر وظیفه‌های بنسیار س نگینی را هم 
بر دوش خواهند کشید.هر لحظه دش وار تر می شود. 


می دھد. نزدیک شدن به سال جدید 
هم انتظار رونق را بیش از پیش کرده 
و بسیاری از کارشناسان مسکن و 
حتی مدیران ارشد وزارت مسکن و 
شهرسازی ھم, پیش بینی حر کت در 
بازار مسکن را دور از انتظار نمی‌دانند 
و البته همگی بر این نکته اصرار دارند 
ا فتلی بهای مسکن 
در سال آینده هم تغییر محسوسی 
نخواهد داشت. در کنار تمام این 
تحلیل‌ها اما از یک نکته نمی توان 
٥٣‏ ماد کی عبور کرد که در این ۴سال گذشته 
ارزش بو ملی آیران کاهش قایل توجهی داش ته و 


207 پا رھ ۳۳۹۹۰ 


عجیب تر اینکه خودروھابی با تکنولوژی‌های قدیمی 
مانند پژوپارس که‌اخیر آبه دنده‌اتوماتیک هم مزین 
و مجهز شده‌با بهایی حدود ۰ ۵میلیون تومان در اختیار 
خریداران قرار می گیر د و حالا ایران خودرو قصد دارد 
با ۲ خودروی مدرن آن هم با این بهای مناسب وارد 
بازار خودروی کشور شود. 

دو محصول دیگر جدید که در این قرارداد اخیر 
از آنهایاد شده‌هم به گفته آقای مدیرعامل,بابهایی 
کمتر از ۷۵ میلی ون تومان راهی بازار خواهند شد و 
تمام امکانات یک خودروی‌ام روزی رابرای خر پدار 
اپ الےی رف ان شیاه دا سس ال بر گی کە یس 


نمی‌توان انکار کرد که قانون انتخابات اران که مدتی 
یل هم مورداصلاع را گرفت به روش نی محتاج 


و ی اه 


آمریکاء بسیار کاهش پیدا کرده است. در حالی که 


ازاتو اة اا 0 0 ٣5‏ 
هر لحظه‌هم بزر گتر می‌شود.این است که در 
شرایطی که‌ایشان چند روز قبل از عدم کاهش 
بهای خودروهای داخلی پس از رفع تحریم‌ها 
هم گفتن د.چگونه خودروهایی بااین کیفیت 
مرغوب با چنان بهایی وار د بازار ایران خواهند 
شدبیآنکه نظم کنونی قیمت‌های خودروهای 
مشابه یا کم کیفیتتر به هم بخورد؟ هنوز در 
خاظ سارت از هصرف کید ان ارا فت 
که مدیران سابق ایران خودرو زمانی که اولین 
باراز تولید خودروی ملی "دنا" گفتند. مردم را 
مک کرد که مه ظودررااہبا ی کت از 
۰ میلیون تومان به ایرانیان فر وخته خواهد شد 
ولی آمروز این خودرو.حوالی ۰ ۴میلیون تومان 
خرید و فروش می‌شود و حتی‌اولین روزهای 
عرضهاش به بازار هم.بهایی در همین حدود را 
تجر به کر دابه نظر می‌رسد یک بار دیگر مدیران 
ارشدایران خودرودر اعلام قیمت محصولات 
آینده‌خود. گر فتار خوش باوری شده‌اند که در 
نزد مردم متاسفانه و به احتمال فراوان به گونه 
دیگری تفسیر خواهد شد. 


که دراین دوره حرف‌های فراوانی هم اطراف 
خود جمع کرد و اینکه شورای نگهبان چگونه 
امتاس اون فطل مک امت د ها ها رن 
ایا نا هاا ت ام فو دو ورای هان 
تنهاجند روز فر صت خواهد داشت که وضعیت 
تمام این چند ده‌هزار نفر رابررسی و به طور 
دقیق اعلام کند. سکوت درباره این نقابص و 
ادامه دار شدن عمر این قانون پر اشسکال که 
داخلی ایران به همراه آورده و خواهد آورد. 
مسأله‌ای که باید امیدوار بود نمایند گان جدید 
دراولین روزهای کاری خود. چاره‌ای برایش 


ارزش ذاتی مسکن و ساختمان و زمین حفظ 
اننکه‌بر اسان تکل بات افسا نف 
بای معاملاتی زمین و مسکن در ایران؛ 
خر ام اجار اس خود ران اس کاعش 
ارزش ریال تطبیق دهد و مسیر این تطبیق 
کاهش شدید داشته ولی ارزش ذاتی مسکن 


گرانی قابل توجه مسکن است. 


نطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
قطره‌ای ازدریای زبان‌ودب؛ 


مصطفی گلیاری 

انتشار ات دنبای مجازی 

ارشادندار دا 

ادامه‌ی قطر هی قبل : 

دراین قطره شمارا به کوچه‌های ادبیاتی می برم که 
در دنیای مجازی منتشر می‌شود والبته حواسم هستم 
که سانسوری‌هایش رانیاورم و خودمان رازیر سوال 
نبریم. انتشارات بزرگی که در دنیای مجازی هست. غیر 
ازاین که برای نشر آثار هر کس و هر غیر کس هیچ پولی 
نمی‌گیرد.ارشاد هم ندارد که گیر بدهد این راسانسور کن, 
ان ممنوع التصویر است. این یکی ممنوع الصد است. چرا 
صورت فلان خلافکار راشطر نجی نکردی. و از این گونه 
سخنان.حالا ما باادبیات کار داریم و شطر نج رامی گذاریم 
برای تخته‌نر دبازها. در انتشارات دنیای مجاز ی همه جور 
نوشته وعکس وفیلم و خبری منتشر می شود و آدم سر سام 
می گیردووقت نمی کند برود بس چد (یعنی سرچ کند) 
تا ببیند فلان خبر موثق است یا چیست. بر ای نمونه چند 
وقت پیش ‌ترها یک اسکلت هفت هزار ساله در حوالی 
سنندج پیدا کر دند. فردایش در انتشارات مجازی کلی 
عکس و خبر درباره‌اش گذاشتند کە این اسکلت دیا کو 
پاد شاه ماد است و عکس اسکلت‌هایی منتشر کردند که‌از 
آن گور در آورده‌بودند وسرایایشان طلابود و گفتند دولت 
طلاهایش رابر ده و استخوان‌هایش رانشان ملت داده. 
وبرخی خنده‌داشت آن عکس‌هازیراروی پای دو سه 
تایشان با خط انگلیسی جیزهایی نوشته بود. مجسمه را تازه 
در اورده‌ان دامامارک خارجی دار د!یاعکس اسکناسی 
که در انتشارات مجازی منتشر شد و گفتند عراقی‌ها 
اسکناسی جاپ کر ده‌اند که عکس د کتر مصدق رویش 
هست و زیر خبر نوشتند که خودمان به این قهر مان ملی 
آهمیت نمی دھیم اماعر اقی‌ها از اواسکناس چاپ کر ده‌اند. 
این خبر نیز برخی خنده داشت زیراروح خود عراقی‌هایی 
که اسکناس جاپ می کنند. از این اسکناس خبر نداشت. 
اینه ارا گفتم تابگویم برای باور کردن اخبار انتشارات 
مجازی باید به منبع خبر نگاه کرد. 

در انتشارات مجازی, نوشته‌های زیبا و غیر زیبایی هم 
منتشر می.شود که خالق برخی از آنها معلوم نیست, خالق 
برخی جعلی است. چند تایی هم اسم و ادرس دارند. شما 
دراين انتشارات می توانید حدیدترین | ثار صادق هدایت 
وشاملوو فروغ و سهراب رابخوانید که همگی تاریخ روز 
دارند و در آنهااز مسائل روز گفته شده. مسائلی که در 
زمان خود آن بنده خداها وجود نداشته. برای مثال شعری 
هست که درباره‌ی گداهای متروی شوش است و امضای 
صادق هدایت دار دا 

برخی از ساکنان دنیای مجازی بیشتر دنبال نوشتن 
یا پیدا کر دن جیزهای بامزه هستند. جو ک. اسمس‌های 
باحال, عکس‌های جالبی که خود ش_ان زیرنویس برایش 
می‌نویسند. استیکر و از این جور چیزها. یکی رابخوانید که 


تیترش نوشته‌های کامیونی است: 

"به نام خداوند حکیم. همه جفتن ما تکیم /من بیخیال 
توخواب. تو بیخیال بخواب / آخه مر ضيه این چه وضیه؟ / 
به‌ارواح جدم نیستی در حدم /رآهوعوضی بر وولی با 
اونی که تا آخر باهاته,پاهاته /مابد نبودیم.بلد نبودیم / 
اون وقتا که ماناب بود یم شماسوار تاب بودین /اون که 
واست کف میکنه دلستره نه من / تا حرف از صداقت شد. 
گرمه/آدم‌نیمروباشه ولی دورونباشه /روهم رفته»ر وحم 
رفته /خدایابه سلامتی خودت و بنده‌های بیخودت / کاش 
یکی بود فقط با یکی بود /من در نیستم وا-بسته شم ' 

جنین نوشته‌هایی در دنیای مجاز ی طر فدار دار ند و 
زود تکثیر می‌شوند. یکی از دلایلش حرف دل مردم است 
نام خداوند حکیم. همه جفتن ما تکیم. "یاوقتی که نصیحت 
می کند که راه وعوضی بر و ولی باعوضی نرو داغ دل 
نروند.باعوضی رفتند وبه جای کعبه به تر کستان رسیدند. 
آونی که تا آخر باهاته, پاهاته این نیز نشان می‌دهد که 
| دم فقط باید به خودش متکی باشد و به خودش اطمینان 
کند. دیگران وسط راہ آدم راول می کنند. 

می بینید که همان پیام‌های قدیمی رادارند ولی بازبان 
معاصر نوشته شده‌اند. شاید جوانان نتوانند کلیله دمنه 
وسعدی بخوانند و پندهای ش رابفهمند زیر ازبان متون 
که تا آخر باهاته, پاهاته برایش ان‌قابل‌فهم است وچون 
کوتاهو قافیه دارهم هست وبه نکته‌ای اشاره کر ده آویزه‌ی 
گوششان‌می‌شود. آون وقتا که ماناب بودیم.شماسوار 
تاب بودین همان است که رود کی گفته: 

تو رود کی را کنون بینی ای ماهروی 

باطور دیگرش که ۷۳ ۷ است: 

"جوجه‌امسلله رونگا که داره‌به گنجیشک پار ساله 
میگه بذار بادت بدم!" 

بخشی از نوشته‌ها و عکس‌های انتشارات مجازی 
بەغم غربت وحسرت گذشته ربط دارد. از مداد 
پاک کن‌های قدیمی عکس می گذارند. شیشه‌های شیر 
قدیم که رویش نوشته شده‌بود پس از مصرف با آب سرد 
بشویید و درشان فویل المینیومی بود مانتوهای ایل‌دار. 
کاست می خوردند و تلفن‌هابی که باسکه‌ی دو ریالی کار 
می کر دند: ببخشید سکه‌ی دوزاری دارین؟ می‌خواهم 
به گذ شته ز نگ بزنم /به جوانی مادرم/به کوچه‌های 
کودکی. به همبازی‌های بچگی /می‌خواهم زنگ بزنم به 
دوچرخه‌ی خسته‌ام /به مسیر مدرسه‌ام که خنده‌های مرا 
به یاد دارد/به نیمکت‌های پر از یاد گاری /به زمستانی 
که با زمین قهر نبود /به بخاری نفتی که ما را دور خودش 
نمی کند /افسوس که دوزاری ما دیر افتاد . 


ادامه دارد 


۸ من 4 رطلاوات ی ڪڪ 


.جتھک- 


دل ھامائند ینک ھا افس ده می شو 


ند. در مانشان د ۱۱ کلعات 


حکحانه 


۰ « 


نے 


حطر تعلی (ع) 


رینه لاریجان 


لاریجان از تاریخی ترین بخش‌های شھرسستان 
آمل واسستان مازندران است ودر جنوبی ترین نقطه 
اسستان باوسعت ۱۷۶۵ کیلومتر مربع که بیش از ۹۰ 
در.صد ان را منابع طبیعی و اراضی ملی دربر می گیر د 
درسال ۱۳۱۶ هجری‌شمسی تاسیس وبه دودهستان 
"بالا لاریجان و پایین لاریجان " تقسیم شد. 

دهستان بالالار یجان شامل دو شهر ارینه "و 
"گزنک و ۴ روستا و دهستان یایین لار یجان شامل 
۳بلوک تهارستتای . "دلارستاق و بهرستاق و 
دارای ۲۷ روستا هستند. 

شمالی تر ینر وستایلار یجان‌پنجاب‌وجنوبی‌ترین 


زیر نظر: محمود صفادار 


نزدیکترین روستابه قله دماوند ناندل مسیر 
صعود یال شمالی و شرقی و نزدیکترین شهر به قله 
دماوند "رین مسیر صعود یال جنوبی است و بقیه 
روستاهانیز به صورت یر اکن ده‌ودر ار تفاعات و 
فاصله‌های متفاوت به حول قله دماوند حلقه زده‌اند 
که میانگین ارتفاعآبادی‌ها از سسطح درا پرابر با 
شرق وغربی بااستان تهر ان (شهر ستان‌های دماوند. 
شمیرانات و فیر وز کوه). از سمت شمال و شمال غربی 
باابخش بلده شهر ستان نور و از شمال شر قی با بخش 
امامزاده‌عبدا... آمل مرز مشتر ک دارد. 

فاصلےمر کزبخش گزنک تامر کز سیاسی و 


جواد مجاوری -لاریجان 


تصمیم گیری کشور یعنی پایتخت حدود ۸۵ کیلومتر 
وتامر کز شهرستان: آمل ۵ کیلومتر است. بخش 
لاریجان که‌درست در میانه جاده‌هر از وبافاصله تقریبا 
یکسان‌تاتهران و ا مل قراردارد در یک اقلیم نیمه 
مرطوب واقع شده که متوسط دمای سالانه آن ۱۹ 
دراومبانگین بارندگی آن: ۵۶۴س ارات 

این بخش به خاطر برخورداری از شر ایط اقلیمی و 
آب وهوایی ویژه دارای پوشش گیاهی متنوع. گیاهان 
دارویی فراوان همچنین زیستگاه‌های متعدد برای 
حیات وحش است. 

قله سر به فلک ساییدہدماوند(نمادملی)وقلل 
مرتفع دیگر در جای جای منطقه, رودخانه خروشان 


روستای شاد گان از روستاهای زیبای شهر ستان باشت. در استان کهگیلویه و بویر احمد 
است. فاصله روستا تا شهر ستان باشت حدود ۴۵ کیلومتر است و تا گچساران نیز ۸۳ کیلومتر 
فاصله دارد. این روستا از کهن‌ترین روستاهای استان به شمار می‌رود که با توجه به آثار باقی 
مانده از خانه‌های قدیمی, قدمت زند گی در این روستا به بیش از ۵۰۰ سال قبل برمی گر دد. 

روستای‌شاد گان در منطقه‌ای کوهپایه‌ای, میان کوه‌های خامین ولار قرار گرفته و در 
فصل بهار از آب و هوایی بسیار مطبوع و دلپذیر بر خور دار است. کوه‌های سر به فلک کشیده 
کل کارد.برد گاه‌و تاویل آن رااحاطه کر ده‌اند. وجود جنگل‌های بلوط و علفزارهایی همراه 
با کل‌های 2ر تد لاله وی نو رای ای اقرا ود اسف اما ان هه رات تاک 
به لطف رو دخانه فصلی رود باشتی است که در ضلع شرقی این روستاقرار دارد.البته این 
رودخانه تنها منبع اب و حیات منطقه نیست. بلکه ابشارهای تماشایی و منحصر به فردی 
ال ار خی اط اف شوه ورن تاه هان لس 
گل‌های بهاری است. به این خاک زند گی داده‌اند. 

از بناهای دیدنی این روستامی‌توان به امامزاده‌های روستا بانام محلی "دوپیر خفته" 
اشاره کرد. که در میان درختان بلوط و در نزدیکی آبشار گله جنی قرار دارند وبامعماری 
ساده و گچی خاص خود از جاذبه‌های روستا محسوب می شوند. 

شاد گان رادر زبان محلی به نام گورو" هم می شناسند که به معنی دشت در کنار 
رودخانه است وسابقا به این نام خوانده‌می‌شد.به گفته تاریخ شناسان. مر دم این روستا 
در زمان‌های دور به دلایل امنیتی ورفاهی در مکان‌های مختلفی از جمله ده‌بالایی و 
گورو کهنه " زند گی می کر دند که در سال ۱۳۴۲ به مکان زیبای امروزی نقل مکان کرده 
ونام روستارااز گوروبه شاد گان تغییر دادند که باتوجه به شواهد موجود به نظر می رسد 


î ۲ لا ”یم‎ 2 TE 
۳۹۰ الاعات کل پا رھ‎ 


وبزرگ هراز( کەدرطول آن ۳۰مزرعهپرورش 
ماهیي۔ان سرد آبی (قسزل آلا) خودنمایی می کند)), 
آب‌ه ای شفابخش ومعدنی آبگرم ونیمه گرم. 
مراتع و چراگاه‌های گستر ده دامنه‌های پر از شقایق 
لار.دریاچه‌لار ودشت زیبای دریوک. چشمه‌های 
فراوان و گوارای آب شرب رودخانه‌های پر طراوت 
سرشاخه‌های هر از و... از جمله وی گی‌هایی است که 
این بخش رآ مستثنی می کند و سالیانه میلیون‌ها زائر 
کوهنورد. مسافر و گردشگر داخلی و خارجی رابه این 
منطقه‌می کشاند.پتانسیل‌های بالفعل وبالقوه‌بی شمار. 
جاذبه‌های‌طبیعی و گر دشگری مذ کور ومغفول,بخش 
لاریجان رادر زمره منطقه دارای ظر فیت و قابلیت 
توسعه گردشگری به ویژه در اکوتوریسم یاطبیعت 
گردی,بوم گردی, گردش‌گری‌درمانی و سلامت با 
رویکرد گر دشگری پایدار قرار داده است. 


آبشارهای زیبا در لاریجان 


این نام به دلیل شاد زند گی کر دن‌سا کنان این روستا 
انتخاب شده است. مردم روستای شاد گان از طایفه 
بزرگ‌ایل باوی محسوب می شوند که‌اصالتا لرزبان 
بوده و از نژاد اصیل آریایی به شمار می روند. مر دمانی 
ھمیشے آرام. به دور از جنجال و حاشیه, آزاده بسیار 
باه وش وزیرک که داستان‌های زیادی از زیر کی و 
سیاستمداری آنهادر میان مر دم به یاد گار مانده‌است. 
این روستادر مسیر تر دد شهر ستان‌های کهگیلویه و 
شهر چرام واقع شسدہ و دارای انواع مر کبات باغی و 
کشاورزی دیم و آبی است. 

شاد گان در سال‌های نه جندان دور به دلیل شر ایط 
آب وهوایی منحصر به فر د خود قطب بز رگ صادرات 
لیموشیرین و انگور به استان‌های همجوار محسوب 
می‌شد.وجودباغ‌های بز رگ وزیبای مر کبات: 
همچنین‌شالیزارهای ہو: 
برنج» این روستارابه 
منطقه‌ای استثنایی 
در زمینه تولید 
مرکبات و برنج 
تبدیل کرده بود. 


انتظارات 

لاریجان در حوزه بالا دستی سد هراز و در شر ایط 
خاص اقلیمی و جغرافیایی واقع شده.لذاضروری است 
باتهیه طرح جامع آبخیزداری و آمایش سرزمینی 
از طریق مراجع ذیر بط ضمن کنترل وجلو گیری از 
رانش وفرسایش خاک به پتانسیل و ظرفیت‌های 
موجود توجه ویژه شود. همچنین پرداخت تسهیلات 
مورد نیاز جهت مکانیزه کردن مزارع پرورش ماهی 
وحمایت ازطرح‌های گیاهان دارویی باعنایت به 
اینکه گونه‌های وحشی آن در طبیعت لاریجان به 
وفور یافت می‌شود و همچنین طرح‌های زنبورداری 
وپرورش گل و گیاه خصوصاً گل محمدی و پرداختن 
به صنعت اسانس و گلاب گیری‌هم از جمله مواردی 


قرار گیرد. 


روند رو به رشد پیشرفت شهرها و افزایش نیاز به 
تحصیلات و کسب علم. سبب موج گسترده و ناگهانی 
مهاجرت اهالی این روستا به شهر ستان گجساران 
شد. این روستا در سال ۱۳۵۸ دارای ۱۵۰ خانوار و از 
مدارس ابتدایی. راهنمایی. متوسطه و مر کز درمان 
برخوردار بود که اهالی آن از اواخر سال ۹ مهاجرت 
به شسهر را آغاز کردند.تاسال ۱۳۸۰ روستا کاملاً از 
سکنه خالی و مدراس نیز تعطیل شد و ساختمان‌ها هم 
بدون استفاده‌ماند که تعدادی از خانه‌های رسای 
به ویر آنه تبدیل شد. 

اگر چه شاد گانی‌هابه دلایلی مجبور به مهاجرت 
شدند. اما هیچ گاه زاد گاه خود رافراموش نکر دند. 
انجه که در این مدت همواره وجود داشته ومایه 
امید بوده‌این است که تمام سا کان این روستا در ایام 
سس نوروز در هر کجای 
و ايران که باشند در 
5 این‌روستادورهم 

١‏ جع می ودر 
نوروز رادراین روستا 
میگذرانند . 


ہہ ہے تس 


در متحضصر اخلاق استادمحمد کاظمنیکنام 
قال رسول |... (ص): 
نظر الولد الى والد يه حبالهماعباده 
در ود بیکران بر او و خاندان پا کش باد. فر مودند: 
نگاه‌محبت آمیز ویر مهر فرزند به جهره‌پدر و 
مادر عبادت است. 
از عم ل به واجبات وفر ایض دینی ازبزر گترین 
وظایف فر زندان است. 
"وبالوالدین احسانا به پدر ومادر خود نیکی 
گویی پس از پر ستش پرورد گار هیچ عملی به 
پای نیکی به پدر و مادر نمی‌رسد. هنگامی هم که 
خداوند مردم رااز شر ک بازمی‌دارد. بلافاصله 
می‌فر ماید "و بالوالدین احسانا" 
ندارد. 
قر آن می فرماید و بالوالد ین احسانا 
هنگامی هم که خداوند شکر از خود را متذ کر 
می‌شود. بلافاصله شکر و سپاس از پدر و مادر را 
ان اشکرلی و لوالد یک 
بکوش ند اینطور نیست که بتوانند حق واقعی آنها 
راادا کنند. 
درقر ان می‌خوانیم مقابل پدر ومادر به خاک 
بیفتید و در همین حال بگویید: 
رب ارحمهُما کما ربیانی صفیرا ٩‏ 
خداون دا... آ نگونه که پدر و 


مادر در خردی به من محبت 
کردند تو محبت‌های آنها ۳ 


کاهلی آدمی در نما از 
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کشوری که عشق در آن قدغن است 

همیشه به دو چیز افتخار می کنم؛اینکه در کره 
شےالی متولد شدهم ۶٣٣٣٠٠٠٠٦٠٦‏ 
کشور فرار کنم. اما در زند گی واقعی‌ام. همه چیز به 
همین سادگی‌ها نبوده و نخواهد بود. یکبار جایی متنی 
خوائ دم که خیلی رو اثر گذاشست. خلاصه‌اش این 
است:بعضی وقت‌ها بر ای اینکه در مشکلات زند گی 
دوام بياوریم. مجبور می شویم از آنها داستان بسازیم 
و طوری این داستان‌ها را برای خودمان باز گو کنیم که 
8727 

زندگی درس‌های زیادی به من داده است: خوب 
می‌دانم شاید بعضی وقت‌ها مجبور شسویم به خاطر 
نجات جان خودمان یا گرفتن حق و حقوق زند گی 
خودمان, انسانیت رازیر پسابگذاريم ومفاھیم زیباو 

لطیف زند گی را نادیده بگیریم. ولی این راهم خوب 

می‌دانم وباور دارم ا مانند 
اکسیدن‌برای‌زند کی ماد ۳۰٣۰٠٠٠‏ 
زند گی در سرزمینی که اینها را ندارد. مثل زند گی در 
قفس و تکرار همیشگی روزمر گی بدون معنای حقیقی 
زیستن است. 

من در شهر بندری هیسان. جایی بین چین و کره 
شمالی متولد و بز رگ شدم. شهری که ۰ هزار نفر 
جمعیت دار هسپزمخل و ۲۳ 
کرهش مالی است ولی سر مای ز ند گی من و مردمی 
مثل من فقط به هوا ار تباط ندارد. پدرم کارمند ساده 
تر دار ی ودود کار راا انآ 
طریق خرید و فروش با دلال‌هادر مرز زند گی را 


لا 


به سختی می گذراند. پدر و مادرم از همان اوایل 
که خودم راشناختم به من قبولاندند که خودت را 
دوست داشته باش و به خودت افتخار کن. پدرم 
گاهی برایم داستان‌های کود کانه می‌خواند. من و 
همس‌الانم فقط می‌توانستیم کتاب‌هایی رابخوانیم 
که دولت آنهارا تهیه و منتشر کرده بود و در واقع 
تم سیاسی داشت. داستان‌هایی کے در کود کی 
می‌خوان دم همگی در محلی به نام کره جنوبی اتفاق 
می‌افتادند و همه درباره بچه‌هایی گر سنه و پابرهنه 
بودند که با بدبختی و فلا کت زند گی می کر دند و 
روز گار سختی داشتند. هیچ داستانی در کشور 
محل زند گی من یعنی کره شمالی. اتفاق نمی‌افتاد 
ومن در عالم بچگی فکر می کر دم مشکلات فقط 


یئونومی پارک و خانواده‌اش 


په مط 
اطلاعات ی سیا رو ۳۹۹۰ 


عبور از مرز آن هم در سرمای 
وحشتناک واقعاً دشوار بود 


به کشورھای دیگر ربط دارند و هر گز سراغ من 
اینکه بعد از تولد من رهبر کشورمان مرده‌بود و 
مردم همگی آمیدوار بودند رند کی روی خوشش را 
به ما نشان بدهد. کشور بیشتر از هميشه در مشکلات 
دی اقتصادی و قحطی شدید 

از همان زمانی که خیلی کوچک بودیم به ما 
جیزی که خلاف میل و اراده کشسور و دولت ما باشد. 
دشمن محسوب می‌شود. یکی دیگر از چیزهایی که 
در کتاب‌هایمان بسیار می خواندیم و خیلی روی ان 
ذاتی آنها بود. در این کتاب‌ها نوشسته بودند «رهبر 
بزرگ» کره شمالی قدرتی جادویی و ماورای تصور ما 
داشته و این قدرت انقدر زیاد و باورنکر دنی بود که 
وهوارا تغییر دهد. ستایش قدرت خاندان کیم در 
تمام کتاب‌هاو فیلم‌ها و سریال‌هارواج داشت.به ما 
می گفتند خاندان کم مل خاندان خود شما و در واقع 
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مسائل و مشکلات ما و دولت به همین موضوع‌ها 
ختم نمی‌شد. ما حق خرید و فروش خیلی چیزها را 
نداشتیم و تعداد ممنوع‌ها برای ما از شمارش خارج 
بود. وقتی خیلی بچه بودم. یسک روز اعدام مردی را 
دیدم که از گرسنگی بسیار و به خاطر نداشتن پول. 
گاوی را کشته و گوشتش را خورده بود. گاو در کشور 
ماحیوان مقدسی بود و کشتن آن ممنوع بود وهر کس 
یکی از آنها رامی‌دزدید یا می کشت. انگار به اموال 
دولتی دست‌درازی کرده بود. چهره آن مرد را هر گز 
فراف وش سس کم وراد راز ار کسر وي 
طناب پیچ کردند و سه مرد بارها به او شلیک کردند. 
مادرم هم که با من بود و صحنه را می‌دید. شو که شده 
بود و به شدت اشک می ریخت. او نمی توانست باور 
کند که در کشورش زند گی یک انسان از زند گی یک 
حیوان کم ارزش تر است. اما پدر و مادرم مثل خیلی 
از بزر گترهای کشسورم به دیدن این صحنه‌ها عادت 
داشتند. هربار مادرم دست من و خواهرم رامی گرفت 
و به میدان شهر می برد و هربار. صحنه اعدام یکی از 
اشناها یا مردم شهر را می‌دیدیم. 
در کرہ شمالی ما فقط حق داشتیم فیلم‌هایی را 
ببینیم که دولت دستور تولی‌دش رادادہ بود. ان 
فیلم‌ها به شدت خسته کننده و کسالت‌بار بودند. همه 
دوست داشتند هر طور شده فیلم خارجی گیر بیاورند 
حتی اگر پلیس آنها رابه جرم کرایه کردن و خرید 
فیلم‌های غیر مجاز دستگیر کند و خانه‌شان را حسابی 
بگردد. عمویم در خانه‌اش یک دستگاه ویدیو داشت. 
هربار که به خانه انها می‌رفتم. پرده‌ها رامی کشید 
و چراغ‌ه اراخام وش می کرد وبرای ما فیلم نمایش 
می‌داد. من عاشق کارتون سیندرلا و سفیدیرفی 
بودم واز دیدن آنھاسیر نمی‌شدم. فیلم‌های جیمز 
باند هم یکی از فیلم‌هایی بود که عاشقشان بودم. اما 
فیلمی که زند گی ام رازیر ورو کرد. تایتانیک بود. 
نمی‌توانستم باور کنم که بتوان با سوژه عشق آن هم 
بدون بن مایه‌های سیاسی یک فیلم عاشقانه مثبت 
ساخت. این ايده که | دم‌ها می توانند به اراده خودشان. 
سرنوشت‌شان را عوض کنند. دید گاهم رابه زند گی 
تغییر داد و این استارت | زادی‌خواهی من بود. 
دشنه‌ای برای خودکشی 
پدرم هم یکی از کسانی بود که به دلیل مخالفت با 
دولت به زندان افتاد. پدرم در سال ۰۲ ۰ ۲ زندانی شد 
و بر اساس حکمش باید ۱۷ سال از بهترین سال‌های 
زند گی‌اش رادر زندان تباه‌می کرد. من خواهرم و 
مادرم فقط یکبار به ملاقات پدر رفتیم.اجازه ان 
ملاقات راهم مادرم به سختی و با دادن رشوه به چند 
مامور گر فته بود. دیدن پدر پشت میله‌های زندان 
در آن وضعیت اسف بار واقعا اراحت کننده بود. 
خداراشکر که در کشورم خیلی از مشکلات با رشوه 
حل می‌شود. سه سال بعد پدرم از زندان ازاد شد 
اما سرطان, بهترین سوغاتی بود که از انجا با خودش 
آورده‌بود. دیگر به سختی پدر رامی‌شناختیم. همه 
چیزش عوض شدہبود و کاملاً به انسان دیگری تبدیل 


این ایده که آدمھا می توانند یه اراده 


إ خودشان, سرنوشتشان راعوض 
کنند. دیدگاهم رابه زندگی تغییر داد 


ا 
شده‌بود. انسانی که باروح سر گردان هیچ تفاوتی 


EE 


فرار من از سر زمین وحشت و خفقان از سال 
۷ ۰ غاز شد. ان زمان من سیزده ساله بودم. 
مادرم هم در این راه دش وار و پر خطر با من همراه 
شد. خروج ما از کشور به صورت قانونی امکان‌پذ یر 
نبود. من ومادرم مقدار زیادی پول به قاچاقچیان 
ادم دادیم و قرار شد مادرم به عنوان همسر یکی از 
آنها ومن به عنوان مستخدمشان این سفر راشروع 
کنیم. خواهر بزرگترم «یونمی» مدتی پیش بدون 
اطلاع پدر و مادرم وبه کمک قاچاقچی‌ها از کشور 
گريخته بود. مادرم نگران بود و می خواسست هر طور 
شده دخترش را پیدا کند و دوباره خانواده را دور هم 
جمع کند. از طرفی وضعیت زند گی ما بعد از زندانی 
شدن پدرم به شدت بد شده بود و آنجاء دیگر جای ما 
نبود. مقصد آولین فرار ما چین بود. همه ما می‌دانستیم 
کسانی که به وسیله قاچاقچی‌ها از کشور فرار می کنند 
چه سرنوشت شومی دارند. مادرم خدا خدا می کرد 
٦٣‏ ی 

عبور از مرز ورسیدن به چین واقعاً دلهره آ ور 
و سخت بود و بلاهایی به سر من و مادرم آمد که 
یاد آوری‌شان هم حالم راد گر گون می کند. وقتی که به 
چین رسیدیم, تأمدت‌ها همچنان اسیر رئیس باندی 
بودیم که مارا به چین اوردہ بود. تا اينکه پدرم هم به 
مایا 
راببینیم. فامیل دوری داشتیم که به ما پناه داد و از 
آن به بعد. یک گاوداری مخروبه» محل زند گی ما 
شد. تلاش پدر و مادرم برای پیدا کردن خواهرم به 
جایی نرسید. دنبال هر سرنخی را که می گر فتند. به 
بیراهه می رسیدند. در یکی از روزهای سرد و غمبار 
سال ۰۰۸ ۲ پدرم از دنیارفت و بااز دست دادن او 
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سختی‌های زند گی من و مادرم بیشتر شد. 

در فوریه سال ۰۹ ۰ من و مادرم تصمیم گرفتیم 
شانس خودمان را برای رفتن از چین امتحان کنیم و 
در فرصتی که پیش آمد. فرار کردیم و به گروهی که 
فعالیت مذهبی زیر زمینی داشتند پناه بردیم. قرار 
شدباکمک آنهاخودمان رااز کوره‌راه‌هابه کره 
جنوبی بررسانیم. زمستان بود. باید از صحرای گابی 
عبور می کردیم.باید در شب سفر می کر دیم و همه 
چیز نشان می داد شب سرد و سختی خواهیم داشت. 
باید با پای پیاده خودمان را به مغولستان می‌رساندیم. 
انجاحد فاصل عبور ما از چین به کره جنوبی بود. 
دمای هوا انقدر پایین امده بود که طاقتم تمام شده 
بود. به ما گفته بودند عبور از مرز در زمستان بهتر 
و ایمن‌تر است زیرا گشت‌های مرزی جین به خاطر 
هوای یخبندان و سرد کمتر گشت می زدند بااين حال 
احتمال دستگیری ما خیلی زیاد بود اما مادرم می گفت 
هر طور که شده‌باید از مرز رد شویم و به هیچ وجه 
نباید گیر بیفتیم. در جیب‌هایمان چاقویی تیز داشتیم 
و تصمیم گرفته بودیم اگر گیسر افتادیم. خودمان را 
خلاص کنیم. رئیس گر وه از ما خواسته بود در صورت 
دستگیر شدن, بقیه اعضای گر وه رالو ندهیم و به پلیس 

بعد از پیاده‌روی در ان شب طولانی و سرد. نوبت 
به ادامه مسیر با قطار و اتوبوس رسید که چهار روز 
طول کشید. بعد مارابه یک شهر کوجک بر دند.در 
آنجا دو زن مامور راهنمایی ما برای ادامه سفر بودند. 
به میک چراغ قوه دادند و برایمان توضیح دادند که از 
پنج پرچین سیم خاردار که بگذریم و به پرچین ششم 
که بر سیم.یعنی به مرز رسیده‌ایم. همچنین به ما گفتند 
در مرز. به آولین نفری که رسیدیم بگوییم پناهنده‌ای 
هستیم که از کره شمالی آمده‌ایم. 

وقتی خورشید غروب کرد. یک تاکسی مارا 
به مکانی بیرون از شسهر برد.و آنجاراهنما آخرین 
نصیحت‌هاراهم گفت و ما راه افتادیم. او گفت اگر 
می‌خواهیم مسیر را گم نکنیم, فقط به ستاره‌ها نگاه 
کنیم. هرجا که ستاره‌ها امتداد دارند. راه‌ما نیز ادامه 
دارد. خودش از ما خداحافظی کرد و مادر جاده‌ای 
که به نظر می ر سید هیچ انتهایی ندارد. راه افتادیم. 
زمین خالی از هر پوششی بود. فقط سنگ و علف‌های 
خشک پیش رویمان بود و بس. سرما درست مثل 
یک موجود جاندار به پاهایم چنگ انداخته بود تامانع 
جلو رفتنم شود. احساس می کر دم هر لحظه امکان 
دارد پوستم ترک بخورد وشکاف بردارد. به‌شدت 
می لرزیدم. مادرم مرا بغل کرده بود اما گرمای وجود 
او هم نمی توانست جسم یخ‌زده و بی جانم را گرم کند. 
مادرم پلیورش راروی شانه من انداخت. کفش‌های 
مادرم تابستانی بود و پاهایش | نقدر يخ زده بودند که 
به‌سختی راہ می‌رفت. یکی از همراهان ما یک جفت 
کفش اضافه داشت. کفش‌ها به پای مادرم بز رگ 
بودند. نها رابا تکه‌ ای ریسمان به پاهایش محکم 
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-ھمینه که ھست!منم ھمینم که هستم. تحمل 
اخلاق من برات سخته؟ نمی‌تونی این زند گی رو تحمل 
کنی؟ حرفی‌نیست.راه‌بازهو جاده‌دراز؛بر و خونه 
ننه ات! 
این تکراری‌ترین جمله‌ای بود که از زبان پدرم 
ل می‌شنیدم و هربار کهاين حرف رامی زد.مادرم 
در حالی که نگاه رنجیده‌اش رابه پدرم می‌دوخت. 

می گفت: 

_ناصر.از خدابترس. تومی‌دونی که من روی 
بر گشتن به خانه پدر ومادرم روندارم... به خاطر تو 
همه خانواده و فامیلم رواز دست دادم و هیچ جا واسه 
رفتن ندارم.تواینومی‌دونی و مخصوصا می خوای غر ور 
منوله کنی که باز هم میگی! 

ودر ارد سالگ ا قد رای ههار 
جملات تکراری رادیده‌و شنیده بودم که به راحتی 
می‌توانستم تک تک پاس خ‌ها و واکنش‌های مادر 
مظلوم وپدربی‌معرفتم راپیش‌بینی کنم.مثل آن 
لحظه که مطمئن بودم پدرم به جای دلجویی از مادر و 
عذر خواهی به خاطر کتک هایی که دقایقی قبل به او زده 
بود ناجوانمر دانه‌ترین رفتاری را که یک مرد می تواند 
در حق همسرش انجام بدهد. خواهد کر د. همینطور 
2 دپدربه‌سراغخ‌ساک کوچکی رفت که ۱۷ سال 
قبل مادرم چند تکه لباسش رادرونش گذ اشته و به 
امید زند گی بامردی که دوستش داشت. خانه پدری 
ومادر وبرادرانش رارها کر ده‌وهمراه‌یدر به تهران 
آمده بود. آنطور که مادرم می گفت. او فقط دو یا سه 
کارا نلیا س ھا رکنش های فقی رانه استفاده کروه 
بود. چرا که شوه رش با انگشتان هنر مندش خیلی زود 
آنق در پول در آورد که‌مادرم شیک ‌ترین لباس‌ها را 
از بوتیک‌های تهران بخرد و بپوشد وبه قول خودش. 
کا لاس شوداولی ماد رهميشه آن‌لباس‌هاو کفشی‌ها 
و آن ساک رانگه داشته بود. 

هر بارهم که من می‌پرسیدم: مامان این لوازم 
بی‌ارزش رو واسه چی نگه می‌داری؟ لبخند می‌زد و 
می گفت: ''واسے اینکه هر وقت خیلی از پولدار بودنم 
احساس غرور کردم. 0+000 لوازم بی ارزش 
بندازم تا یادم نرہ چی و کی بودم؟ 

١‏ عظت سور ن سا کر ورور قە راد 
زیر لوازم داخل‌انباری در آوردوپرت کرد جلوی 
مادرم و گفت: 

_بسم ...این هم جهیزیه ات....دست نخوردهو 
مثل روز اول باقی مونده. برای من موعظه نکن سمانه. 
من هر طوری دلم بخواد زند گی می کنم و هر بار هم 
مان داش هباشم واا شون یت برای کی 
اگر برات سخته‌ساک ات رو بر دار و هر جایی دوست 
داری بر وا 

مادرم فقط اشک می ریخت ومن به معنی 
حرف‌های پدر فکر می کردم و به مهمانانش؛ زن‌هایی 
که جزومشتریان "بدلیجات" پدرم بودند و خیلی هم 
پول‌دار. و پدر برای اینکه به قول خودش بتواند از انها 


ا 
رطلای 


بت یی سیا زو ۹۹۰ 


سفارش‌های گرانقیمت بگیرد. آنها راهمراه مر دهایی 
که دوست پسرشان بودند به خانه دعوت می کر د. 
برایشان منقل می‌گذاشت وبا انواع مشروب‌هااز آنها 
لباس بپوشد و همپایشان مشر وب بخورد و با ا نها 
بر قصد و... 

ا سی گاب وا شخصیت بود هگ 
به خواسته شوه رش تن نمی‌داد. نمی خواهم بگویم 
نی کر کنیا ری را ادیک خط درسات می اوه 
اما هر گز بی حجاب نبود و لباس بدن نما نمی پوشید, 
شاید در ماه‌رمضان فقط پنج روز آروزه می گر فت» 
اما هیچگاه لب به مش وبات الکلی نمی زد و به همین 
وقرار بود اه مهمانی برویم یامیزبان‌دوستائش 
ت 70| 
می کرو نمایش تکر اری‌اش راشروع‌می کر د.ابتدالورا 
تهدید می کرد و بعد هم ساکش رامی اورد و... ان روز 
هم همین کارها را کرد تا مادر با بغض بگوید: 

-ناصر از خدابترس.... تو می دونی من حتی اونقدر 
چرااینقدر از تحقیر کردنم خوشت شتاضاد ؟ 

- پس غلط زیادی نکن ومثل آدم هر چی میگم 
بگو چشم! 

پدر این را گفت و قهقهه‌ای سر داد تا مادر بگوید: 


-به خدا قسم اگر می تونستم شکم دخترم رو سیر 
کنم یک لحظه هم توی این خونه نمی‌موندم.... و تو 
اینو می‌دونی! 

پدر که حالا باور کر ده بودم از تحقیر مادر لذت 
می‌برد.دست کرد داخل کیفش ودسته چکش را 


بیرون کشید و خنداخند گفت: غصه نداره که؟ 


مهریه‌ات رو نقد پرداخت می کنم.... چند تأسکه بود؟ 
پنج سکه؟ ميشه دو میلیون تومان[ ان زمان سکه 
حدود جهار صد هزار تومان بود-ویدر ادامه داد | 
به شر ط اینکه بیای محضر وبر گه طلاق ر وامضا کنی.... 
بیا....اصلا می‌نویسم پنج میلیون تومان که احساس 
خوشبختی کنی! 

پدرچک ۵میلی ون تومانی راامضا کرد وبه جای 
اینکه آن را تحویل زنش بدهد. آن رابا سیلی کوبید تو 
صورتش تامادر همه غر ورش رازیر یا بگذارد وزير 
لب ے سن وه ۰ 7 ٤‏ | لا 

:۰ بگوید: یکسید: معد ز تم جوم 

-پس تو که مثل سگ پشیمون میشی. چراپرروبی 
می کنی؟ 
نمی دانم دیدن قطرات اشک مادر حالم رابد کرد؟ یا 
لحن و رفتار قبیحانه پدر؟ هر چه بود. من که تا ان روز 
حتی جر أت ند اشتم وقتی پدر بر ایم لباسی می خر ید 
لحظه خون به مغزم نرسید که از جابر خاستم وروبه 
مادرم گفتم: 

_واسه چی این همه توهین رو تحمل می کنی 


خونه بمونیم! 

مادرم با وحشت وپدرم با حیرت نگاهم کر د. انگار 
ھیجکدامشان باور نمی کر دند دختر شانز ده ساله و 
بشکند و قیام کند. مادر وقتی صورت کبود پدر رادید 

ê ۱1 ۸ 3 7 

برسرم فریادزد: بس کن ر کسانا اامایدر مانعش 
9 آنه...,بذار حرف بزنه.... باریکلا.... دخترم دیگه 
بزرگ شده. این را گفت و جلو آمد وقبل از اینکه 
بتوانم سرم رابدزدم کشیده‌اش گونه‌ام راسوزاند! 
همه ظلم‌های پد رم به مادرم رابدهم. فریاد زدم: آزت 
بدم میاد پدر!" 

اوهم موهایم رادور دستش پیچان د ومراروی 
زمین کشاند ودر آپارتمان راباز کرد وهمانطور که 
از خان ه بیرونم می کرد فریاد زد: یک شب که تو 
خیابون بخوابی حالیت میشه اگر من نباشم از گرسنگی 

۱ 

می‌میر ی! 

مادراین را گفت و جاقویی را که برداشته بود به 
طرف پدر گرفت!پدر خندید و گفت: باشه...باشه... 
آروم باش... دیگه نمی‌زنمش.... اما هر جفتتون باید از 
این خونه برین بیرون!" 

مادر نگاهی به من کرد و گویی معنی التماس را 
در چشمانم دید که برای‌اولین مر تبه شهامت رادر 
میریم...' ماد راین را گفت و به طرف اتاق من رفت 
عصبانیت پدر کم شود ومستی از سر ش بپر د و چند 
دقیقه بعد همه چیز فراموش شود! انگار پدر هم مفهوم 
حر کات مصنوعی زنش رادرک کرد که خنداخند 
گفت: 

۔می خوام ببینم جر ات داری این کاروبکنی و 
بری.... بد بخت. تو بدون من نمی تونی زند گی کنی.... 
حتی نمی تونی زنده بمونی| 

مادرم دوبارهبغض کرد ومن که می‌دانستم دارد 
کم می آورد. وارد اتاقم شدم و چمدانی را که ماه قبل و 

7 ۳-۰ اا , ۱ ۱۱۱ 

کشیدم و گفتم: خودم جمع می کنم مامان! 

مادرم انگار بر سر بزر گترین دوراهی زند گی اش 
مانده بود؛ از یکسو غرور من برایش مهم بود و از سوی 
دیگراز این ده تاریکش بیمناک بودایدر اما گفت: 
"الحق که دخترت هنرپیشه خوبیه! سمانه فقط بگو 
٠‏ ۲ ۳ 1 

مادر نگاهش کرد و من باسرعتی که در خود سراغ 
نداشتم, تعدادی از لباس‌هایم را یختم داخل چمدان و 
همه کتاب‌ها و جزوه‌هایم راروی لباس‌ها خالی کردم و 

۲ ۳ 7 002 ۱۱ ۰ ۱۱ 
بالحنی که پر از التماس بود. گفتم: بریم مامان؟ 

۰2 اه گآ ۳ 

بعدهابه‌مادرم گفتم اگر ان لحظه‌مانعم می‌شدی. 
از تو هم انداز تن له او اراشک ما 
ز نو هم رور مسر می ندم اوخداراشکر درم 
مفهوم این حرف رادر نگاهم دید که ھی کشید و گفت 
1 / ۲ ۱ ۲ 


ریخت و وقتی داشستیم از خانه خارج می‌شدیم؛ 2 
مهس رآ خربی‌معرفتی اش رابرقلب مادرم زد: زن 
نیستی | کر به این خونه برگردی...' 
چشمان مادر ظهور کرد تامن پاسخ پدر رابدھم: شما 
هم مردنیستی اگر مامان روطلاق ندی! سیلی پدر 
که پر ضور ت نشست: ماد ر حرفم را تکرار کرد: "من 
که می‌دونم مردنیستی....امااگر می‌خوای دخترت 
فکر کنه شرف داری منو طلاق بده!" 
پدر خندید و گفت: بیشرفم اگر طلاقت ندم..." 


'دوبارہ وحشت در 


مادر خواست از خانے بیرون برود که چک پدر را 
از دستش گرفتم وپارہ کردم و ریختم جلوی در و 
بعد دوشادوش مادرم از | پارتمان خارج شدیم.سر 
چهارراه که رسیدیم. مادر زمزمه کرد: 

-حتی پول تا کسی‌هم دارم این چه کاری بود 
کردی دخترم؟" 

گردنبن د طلایی را که پدر در روز تولدم هدیه‌ام 
کرده‌بود از گردن باز کردم و گفتم: با پولش لااقل 
یکی.دوماه‌می‌تونیم تومسافر خونه زند گی کنیم.... 
فقط اگر بر گردی منو برای همیشه از دست خواهی 
داد مادر.." 

اشک‌های مادر صورتم راخیس کرد و ساعتی بعد 
ازاینکه گردنبند رافروختیم, در یکی از مسافر خانه‌های 
اطراف ترمینال اتاق گرفتیم. آن شب مادرم تاصبح 
اگ تد هی نک نی کن | 
دلجویی کند!امافردا ظهر پیامکی از سوی وکیل پدر 
به دستش رسید که روز داد گاه و زمان طلاق را به 
مادرم خبر داد. 

آن روزها سخت‌ترین ایام زند گیمان بود. پدرم که 
کارش تغییر حالت نقره و بدلیجات بود ودر کارش 
معروف و مشهور بود. از سال‌هاقبل که معنی بد و 
خوب رافهمیدم همین رفتار رابا مادرم داشت. بیچاره 
مادرم که در ٩‏ سالگی بر خلاف خواسته خانواده‌اش 
که قرار بوداورابه عقد یسردایی اش در بیاور ند و 
فقط به امید حرف‌هایی که پدر بهش زده‌بود. به آنها 
پشت کرد و به تهران آمد و باهم ازدواج کردند. تادو. 
سه سال طعم خوشبختی راچشید وپس از آن.یعنی 
از هنگامی که پدرم توانست با انگشتان هنرمندش 
صاحب موقعیت و ثروت شود. جز سر زنش و طعنه و 
دشنام چیزی از زبان شوهرش نشنید. در حقیقت پدر 
هر قدر پولدار تر شد. رفتارش نیز تغییر کرد و در این 
اواخر با مادرم بیشتر شبیه به یک بر ده رفتار می کرد تا 
همسر! تردید ندارم که خودش نیز از آن وضع خسته 
شده‌بود و تنهابه یک شو ک نیاز داشت که‌من با ان 
شوک باعث شدم زند گیمان کاملاً تغییر کند! 

از سوی دیگر پدرم نیز برای اینکه به قول خودش 
مارا ارام کنا مسر خرف ا اود 1۸ر رعد 
از ترک منزل و با پیگیری‌های و کیلش کار راتمام کرد 
و مادر راطلاق داد؛ خلاص! 

من و مادرم ۴ روز در مسافر خانه زند گی کردیم 
شب‌ها که من می‌خوابیدم مادرم اشک می ریخت 
وروزه نیز من در مدرسه و دور از چشم او گریه 
می کردم اما حاضر بودم بمیرم و به پدر زنگ نزنم 


وازاو کمک نخواهم.در میان همکلا سی‌هایم با تنها 
کسی که درد دل می کردم ناز گل "بود و فقط او بود که 
می‌دانست بر خی روزها حتی بد ون صبحانه به مد رسه 
می‌روم و آخر سر هم اوتوسط دایی خسرو "یش که 
سال‌هاقبل همسوش مرده‌بودوضاح ۲۱ 
املا ک بود به داد ما رسید. در حقیقت از هنگامی که 
مادرم به عنوان تلفنچی در آن آژانس معروف مشغول 
به کار شد. زند گی مان تغییر کرد. یک سال و نیم بعد و 
هنگامی که من در آستانه گرفتن دیپلم بودم شادترین 
خبری را که می‌توانست خوشحالم کند از زبان مادرم 
شتنیدم: | قاخسروبه مادرم پیش تھاداز د واج داده 
بود واين یعنی پایان همه سختی‌ها و گرسنگی‌هاو 
دربدری‌های من و مادرم!" 

اقا خسر وبه معنی واقعی بر ایم مانند یک پدر بود.او 
ختی تا یک سال بعد از ازدواجبا مادرم و ۲۰۱۳ 
خودش ومادرم دلش نمی خواست صاحب فر زند شود 
که مبادامن ناراحت شوم.در حالی که من از صمیم قلب 
دلم می‌خواست صاحب یک برادر شوم؛ که شد م! 

در این مدت فقط از طریق تلفن و توسط یکی, دو 
تااز دخترعمه‌هايم از حال و روز پدر باخبر بودم که 
می گفتند: مشغول خوشگذرانیه و اصلاً حرفی هم از 
شما نمی زنه!" 

اما این پایان قصه نبود. پایان قصه خیلی تلخ بود! 


ای ے اخ ماد 
2 حا دم ت 


سال سوم دانشگاه بودم که با کیومرث آشنا شدم. 
او در همان دانشگاه‌ماو‌سال آخر مهندی ۰ ۲۳۳ 
باشعور و باشخصیتی که خانواده محتر می نیز داشت 
آنطور که خودش می گفت. از یک سال قبل مرازیر نظر 
داشت ومن نیز وقتی از زبان بقیه همکلاسی‌هایم شنیدم 
که پسیاز جوان پاک وبی حاشیەاى اس ` ۳۳ 
ازدواجش را پذیرفتم واو همراه پدر و مادرش به 
خواستگاری آمدند. در همان مراسم خواستگاری 
مادرم‌به آتهاگفت که "آقا خسرو ناپدری من است 
و آنهانیز بااین موضوع هیچ مشکلی نداشتند. همه 
کارها و مراسم مربوط به بله_برون انجام شد وحتی 
خریدهایمان راهم انجام دادیم وقر ار روز عر وسی راهم 
گذاشتیم برای دوروز ماده‌به نوروز ۹۵.همه چیز خوب 
وعالی پیش می رفت که هفته قبل یکی از عمه‌هایم به 
مادرم زنگ زد و گفت: 

اضر حالش خوب تست دجا ۰ ۳۹۲ 
لاعلاجه ود کترھا گفتند بیشتر از یک سال زنده 
نمی‌مونه. حتی شاید به تابستان هم نرسه. این روزها 
افتاده گوشه خانه و براش پرستار گرفتیم. اما خودش 
میگه‌این آه سمانه‌ودخترم رکسانا ست که منو 
به این روز انداخته واسه‌همین تمام دار وندارش رو 
به نام شمادونفر کرده. هیچی هم از تون نمی خواد جز 
اک می ند غروسی ر ای ۳ 

خرف‌های عمه که تمام دما اج 
احتمآ وهمین که گوشی راقطع کرد و قبل از اینکه 
حرفی بزند. گفتم: 

_چرابهش قول دادی مامان ؟ من دلم نمی خواد 

بقیه در صفحه ۶۲ 
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لام 
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تا خو د تان ر ادو ست نداسته 


۰ 


داشید. نمی تو 


مه 


مه 


اید ۵ یگ 


ان ۵۵۱ ست ددار 


مه 


دں 


@ کار ن ډاندر 


زیر نظر:الف - شھابی 


په مھ 


کوبنده و با نفوذ به خاک عراق. مواضع و استحکامات دشمن را منهدم کردند و نیروهای شکست خورده 
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صدام پس از عقب نشینی از دشت شیلر و پنجوین بر روی ارتفاعات کانی مانگا مستقر شدند. در این 
میان نیروهای لشکر ۲۷ محمد رسول ا... (ص) برای کمک به دیگر رزمند گان سپاہ اسلام وارد منطقه 
عملیاتی شد و گردان‌های رزمی لشکر آماده حمله به سنگرها و مواضع دشمن بر روی ارتفاعات کانی 
مانگا شدند.به همین مناسبت در این شماره به باز گویی بخشی از خاطرات نانوشته صادق شیدایی از 
رزمندگان گردان حمزه سیدالشهداء" می‌پردازيم که با همکاری موسسه حفظ و نشر ارزش‌های دفاع 
مقدس سپاه محمد رسول ا... (ص) امکان انتشار آن در صدای سبز بسیج فراهم شده است. 


کنجکاوی تعطیل 

نیر وهای گر دان حمزه‌و دیگر رزمند گان لشکر ۲۷ 
در ار دوگاه قلاجه در استان کر مانشاه‌مشغول تمرین و 
آموزش نظامی بود ند. منطقه عملیاتی پیش روی لشکر 
کوهستانی و پوشیده از صخره‌های بلند و پیچیده بود و 
رزمند گان باید در ادامه عملیات از هلی کویتر استفاده 
می کر دند. بنابراین چند خدمه هوانیروز به همراه یک 
فروند هلی کوپتر کار آموزش هلی برد نیروهای لشکر 
٦‏ ات ونی هارا حاار 
هلی کویتر تعدادی از نیر وهای گر دان‌ها به نوبت در 
کنار آن به نگهبانی مشغول بودند. آن شب. صادق 
شیدایی و چند رزمنده گر دان حمزه‌مسئولیت نگهبانی 
رابر عهده داشتند. جوانان پر شور و نشاطی که تا کنون 
از این فا ماه تتد یک اهلی کرد رو تمه يودد 
کنجکاوی آنها باعث شد به سرعت راهی بر ای ورود 
به داخل ان بیدا کنند. شیدایی بر روی صندلی خلبان 
نشسته بود وبا کلیده ای جلوی کابین بازی می کرد 
که ناگهان با فشار بر روی کلیدی, "در کنار خلبان به 
بیرون پر تاب شد و از روی ار تفاع شروع به غلتیدن به 
سمت پایین کرد. 

آنها در تاریکی شب به دنبال "در "شروع به‌دویدن 
کر دند و سرانجام پس از ساعت‌ها جستجو ان رایافتند 
وبا زحمت بسیار در جایش قرار دادند. صبح» هنگامی 
که خلبان به نزدیک هلی کوپتر امد وبادیدن وضعیت 
"در "از زدن کلی د اضطراری وپر تاب آن کە در زمان 
وقوع حادثه و خطر انجام می‌شود. آ گاهی یافت وبا 
عصبانیت و فریاد موضوع رابه اطلاع فر مانده لشکر 
رساند.حاج همت فر ماندهلشکر در سخنرانی خود 
در آن روز از نیروهای بسیج خواست که در ند 
حفظ اموال عمومی بکوشند و دیگر کسی داخل لے 
هلی کوپتر نشود. 


خواب عاشقانه 

عملیاتی که قرار بود در منطقه جوانر ود و 
ارتفاعات بمو انجام شود.لغوشد ورزمند گان 
لشکر ۲۷ برای کمک به دیگر نیر وها در منطقه 


2ص 


عملیات "والفجر ۴ در روزهای سرد اواسط باییز ۱۳۶۲ آغاز شد و شیرمردان ایران زمین با حملا 


عملیاتی والفجر ۴ "راهی مریوان شدند. گردان حمزه 
درابتدای‌دشت شیر که به تاز گی آ زاد شده‌بود در 
داخل جادرها و در زیر درختان مستقر شدند. 
خودروهای حامل نیر وهای گردان حمزه در 
کنار رودخانه قزلچه توقف کردند ورزمند گان در 
تاریکی شب ودر یک ستون با پای پیاده‌به سوی مواضع 
دشمن شروع به حر کت کردند. آنها باید از میان شیار 
کوەھا خود رابه ار تفاع ۹.۰ ۱ می رساندند و بعد از 
در گیری و انهدام سنگرهای دشمن با پیشروی از روی 
یال قله ۴ ۱۹۰ رابه تصرف خود درمی اور دند. 
هوادر حال‌روشن شدن بود که رزمند گان با 
سنگرهای دشمن بر روی ار تفاع ۰ ۰ در گیر شدند. 
نیروهای بعثی به شدت مقأاومت می کر دند و نارنجک 
و گلوله بود که از بالا به سوی رزمند گان می آمد. حجم 
سینا تش دمن اعت تسد تا صا دی شید ای نہ 
همراه جند رزمنده دیگر باعبور از مسیری که از دره و 
کنار میدان مین می گذ شت خود رابه سنگر های دشمن 
تخته سنگ بزر گی پناه گرفت و سنگر تیر بار دشمن را 
9یئ ,00۸ 
یافت وباشلیک مداوم تخته سنگ رابەزیر آتش گلوله 
دشمن بەناچار به پشست دراز کشیده و اسلحه رابر 
روی‌سینه‌اش قرار داده‌بود.دقایقی گذشت ودیگر 
رزمند گان هیچ حر کت وصدایی از پشت تخته سنگ 
نمی شنید ند و آنها به تصور اینکه شیدایی به شهادت 


ار 


نفر دوم ایستاده از راست صادق شیدایی در میان جمعی از نیروهای گردان حمزه 
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الاعات کل ارم ۳٦۹۰‏ 


رسیده‌است بادشمن در گیر شدند و سر انجام ارتفاع 


.۹ | به تصرف رزمند گان در آمد و نیروھادر داخل 
کانال بر روی ار تفاع مستقر شدند. در این میان صادق 
شیدایی, خسته از راهپیمایی شبانه در کوهستان و نبرد 
سنگین در پشت تخته سنگ دراز کشیده به خواب 
عمیقی فرو رفته بود و بعد از بیدار شدن خود رابه 
کانال رساند در حالی که پیکر شهید نظام آبادی معاون 
گردان در داخل کانال قرار داشت. 

بعد از تصرّف سنگرهای دشمن بود که حسن 
زمانی فر مان ده‌دلاور گر دان حم زہاز علی ریاحی 
فرمان ده یکی از گر وهان‌ها خواست که به همراه 
تعدادی از نیروهاي ش به سوی ارتفاع پیشروی 
کنند. فاصله کانال تاسنگرهای دشمن در بالای قله 
حدود ۲۰۰ متر بود. اما آتش سنگین نیر وهای بعثی 
وشلیک گلوله‌ه ای یک قبضه توپ ضدهوایی ۲۲ 
میلیمتری‌دشمن کار پیش وی رزمند گان راسخت 
کر ده بود. سرانجام رزمند گان در نبردی سخت و در 
زیر آتش پر حجم دشمن توانستند قله رافتح کنند و 
نیروه ای ارتش بعث بادادن تلفات قابل توجه مجبور 
جس سی سب 


قله‌ای که دست به دست می شد 


رزمند گان گردان حمزه در فضایی محد ود و در 
میان جنازه‌های باقیمانده نیروهای بعثی می کوشید ند 
۹.۴ ۱.موقعیتی مهم واسترآتژیک بود ودشمن 
داد و گلوله بود که از آسمان بر روی قله 
| می‌بارید. در این میان شلیک خمپاره‌های ۶۰ 
از فاصله نز دیک بر روی قله حکایت از نزدیک 
شدن نیر وهای بعثی می کرد که باحمایت اتش 
توپخانه می کوشید ند قله را بازیس بگیر ند. 
دراین میان شیدایی به همر اه چهار رزمنده 
8 باقیمان ده در برابر حملات دش من مقاومت 
: می کر دند و نیروهای بعثی هر لحظه نز دیک 
ےه ونزدیکتر می شدند وپر تاب نارنجک انها 


نشان ازفاصله کم آنهاتاقله بود وب ه همین دلیل 
بعد از باز سازی نیر وها از شیدایی وعده‌ای دیگر از 
دشمن دوباره به آنهابر روی قله حمله کنند و قله رابه 
وجانفشانی دوباره شروع به پیشروی کردند و قله فتح 
شد. اما مد تی نگذ شته بود که دشمن بعنی این بار باحجم 
داد. وجب به وجب از قله در زیر اتش توپ و خمیاره بود 
نیروهای دشمن شروع به پیشروی کردند و رزمند گان 
٤ب‏ داخل کانال 
باز گشتند. در طول روز قله بارھامیان رزمند گان 
و نیر وهای دشمن دست به دست شد. 


قول بازگشت 

هوادر حال تاریک شدن بود که تعدادی 
از نیروهای گردان حمزه‌با تنی خسته از 
نبردی سنگین بادشمن شر وع به حر کت به 
سمت پایین ار تفاع کر دند ودر میانه راه‌در 
کنار چشمه‌ای برای نوشیدن آب و استراحت 
متوقف شدند.ار تش صدام بر ای جلو گیری از 
ورود نیروهای تازه نفس به بالای ار تفاع. منطقه 
رازیر آتشباری سنگین تویخانه قرار داده بود وبا 
توجه به موقعیت چشمه و ثبت گرای آن توسط دشمن 
بود که گلوله‌های خمیاره در اطر اف جش مه منفجر 
می‌شد. انفجار گلوله خمیاره‌ها باعث شده بود که تکه 
سنگ‌هایی که از دیواره‌صخره‌ها جدامی‌شد ند به 
همراهت دای خمپار‌همچون بارانی از ._نگ و 
آهن گداخته‌برروی جشمه‌ببارد.در آن شب سرد. 
در حالی که نیروهای گردان چشمه راتر ک و به سوی 
پایین ارتفاع شروع به حر کت می کردند. ناگهان 
' امیر ریاحی فر از رزمند گان محجوب و متواضع 
گردان که وظیفه حمل مجروح رابه عهده‌داشت. 
درحال‌بالارفتن به سمت ار تفاع بود. او در طول 
روز مجروحان رابر دوش می گر فت واز بالای ار تفاع 
به پایین حمل می کرد و در صد متسر پایین‌تر. آنهارا 
درلابه‌لای تخته سنگ‌هامی گذاشت وبا این روش 
می کوشید مجر وحان از صحنے در گیری و نبرد دور 
سافن یدای از او غر امت عم ابا تترو‌های دان 
به سمت پشت جبهه باز گر دد. اما ریاحی فر در جواب 
گفت:دورزمنده مجروح رادر میان تخته سنگ‌ها 
پنهان کرده و به آنها قول باز گشت و حمل آنها راداده 
اس سرا کر سا مت کون و 
ساکن شهر تهران بود که با فدا کاری واز جان گذشتگی 
می کوشسید مجروحان رابه پشت جبهه منتقل کند. و 
درمرحله بعصدی این عملیات مجروح شد و پس از 
بهبودی و با ز گشت به جبهه در عملیات‌های دیگر 
لشکر ۲۷ به شهادت ر سید. 


اسارت چند ساعته 

صادق‌شیدایی همراه‌با ۵ ۱ رزمنده گر دان دریشت 
سر هم و در یک ستون از میان شیارها می کوشید ند 
خود رابه بشت جبهه بر سانند. سوز سر ما و تاریکی 
اسب شر اراتا کلوله ها کوب و حه ارهد سن 
در اطراف بر مشکلات آنها افز وده‌بود و در این میان 
صدای نیر وهای بعثی از داخل سنگر های کمین شنیده 
می‌شد در حالی که این سنگرها در شب گذشته در 
میانه راه به طور کامل پا کسازی نشده بودند و حالا 
حضورشان کار باز گشت رزمند گان را سخت و دشوار 
کر ده بود. شیدایی به همراه محسن جلالی با فاصله از 
نیروها شروع به حر کت کرد تاقبل از دیگر نیروها از 
وجودسنگرهای کمین آ گاهی یابند. آن دو در حالی 
که در تاریکی و ظلمات شب به پیش می رفتند. ناگهان 
درون گودالی به عمق دو متر سقوط کردند و با ایجاد 


نفراول از راست حسن زمانی فرمانده گردان و نفر سوم شهید نظام آبادی معاون گردان 


سر وصدای ناشی از افتادن آنهابود که نیروهای‌دشمن 
از سنگرهای کمین شر وع به تیراندازی به سمت انها 
کر دنل 

دیگر نير وها به سرعت به عقب باز گشتند و در 
میان صخره‌ها پنهان شد ند و جلالی و شیدایی با سختی 
و کوشش بسیار خود رااز گودال بیرون کشیدند وبه 
دیگر نیر وها پیوستند. صدای نیر وهای بعثی به صورت 
پراکنده در منطقه شنیده می‌شد و رزمند گان در 
لابه‌لای تخته سنگ ها به خواندن دعاو نیایش مشغول 
بودند و خود راآماده‌در گیری بانیروھای کمین دشمن 
شب گذشته بود که ناگھان صدایی توجه شیدایی را به 
خود جلب کر د و رزمنده‌ای از او خواست که برای رفتن 
به بشت جبهه با او و ستونی که در حال حر کت بود. 
سپس همگی به دنبال ستون و بدون آنکه با سنگرهای 
کمین دش من روبر و شوند به پشت جبهه باز گشتند و 
در انتهای دشت پنجوین سوار بر خودروهای تویوتا 
وانت راهی ار دو گاه شدند. 
در جادرهای خالی از دوستان و همر زمانشان نشسته 
بودند که نا گهان حجت کاظمی خنده کنان وارد جادر 
شد واز اسارت جند ساعته خود به دست نیر وهای 
بعثی شروع به سخن گفتن کر د.اوهنگامی که از روی 
يال ی ٩‏ در حال پایین مدن بود به اشتباه در مسیر 


۸ 


دیگری قرار گر فته و توسط چند سرباز عراقی بەاسارت 
درمی اید. بعثی‌ ها دست ‌هایش رابسته و کاظمی را 
در کنار سنگر بهداری قرار می دھند و هر نیروبی از 
کناراو می گذشت بالگدی او را میهمان می کرد. جند 
ساعتی گذشت که ناگهان آتشباری نیر وهای ایرانی 
بر مواضع دشمن شدت گرفت و باعث کشته و ز خمی 
شدن نیروهای بعثی شد و دیگر سربازان دشمن هم از 
منطقه فرار کردند. کاظمی وقتی اطراف خود راخالی 
از نیر وهای دشمن دید بادستان بسته شر وع به دویدن 
در جهت خلاف حر کت نیر وهای دشمن می کند و خود 


مدن‌هایی که عمل نکر دند 

ززملد گان کردان آن شب سختر | تست سر 
گذاشتند وفردای آن روز "حاج عباس کریمی" 
فر مان ده تیپ دوم به اردوگاه آمد واز نیروهای 
باقیمانده گر دان خواست که به منطقه عملیاتی 
باز گر دند. حدود ۷۰ نفر از رز مند گان به همراه 
صادق شیدایی و کاظمی سوار بر خودروها راهی 
ای که کرمک توا غادرنک ون 
رسیدند. حسن زمانی فر مانده گر دان حمزه‌از 
شیدایی خواست که دوباره به همراه تعدادی 
کند و نیروهای گردان میثم هم از سمت دیگر 
قسفیفیاری نها می تا ھواتار ری وه 
شیدایی به همراه رزمند گان از روی یال ۱۸۶۶ شروع 
به پیشروی به سوی قله کردند ونزدیک خاکریزی 
رسیدند. با توجه به حضور شیدایی در روزهای گذشته 
بر روی قله و همچنین خاک دستی که در منطقه وجود 
مسافت بیشتری وجود دارد. بنابر این او با دو رزمنده 
دیگر جلوتر از نیروها شروع به حر کت کرد و بعد 
از بالا رفتن از خا کریز در روی جاده‌ای که در پایین 
رزمند گان | گاهی یافتند و در گیری آغاز شد. 
جاده‌روانهشد.امااین بارهم فدا کاری واز جان گذشتگی 
رزمند گان باعث شد که دوباره‌ارتفاع ۱۹۰۴ به تصرف 
نیروهای گردان حمزه‌در آید.باروشن شدن هوا دوباره 
گیری‌قله شروع شد .در میان اتش و در گیری شدید 
بادشمن بود که دو رزمنده در جلوی ار تفاع مجر وح 
شده بودند و هر لحظه امکان هدف قرار گر فتن از سوی 
دشمن از روبر ووجود داشت. شید ای به همر اه‌ریاحی 
فر مجروحان رابر دوش گرفته وبه پشت قله آوردند 
از انتقال مجر وحان در راه باز گشت بود که در روی یال 
۹.۰ ۱ هدف گلوله دشمن قرار گرفت واز ناحیه دست 
مجروح شد. در حالی که امداد گران مشغول بستن 
دست او بودند.نیر وهای گر دان مالک برای جایگزین 
شدن رزمند گان گردان حمزه به منطقه آمدند. 
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میتوکندری چبست؟ 

در فوریه ۱۵ ۲۰.پارلمان بریتانیا برای اصلاح 
قوانین مربوط به باروری از طریق لقاح مصنوعی 
جلسه‌ای تشکیل داد و٣‏ 1۷(لقاح مصنوعی) با سه والد 
رابرای کسانی که ناقل ژن بیماری‌های ميتو کندریال 
هستند تصویب کر د.این بیماری‌هادر ژن‌ها کد گذاری 
می شوند واز طریق ميتو کندری از مادر به فر زند منتقل 
می شوند. میتو کند ری‌ها؛ ار گان‌هایی دیسک شکل 
هستند که در سلول‌های ما وجود دارند ودر واقع,باتری 
CEI‏ 9 َ9 ۶'۹ "9۷۹۷ ا" 
نخستین وظیفه میتو کندریاء تولید ۸17است: جریان 
بیولوژیکی انر ژی. تعداد ميتو کندری‌ها با توجه به نوع 
سلول فرق می کند و به عنوان مثال. گلبول‌های قر مز 
بدن مافاقد میتو کندری هستند اماسلول‌های کبد ما 
تا ۲۰۰۰ ميتو کندری نیز دارند. 

سلول‌های تخمک انسان مثل خیلی از سلول‌های 
دیگر ميتو کندری‌دارداماسلول‌های اسپرم فقط در 
دمشان ميتو کندری دارند. در جریان باروری. سر 
اسپرم که شامل ژن‌هایش نیز هست. به تخمک وارد 
می‌شود در نتیجه ميتو کندری بیرون می‌ماند و به 
همین دلیل است که همه ما ۸( آمیتو کندری خود 
رافقط از مادر مان به ارث می‌بريم. 

درست کار نکر دن ميتو کندری می تواند موجب 
بیماری‌ه ای متعددی شود که هیچ گونه درمان و 
ئ۶ ها مھ" 
بیماری می کنند که بیشترین تقاضای انرڑی رادارند 
وبیشتر از بقیه ار گان‌ھابر ای عملکر د خود انرژی 
که 
سیستم اعصاب مر کزی. کار کرد درست میتو کندری 
دردورآن‌نوزادی‌حیاتی است‌امانمی توان نقش مهم ان 
رادر دوران بلوغ و بزر گسالی نادیده گرفت. محققان 
تخمین زده‌ان د ازهر ۲۰۰ کودک بریتانیایی. یک 


(٦‏ مے_۔ 


بر رک 
موجب بیماری‌های میتوکندری شود.هر ساله. از 
ES‏ ار رال 
سستں .تس و 
این کود کان به دوران بزر گسالی نمی رسندویاناگوارتر 
اینکه حتی نمی توانند شمع جشن تولد یک سالگی خود 
رافوت کنند. 

''لیز کور تيس" که فر زند خود لی‌لی رادر هشت 
ماهگی به‌دلیل نوعی‌سندرم خاص وناد راز دست داده. 
می‌گوید: بیماری‌های میتو کندریال بسیار وحشتناک 
0 ۸ ۰ ٰ۶ 
ٰ۹ ۹ ۸+۶+۹ ۶" 
بیماری فقط هشت ماه زجر کشید وتمام کر دولی 
کود کان دیگر ممکن است به‌تدریج تا ۰ ١سسالگی‏ 
حالشان رو به وخامت بر ود و سرانجام از دست بروند. 
0 9 9 ۶" 
رفتنءحرفزدنءغذاخوردن‌ونھایتاًلبخندزدن‌را 
هم از دست می‌دهد. واقعاً دلخراش است." 

قاتلی که چراغ خاموش کار می کند 

اکنون در بریتانی‌ابیش از ۱۵۰ نوزاد در سال 
با بیماری‌های شدید ميتو کندریال متولد می‌شوند و 
معمولاً خانواده‌ها یا اطلاع ندارند که فرزندشان چنین 
مشکلی دارد یات مدت‌هااز ان بی‌خبر می‌مانند و 
ار رآ 4 کب اری 
شدت يافته و به مر احل بیش فته خود ر سیده است. 
همچنین نتایج تحقیق‌های جدید به این نکته نیز اشاره 
می کنند که ناهنجاری ميتو کندریال در بیماری‌هاو 
اختلال‌های‌دوران کهنسالی مثل آلزایمر وسرطان 
پر وستات نقش مهمی دار ند. کور تیس مانند بسیاری 
اراد تا ال N‏ 
هر گز درباره‌اين مدل بیماری نشنیده بود. هیچکد ام 
TTT TO TT‏ 


کک 7 
اطلاعاثت کل سیا رھ ۳۹۹۰ 


بیماری‌های ماد رزادی ریشه کن می شوند؟ 


بیماری‌هایی مثل د یابت» نار سایی‌های کلیوی و کبدی, آلزایمر و 
بسیاری د یگر از بیماری‌هایی ھستند که می توانند ماد ر زادی باشند و 
هیچ پزشکی نتواند چنین بیمارانی رانجات بدھد امااین تفکری بود که 
امسال آن راقبول نداریم ودانش پزشکی بەموفقیتی شگفت انگیزدست 
یافته بەطوری که می تواند پیش از اینکه نطفه تشکیل شود. ار تش چنین 
بیماری‌هایی راسر کوب کند. برای اینکە معلوم شود دستاورد جدید 
محققان چه اهمیت والابی دارد. نخست درباره آن‌بیماری‌هاوعلت 
بروزشان مختصری بخوانید تا به اصل موضوع بپردازیم: 


چیز کاملاً ناگهانی و غیر منتظره اتفاق افتاد. 

یکی ازدلایل مهمی که اف رادی‌مثل کورتیس 
جهمش ميتو کندری ال دارند اما هیچ علامتی بروز 
نمی‌دهند. به خاطر چر خش ميتو کندری است. ما 
می دانیم که ۱۷۸( ]در هسته هر کدام از سلول‌های 
غیر جنسیتی بدن انسان همانند و همسان است اما 
انتخاب ژن‌های میتو کندریال فرق می کند. 

زمانی که یک سلول‌تقسیم می شود کر وموزم‌هایش 
دوبرابر می‌شوند و هر سلول موّنث يا مذ کر کروموزم 
خاصی دربافت می کند اما میتو کندری‌های کوچک 
راک ی ار 
می‌شوند. توجه داشته باشید که در بر خی از سلول‌ها 
حدود ۲۰۰۰ ميتو کندری وجود دارد تا بی ببرید که 
انها چقدر ریز هستند بنابراین اینکه کدام سلول کدام 
میتو کندری رادریافت کند. کاملا تصادفی است 
وبه‌همین‌دلیل است که یک خواهر یایک برادر 
بیماری‌ه ای میتو کندریال رابه ارث می‌برد ودیگری 
مصون می‌ماند. یا ممکن است در مادری معلوم 
شود حامل یک ژن خطرناک است. در مادری دیگر 

جهش‌هایی که می‌توانند به بیماری منجر شوند. 
اتفاقی ونابر ابر بین‌سلول‌های مختلف یر | کند همی‌شوند. 
جهش‌های مسبب بیماری‌های ميتو کندریال نه تنها 
بین افراد مخت ف فرق می کند. بین ان_واع متفاوت 
بافت‌هانیز در هر شخص متفاوت است.باید میزان 
مشخصی از یک ژن میت و کندریال معیوب در هر سلول 
وارد شود تابیماری خود رانشان دهد و آشکار شود. 
باتوجه به | نچه که خواندید. بیماری‌های میتو کندریال 
غیر قابل پیشگیر ی هستند و به.طور مادرزادی وارد 
سلول می‌شوند. ولی حالا اوضاع فرق کرده. 

جنین اصلاح شده 

تکنیکی که در اوایل‌سال ۱۵ ۲۰ در انگلستان 


یر 4 


میت و کندری‌ها نقش باتری را برای سلول‌های ما ایفا می کنند 


قانونی شد. به مادر این امکان رامی دھد که فر زندی 
داشته‌باشد که از نظر ژنتیکی به او تعلق دار داما 
ندارد. محققان نام این فر ایند را اهدای ميتو کندریال" 
دا ان درا روش با انتخاب مادں DNA‏ 
هسته‌ای او را که حامل میتو کندری معیوب است. از 
تخمک‌هایش می گیر ند و در تخمک‌های‌اهدا کننده‌ای 
که میتو کندری سالم دارد می کارند. آنگاه تخمک رابا 
یعنی‌دوران بارداری به ماد ر اصلی منتقل می کنند و 
ان مراحل طبق روال عادی خود پیش می‌رود. به زبان 
ساده‌تر این می‌شود: مادری که حامل بیماری‌های 
ماد ای اس دی آن. ای خودش رایعنی آن اصل 
خودش رااز او برمی‌دارند و در ازمایشگاه, در تخمک 
زنی که میتو کندری سالم دارد. می کارند و با نطفه پدر 
لقاح می دھند سپس آن رابه رحم مادر انتقال می دھند 
و ان مادر مطمئن می شود که جنینی از خودش و 
همسرش دارد اما بیماری مادرزادی ندارد. 

پژوهش اخیر "مر کز تحقیقات میتو کندریال " 
دانشگاه‌نیو کاسل‌نشان‌می‌دهد.۷۳ ۴ ۲زن‌درانگلستان 
با خطر انتقال ژنتیکی بیماری‌ه ای میت و کندریال به 
فر زندانشان زند گی می کنند وروش درمانی جدید 
بی گمان به آنها کمک بسیاری خواهد کرد ونه تنها در 
بریتانیا, به زودی پدر و مادرهای زیادی در سر اسر دنیا 


ظط 
نی از اور 


روزی تولد لوییز براون تیتر خبرهای دنیا شد 


اميد وار خواهند شد که می توانند فر زندی داشته باشند 
گوناگون زند گی کند واز زند گی خود لذت ببرد.و حتی 
بچه‌هایی زاده خواهند شد که ژن‌های نخاله و معیوب 
۷7 ۷۹۶ ص۹ ۷ "۰ 
سه ژن دارند: ژن مادر, ژن پدر و ژن الحاقی از زنی که 
ای ال 

دومادر ویک پدر؟ 

در خبرھا کود کانی را که بااین روش متولد 
می‌شوند. اصطلاحا کود کان سه والدی می‌نامند 
خود دارند.اما آیاواقعاً به کار بر دن این اصطلاح از نظر 
پزشکی واخلاقی صحیح است ؟ بدون شک برای پدر و 
مادرهایی که فرزندی با این روش خواهند داشت این 
یک سوال مهم واجتناب ناپذ یر است که "فرزندشان 
که‌از مادری ناشناس ۱۸ آسالمی به ارث بر ده. 
ایاویژگی‌های فیزیکی یا شخصیتی او راهم به ارث 
می‌برد؟ پاسخ پزشکان ومتخصصانی که دراین زمینه 
تحقق و کار می کنند کاملا روشسن کنند ه«ابهامات این 
موضوع است: ۷۲ زن فرد اهدا کننده در مقابل ۲۰ 


۹٤۸ 


پیشگامان روش ۷۲ آبه همراه نخستین نوزاد متولد شده با این روش 


هزار ژنی که از مادر واقعی خود به ارث می‌بر د. واقعاً 
ناچیز و به چشم نیامدنی است." 

شمیمارحم ان" متخصص ک ود کان و محقق 
موسسه لا ان کر ار در 
زمینه بیماری‌ها و اختلالات مر تبط با میتو کندری 
تحقیق می کند. می‌گوید: واقعاً تاسف بار است که از 
اصطلاح سے والدی برای این کود کان استفاده شود و 
بسی افسوس دارد که این اصطلاح در دنیا رواج پیدا 
کند. ما بیشتر نگران اختلال‌های پیچیده‌ای هستیم که 
می توانند | ینده یک فرد. یک خانواده و از همه مهمتر 
یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهند و رواج چنین 
مسائلی در جامعه, فک رها را به جای هدایت و آگاهی 
دادن به سمت وسوی خلاف می کشاند و این برای 
خانواده‌هایی که تصمیم می گیر ند از این روش درمانی 
استفاده کنند. رنج اور و تضعیف کننده خواهد بود. 
علاوه بر بعد احساسی ماجراء به کار بردن این اصطلاح 
از نظر علمی و پزشکی نیز غلط است." 

محققان می گویند برای اثبات حر فشان دلیل علمی 
دارند. اهد | کننده‌میت و کندری هیچ نقشی در به وجود 
اوردن کودک ندارد. در کل میتو کندری فقط ۳۷ ژن 
وجود دارد که مقابل ۰ ۲ هزار ژن اصلی که کودک 
ازوالد خود ط40  -‏ اسست:(یک 
دهم درص داز کل ژنوم). زنی که نقش اهدا کننده 
میتو کن دری رادارد.دربر ابر مادر واقعی کود ک که 
٩ماه‌اورادررحم‏ خود حمل می کند.انتقال دهنده 
بسیار ناجیزی ۸( ميتو کندری به کود ک خواهد 
بود در نتیجه پدر و مادرهایی که فرزندی با این روش 
خواهند داشت. تنها باید به یک موضوع بیند یشند: 
اهدا کننده میتو کندری قرار است بیماری و درد و رنج 
ینده فر زندشان رابه حداقل بر ساند یاحتی از بین ببرد 
و هیچ نقش دیگری در سرنوشت او ندارد. 


بقبه در صفحه ۴۹ 


اطلاعات ی 


۰ 


د ای استفلال ده پول است هیچ گاه 


۹۱ امید شما 


آن را ده دست نخه احید 


اد د 


یحو 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
۶٣۰٣‏ ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارش_نبه‌ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۶ 


ادعای تص ف عدها: 

سسوال:حدود ۲ ۱سال‌قبل یک قطعه زمین در 
ی , راک I‏ 
کردیےم.این قطعه زمین حدود کک ۶متر مساحت 
تقسیم شود. بعد از چند سال که به فکر ساخت بنا 
دراین زمین افتادیم بایکدیگر توافق کردیم در 
دوقسمت مساوی تقسیم شود و هر کدام بتوانیم 
درزمین اختصاصی خودمان ساختمان ایجاد کنیم. 
بنابر این مجد دا زمین رامتراژ کر ده و دقیقا از وسط 
متعلق به خودمان منزلی ساختیم واز این موضوع 
حدود ۵ سال می گذرد. حدود سه سال پیش قسمتی 
از زمین در طرح شهرداری قرار گرفت و به خیابان 


تازکارزنامه داسن مورا 
چحوریرگورد نیما 


این روزھاءروزھای در یافت کارنامەدانش آموزان‌است» 
بر گه‌ای که حاصل تلاش روزهای امتحانات دانش آموزان 
در آن به صورت فشر ده‌منعکس شده‌است وبار روانی زیادی 
را بین خانه و مدرسه منتقل می کند. 

اما بر خورد هوشمندانه اولیا با کارنامه می تواند تاثیر 
مثبت زیادی در آرامش روانی وبهبود کیفیت یاد گیری 
دانش آموزان داشته باشد. به همین منظور توصیه می شود 
پد ران و ماد ران این نکات رابعداز دیدن کار نامه فر زندشان 
به خاطر بسیارند: 

۱-فراموش نکنید هر کارنامه‌ای سزاوار تشویق 
است. حتی اگر نمره‌های در خشانی در آن نباشد و بهتر 
است بد انیم که تشویق کر دن مهمترین‌نیازدانش آموز 
است. پس در کارنامه بگر دید و دنبال مواردی برای 
آفرین گفتن و شارژ روحی دانش آموزتان باشید. 

البته بررسی نقاط ضعف ونمره‌های کم بعد از 
توجه وبزرگ نمایی نمرات خوب بسیار کار امد تر 
خواهد شد. همچنین یادتان باشد کارنامه نمادی از 
پایان گرفتن یک تلاش در یک مقطع زمانی است و هر 
نے مر ارارک قد ا 

۲-در بررسی هر نمره فقط میزان کاستی آن تا 
سک را تا ک مر دادر می دار نام 
شدن سه چهارم یک کار وعدم انجام یک چھارم آن. 


MCN N N 
تقسیم زمین می گذ رد پسر دایی‌ام مدعی شدہ که در‎ 
حق او اجحاف کر ده و قسمتی از زمین او رابرای خود‎ 
برداشته‌ام. صحبت‌های زیادی که بر ای این موضوع‎ 
باهم داشتیم فایده‌ای نکرده واواز من به اتهام تصرف‎ 
عدوانی زمینش شکایت کر ده است. در نتیجه بنده به‎ 
کلانتری و بازپرسی احضار شده و مورد بازجویی قرار‎ 
گرفته وفعلا باوثیقه آزاد شده‌ام. از این بابت بسیار‎ 
متأسف شدہام زیراواقعاً هیچ گونه تصرفی در زمین‎ 
او نداشته‌ام و چندین نفر شاهد دارم که تقسیم ملک‎ 
ودیوار کشی انجام شدهبا توافق کامل شریکم بوده‎ 
است.لطفاًراهنمایی‌ام کنید بدانم که آیا این شکایت‎ 
به جایی می رسد؟ | یا احتمال محکومیت من وجود‎ 
دارد؟ مجازات جرم تصرف عد وانی چیست ؟ برای‎ 

اثبات بی گناهی خود باید چه کار کنم؟ 
بهروز محمد زاده- تهران 


نبود عنصر معنوی برای تحقق جر م 


پاسخ:بهتر بود در هنگام تقسیم کردن زمین‌میان 
خودتان سندی در این خصوص تنظیم می کر دید. 
چنانچه این تقسیم نامه وجود داشت دفاع در مقابل 
این اتهام راحت‌تر بود. در حال حاضر شکایت 
مطروحه به نظر قاضی رسید گی کننده صحیح بوده 
که برای شماقر ار وثیقه صادر کر ده‌است. ولی با توجه 
به اظهارات شما در خصوص تقسیم زمین مز بور و 


پس اگر می خواھید این نمره تبدیل به بیست شود اول 
باید برای این ۱۵ نمره کسب شده‌ارزش قایل شوید 
بعد به ۵ نمره کسب نشده بپردازید و سعی در جبران 
آن داشته باشید. 

ارام فیک نذا شس آمررقتطبحردارعلق 
ندارد و فقط نتیجه تلاش فر دی او نیست.به عبارت 
دیگر محیط امن خانه و حمایت خان‌واده از دانش 
آموز هم نقش مهمی در کسب نمره‌های خوب دارد. 
بتابراین باید از خودمان بیر سیم آپااین نقش حمایتی را 
در خانه به طور کامل برای دانش آموز فراهم کرده‌ایم 
و سهم خانه در این نمره به خوبی لحاظ شده است و یا 
نیازمند جبران است؟ 

۴_دقت کنید ی ک‌نمره‌خوب‌مثلاً ۱۸ لزوماًدر 
کارنامه نمره خوبی نیست و حتی می تواند بد باشد. 
مثلاًاگر امتحان درسی ساده‌باشد و معدل دیگر دانش 
آموزان کلاس ۱۹ باشد. دانش آموزی که نمره ۱۸ 
دارد نسبت به بقیه نمره خوبی کسب نکر ده است. 

۵-مهمترین کاری که در مورد کارنامه باید 
صورت بگیرد. سیب شناسی نمرات کم و جبران 
آنهاست وبهترین روش برای این کار یک جلسه 
مشورتی با حضور دانش آموز و اولیا او و معلم درسی 
اوت بر ای هآ سای کا درد ابد 
یادگیری وجود داشته, راهکار جبرانی نمره‌ارزیابی و 
تعیین می‌شود. ۱ 

کارشناس آموزشی -نسرین موسی خانی 


ا چ 
هس لاحات می سارہ ۳٦۹۰‏ 


دیوار کشی آن» شکایت مطر وحه به احتمال زياد به 
محکومیت شمامنتهی نخواهد شد. زی را تحقق جرم 
تصرف عدوانی هم مانند سایر جر ائم مستلزم وقوع 
ار کان سے گانه جرم از جمله عنصر معنوی یا قصد و 
عمد در ار تکاب جرم است. بتایراین جنانجه جنایعالی 
عالما و عامد | زمین ایشان رابه صورت نامشروع 
تصرف نکرده‌باشید واونیز نتوان د عملا ثابت کند 
کهبه زمین او تعرض کرده‌اید. محکومیتی نخواهید 
یافت. در ادامه پر ونده لازم است استشهادیه‌ای در 
مورد چگونگی تقسیم زمین و زمان آن تهیه کرده و از 
اه کار خر ہہ ۷ ان 
1 ی ارس ای ده 
دیوار مشتر ک رادرست کرده‌اند نیز بخواهید کتبا 
موضوع |حدات دیوار و رضایت طر فین به ایجاد آن را 
گواهی کنند.سپس با تنظیم لایحه‌ای خطاب به مر جع 
قضایی واقعیت امر را کاملاً توضیح داده و استشهادیه 
مبنی بر تقسیم زمین و گواهی احداث دیوار را ضمیمه 
لایحهمزبور به مرجع قضایی تقسیم کنید. چنانچه 
۹۷۹۹٥۹) 7۳٦6‏ )۶ 8“ 
کت تہ ےت 
متعلق به ایشان باشد به احتمال فراوان رای ب رائت 
اسان اد 80800+“ 

مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده ۶۹۰ 
 -:7۳٦7<‏ سا رک او 
یک سال حبس است. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲ ۲۹۹۹۲ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلف نبا ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱١‏ تا ۱۴ 


خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


0٥8‏ ات و دارای خواص ضدباکتریال, ضد سرطان. 
انتی| کسیدان, کاهنده چربی خون بوده‌و در کاهش علایم بیماری‌های عصبی مانند 
پار کینسون و آلزایمر موثر است.از دید گاه طب سنتی ایرانی 
پادزه ری بر عليه سموم مختلف محیطی بوده و باعث کاهش علایم افسرد گی 
ےت 

٤٦‏ ا راص اثرات ضددیاہتی دارچین کاملاشناختەشدہ 


این گیاه‌دارای خاصیت 


است در عین حال. مصرف مر تب دم کرده دارجین برای درمان سینوزیت‌های 
مزمن و سرفه‌های خلط دار و همچنین تقویت حافظه بسیار مفید است . 

مصرف مرتب دارچین (امابه میزان مناسب) باعث تقویت قلب. مغز و کبد 
می شود و در بهبود اختلالات قلب و عروقی موثر است. درضمن دم کرده‌اين گیاه 
در رفع بدبویی دهان مفید بوده و خاصیت ضد میکر وبیال خوراکی و موضعی آن به 
اثبات رسبده است. 


دارچین تقویت کننده قوای جنسی است و در مطالعات طب رایج این گیاه‌می تواند 


در کاهش علایم یائسگی موثر باشد.امادر مقالات مختلف اشاره‌شده که جهت 


4 را ۱ 
ات ی پیداکند وحتی دم کرد جوپرآن بف‌همراوچاي : گٹم 


ہ 


۰ واژه‌ای که انرژی منفی می‌د هد 


تحقیقاتی انجام شده و نتیجه آن نشان می دهد افرادی که اعتماد به نفس پایینی 


دارند از بعضی کلمات به نسبت بیشتر از کلمات دیگر در صحبت‌هایشان استفاده 
می کنند و افراد با اعتماد به نفس بالا تقریبا از آنها استفاده نمی کنند... 

این کلمات درست همان نقطه ای است که ميزان اعتماد به نفس طرف مقابل 
رافاش می‌کند .د پس اگر از آنها استفاده می کنید باید هر چه سریع تر کلمات دیگری 
جایگزینشان کنید. راز ھا که |10۷۰ ۶۰۰۰۰ : 

۱-شاید:خیلی مراقب باشید:زمانی که به دیگران می گویید«شاید» کاری 
انجام دهید. دقیقا مشخص می کند که از انجام آن کار به خود اطمینان ندارید. حتی 
اگر از انجام ان مطمئن نیستید کلمه «شاید» را بکار نبرید. 

۲-نمی‌خواهم :اگ هر روز در حال پیش بینی آینده‌واقداماتی که‌دوست 
ندارید ونمی خواهید انجام دهید هستید. از دیگر خصوصیاتی است که افراد با 
اعتماد به نفس پایین دارند. شمااز شرایط آینده‌اطلاعی ندارید وهنگامی که‌امروز 
به صورت قطعی در مورد آیندهحرفی می زنید.نش ان از کمبوداعتماد به نفس و 
نداشتن اطلاعات کافی است. 

۳-معمولا: کلمهای که نشان می دهد شماتمام آنچه را که باید بدانید. 
نمی دانید.اگر فروشنده بودید و کسی از شمابپر سید کدام محصول فروش خوبی 
داشته و شما بگویید «مردم معمولا این محصول را استفاده می کنند» نه تنها از 
ی وت ۳ ۱3 
محصولتان ندار ید. 


ع-مظنون:در مور د هرچیزی که صحبت می کنید هیچوقت نگویید «مظنون 
اصلی...» و یا «به....شک دارم.» شمانه کار آ گاه‌هستید ونه علم غیب دارید وهر حدسی 
هم بزنید از روی احتمال است. پس سعی کنید اعتماد به فس تان را الا تگه دارید و 
هرزمانی که واقعا اطمینان داشتید به صحبتتان دلیل و مدرک رانیز اضافه کنید. 

۵-غیرممکن:اگر کار آفرین‌هستیدیامی خواهید باشید, در جمعی که 
کار آفرینان دیگری هستند شمااین کلمه رابه کار ببریند دیگر هیچکس اعتباری به 
صحبسھایتان نخواهد داد !کار آفرین‌ها به شدت بر روی این کلمه حساس هستند 
و آنرا از لغت نامه خود حذف کرده‌اند زیرامی دانند غیر ممکن همان کاری است 
که هنوز کسی انجامش نداده. 

۶-نگران:هممان در زند گی مواردی داریم که نگر ان باشیم .حتی با اعتماد به 
نفس ترین افراد نیز نگران می شوند. اما هیچوقت در صحبت‌هایتان به نگرانی تان 
اشاره نکنید. زیر انشان از کمبود اطمینان از توانای‌هایتان است . 

۷-گیج:اگر وضعیت فعلی شما را گیج کر ده اگر زمام امور را از دست دادید... 
صحبت کردن در مورد اینکه چقدر شما گیج وسر در گم هستید احتمال سر در گمی 
بیشتر رانیز افزایش می دهد. زمانی که به دیگران می گویید گیج شدید و یاسر در گم 
هستید (اندر خم زند گی...) به دیگران این حس راالقا می کنید که از موضوع اطمینان 
ندارید و یا مبحثی رادرک نمی کنید. 

۸-نباز:همه‌مان‌نیازهایی در زند گی داریم.امااگر زیاد از این کلمه استفاده 
کنید «به خرید تون نیاز دارم» «به همکاری با شما نیاز دارم» «به پول نیاز دارم» و 
.۔شمارایک فر د نیا مند جلوه‌می دهد که همیشه در حال رفع نیاز خود از دیگران 
هستید.افراد که اعتماد به نفس یایینی دارند نیاز هایشان رادر حد ممکن خودشان 
برطرف می کنند. پس این کلمه را دیگر استفاده نکنید 

۹-مشکل+: زمانی که این کلمه رابکار می برید حتی اگر یک مشکل کوچک 
دارید. حسی را در دیگران ایجاد می کنید که شما در دسر ساز هستید و ممکن است 
برای دیگران نیز مشکل بوجود آورید. پس بجای استفاده از این کلمه در جملات 
«من تو پول در آوردن مشکل دارم...»«من تویاد گرفتن مشکل دارم...» از کلمات 
بهتر و مثبتقر استفاده کنید مانند «جالش» و یا «مسئله » 

۰- احتمالا:استفادہ از این کلمه به طور واضحی گویای این امر است که شما از 
شرایط و وضعیتی که در حال صحبت راجع به آن هستید اطمینان و آ گاهی ندارید. 
حتی اگر احتمالتان صد درصد بر اساس علم و ریاضی و فر مول باشد مردم احساس 
می کنند زمانی که این کلمه رابکار می‌بر ید حتمااز موضوعاتی اطلاع ندارید زیر | 

پس این کلمات رااگر کمتر بکار ببرید بیتراست . 


۸ین ۹4 علاحات بلک ہے 
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ذد گی انسان ماذند 


جج مم 
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است ۸۵ 


ز و گت گلی می لتر 


دو ومی 


چکد 


9 


e 


سلسلەگزارشھای زندان 


سرجرام ل غر اندام ر در زجثه,اماصدایی 
خشن وبم داشت وبا تحکم حرف می‌زد. همان ابتدا 
که مقابلم نشست گفت: من نه جرم کردم نه اشتباه 
فقط با | دم‌هایی سر و کارم‌افتاد که در کم نکر دند. 
حرف دلم رانفهمیدن_دو گرنه چرامن‌الانبایداینجا 
باشم؟ در حالی که اگر از بهترین‌های دانشکده‌مان 
نبودم. جزو تنبل‌ها هم نبودم. داشتم درس می خواندم. 
دوشیفت کار می کر دم برای اینکه به زند گی ام سر و 
سامان‌بدهم,تاامروزنه با کسی‌دعوا ردام نه پایم 
به کلانتری رسیده, فقط یک جایی. یک روز عاشق 
شدم. اشتباه نکر دم. عاشق شدم. نخواستم تا بدهکار 
دلم شوم اما ببینید چه به روزم آوردند.اما همین الان 
می کر زندان که سهل است‌اگر اعدامم‌هم کنند من 
از عشق و دوست داشتنم دست برنمی‌دارم. 

پ درم از خان_واده‌ای م هی ومتدين ومتعصب و 
مادرم از خانواده‌ای متجدد وامروزی بود. وقتی کم سن 
وسال بودم. هر وقت به خانه اقوام پدری یا مادری‌ام 
می‌رفتم از این همه تفاوت. تعجب می کر دم. خانواده 
پدرم همه اهل حجاب و نماز و روزه بودند. اما خانواده 
مادرم خیلی مقید به مسائل دینی نبودند. گاهی فکر 
می کردم اینها اهل دو کشور با دو فرهنگ متفاوت 
هستند. فکر کنم سيزده‌يا چهار ده‌سالم بود که‌برای 
اولین بار از مادرم پر سیدم چطور شد بااین همه اختلاف 
| نهاباهم ازدواج کر دند. چون نه خانواده پد رم خانواده 
مادری‌ام راقبول داشتند و نه خانواده‌مادری‌ام»برای 
خان_واده پدرم ارزش قائل می‌شدند. خیلی کم پیش 
آم ده‌بود که این دو خانواده راباهم یک جاببینم.اما 
همان چند دفعه هم خانواده پدرم یک گوشه نشسته 
بودند وسعی می کر دند کوچکترین برخورد چشمی و 
کلامی با خانواده مادری‌ام نداشته باشند. 

آن روز وقتی از مادرم پرسیدم که چطور شد با 
پدرم ازدواج کرد مادرم برای اولین و آخرین بار. 
ماجرای باورنکر دنی از دواجشان را برایم تعریف 
کرد. اینکه پدرم سال‌ها قبل به عنوان سر باز 
وبرای انجام خدمت مقدس سر بازی به 
شهر مادرم می‌رود و برحسب اتفاق #8 
باپسرخاله‌مادرم همدوره‌ودوست 
صمیمی می شود. در طول خدمت طی 
یک حادثه پای‌پدرم‌به شدت آسیب 
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چاپ وانتشاراین سلسله گزار شهابه منزله 


صحت ویا ابید موارد مطرح شده در آن نیست. 


می‌بیند و جند روزی بیمارستان بستری می شود بعد 
از مر خصی از بیمارستان بنابه توصیه پزشک معالجش 
مدتی راهم باید در منزل استراحت می کرد. دوست 
وهمدوره‌ای‌اش اجازه‌نمی‌دهد پدرم با ان شرایط به 
شهر خودشان بر گردد. بنابر این او را به خانه خودشان 
می‌برد وپدر وم ادرم‌برای‌اولین بار آنجا همدیگر را 
می‌بینند. آ نطور که مادرم می گفت از آنجا که پدرم در 
یک خانواده مذهبی بزر گ شده‌بود. اصلا او را ندید و 
مادرم‌از همان روز دلباخته آن‌همه نجابت وپا کی پدرم 
شد. اما او هم اگر چه در خانواده راحتی بز رگ شده‌بود. 
اماحجب وحیامانع می شد تابه کسی از راز دلش سخن 
بگوید. بعد از دیدن پدرم.هر خواستگاری که برای 
مادرم می‌رفت. او جواب منفی می داد در حالی که هیچ 
دلیل قانع کننده‌ای‌هم برای رد کر دن خواستگارانش 
نداشست .تا اینکھ بل خره یک روز مادرش متوجه شد 
ی من سے تس امس 
تلاش‌های فراوان متوجه ماجراشد. خانواده‌مادرم 
به سرعت دست به کار شدند و در مورد پدرم تحقیق 
کر دند وبالاخرهبعد از چندین وچند آمدورفت و 
مهمانی عقد وازدواجشان سر گرفت در حالی که 
خانواده پدرم راضی به این وصلت نبودند. 

زند گی عاشقانه پدر و مادرم در شرایطی اغاز شد 
که پدرم به نوعی از خانواده خودش طرد شده بود و 
خانواده‌مادری‌ام هم به خاطر این رفتار و بر خورد آنها, 
جبهه گرفته بودند و عملا پدر ومادرم بدون پشتوانه 
خانواده‌هایشان زند گی‌شان را شروع کردند. 

من‌فرزنداول آنهاهستم.البته من حدودهشت 
سال بعد از ازدواجشان به دنیا امدم. چون پدرم در 
سال ‌ھای اول از دواجشان کار درست وحسابی نداشت. 


تنظیم ونگارش:سیدہ فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 
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مادرم هم به قول خودش نه تجر به خانەداری داشت 
نه‌بچه‌داری. | نطور مادرم تعریف کر ده.او در خانه 
پدرش نه تنهاهیچ وقت کارهای خانه راانجام نداده 
بودبلکه خد متکار داشتند.امابع داز | نکه به خاطر 
عشق وعلاقه‌اش با پدرم که از یک خانواده‌معمولی و 
متوسط بود ازدواج کرد. تمام امتیازات زند گی خانه 
بدری‌اش رااز دست داد و همه مشکلات و سختی‌ها 
00 

چند سالی طول کشید تازند گی شان سر وسامان 
بگیرد. آنھاتصمیم گرفتند نه در شهر پدری بمانند ونه 
در زاد گاه مادری. تهران, بهترین گزینه بود. 

پدرم آدم سخت کوشی بود. اگرچه با دست خالی 
به تهران | مده بودند. اما توانست خانه‌ای اجاره کند و 
زند گی نسبتاً خوبی برای مادرم مهیا کند. مادرم زنی 
بود که حتی نمی‌توانست لباس بشوید و پدرم بعد از 
اینکه از سر کار به خانه برمی گشت باید کارهای خانه 
راهم انجام‌می‌داد. آنطور که مادرم برایم تعریف 
کرد حتی پختن بسیاری از غذاهارا هم از پدرم یاد 
گرفت.بااین حال پدرم هیچ وقت. حتی یک بار یاد 
ندارم در مورد این مسائل حرفی زده باشد و من همه 
اینها رااز مادرم شنیدم. وقتی من به دنیا آمدم هم یخ 
خانواده‌ها باز نشد. یعنی تولد من هم تأثیری بر بهبود 
روابط خانواد گی مان نداشت. البته هم پدرم.هم مادرم 
به رسم ادب و احترام با خانواده‌هایشان رفت و امد 
داشتند.امارفتارها خیلی رسمی و خشک وبه دور از 
هر گونه صمیمیت و گرمی بود. 

پدرم قسم خورده بود که تمام تلاشش رابه کار 
می گیرد تازند گی در شأن مادرم فراهم کند. وقتی من 
هفت سال داشتم. یعنی ۳ سال بعد از ازدواجشان» هم 
پدرم اتومبیل داشت. هم مادرم. پدرم در یکی از نقاط 
خوب تھران یک واحد آپارتمان نسبتاً بز رگ خریده 
بود. درآمد خوبی داشت و زند گی مان به یک رفاه‌نسبی 
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رسیده بود. خانواده‌مادرم کم کم رفت و امک‌هایشان را 
شروع کردند. پدرم همه تلاشش رامی کرد تا روزهایی 
که | نها مهمانمان‌هستند. خیلی خیلی خوش باشند تا 
همه چیز خیلی خوب بود تااینکه اولین شوک زند گی مان 
راوقتی ده‌سال داشتم تجربه کر دم.رفته بودیم سفر. 
خانواده‌مادری‌آم هم بودند. حد ود ۰ اروز شمال بودیم. 
دزد زده بود. هیچ وقت آن لحظه را فراموش نمی کنم. 
وقتی وارد خانه شدیم. هیچ چیز در خانه‌مان نبود. 
فرش, وو یرت لوک تابلوها لوار برقی آشپزخانه 
کامپیوتر. طلاهای مادرم.سهام‌های پدرم.همه وهمه را 
دزد بر ده‌بود. همسایه‌ها تصور کر ده‌بودند اسباب کشی 
داریم واز انجا که کسی نمی دانست ماسفر هستیم هیچ 
وا کنشی نشان نداده‌بودند. روزهای سخت و بدی بود. 
مدت‌ها طول کشید تا دوباره توانستیم همه انچه را که 
برده بودند. جایگزین کنیم. پدرم می گفت همان دزدی 
اندازه جند سال او رااز زند گی عقب انداخت. چون همه 

چند سال بعد یعنی وقتی هفده سال داشتم. مادرم به 
سختی بیمار شد. جوری که حتی پز شکان از او قطع اميد 
کردند. اما پدرم همه زند گی شان رابه پول تبدیل کرد 
تامادرم رانجات دهد خانه رافروخت. ماشین‌ها: هر 
چیز باارزش دیگری را که داشتیم.بالاخره‌با تلاش‌های 
پدرم بعد از دوس ال مادرم کم کم بهتر شد وبه زند گی 
عادی بر گشست.اماماجرای زند گی من از سال بعد از 
خواهر کوچکترم دوستی داشت به اسم تین تپتا به خانه 
مارفت و امد داشت. خصوصا از وقتی که مادرم بیمار 
شده‌بود. دقيقاً در شرایطی که خواهرم. به یک خواهر 
نیاز داشت.برای‌او جای خواهر نداشته‌اش را گر فت.اما 
وجود آمدن عشق عمیقی در قلب من شد. همان ر وزها 
با خودم قسم خوردم جز با تینا با هیچ دختری ازدواج 
نکنم.روزهای سخت بیماری مادر گذشت وهمه ما به 
زند گی عادی بر گشستیم. تین ا کمتر به خانه مامی آمد. 
همراه‌همیشگی‌مان بود. به پدر ومادرم گفتم تینارا 
دوست دارم واورابرای ازدواج انتخاب کر ده‌ام.پدرم 
که یک بار خودش همه این راه و مسیر راطی کر ده بود 
مخالفتی نکر د. آما نصیحتم کرد که تادستم پر نیست. 
برای خواستگاری قدم بر ندارم. می گفت بعد از ۰ سال 


(طی‌سالیان گذ شته معیارهای ازدواج به شدت تغییر 
کر ده ومتاسفانه در آمد و دارایی و تروت حراولین ملا ک‌ها 
و معیاره ای انتخاب همسر قرار گر فته و خانواده‌ها-چه 
دختر. چه پسر -ترجیح می‌دهند با کسانی وصلت کنند که 
شرایط مالی بهتری نسبت به بقیه گزینه‌ها دارند.این نگرش 
ودید گاه شاید زاییده اقتصاد بیمار و ترس‌ها ونگرانی‌های 
خانواده‌ها از آینده فر زندانشان باشد و هر کدام سعی دارند 
بأتکیه بر شرایط مالی خوب طرف مقابل و یاخانواده‌اش 
به نوعی آینده فر زند خود را تضمین کنند. غافل از آنکه 
این مسائل شاید مهم باشند. اما قدر مسلم تفاهم و عشق و 


همه چیز عوض شده و دیگر کسی به پسری که حتی 
پدرش هم هنوز خانه‌ای ندارد. به راحتی زن نمی دھد. 

بیماری مادرم حسابی دست پدرم راخالی کر ده 
بود. می‌دیدم که جز همان حقوق ماهیانه‌اش که به 
سختی کفاف خر ج و مخارجمان رامی‌دهد. در | مد 
دیگری ندارد و صد البته دو سال تلاش برای مادرم. 
توان جسمی و روحی‌اش راهم تحلیل برده بود. 

دیشک شذید کمر داشت. آرتروز گردن و فشار 
خون. ترس از دست دادن‌مادرم آنقدرافسرده‌اش 
کرده‌بود که به سیگار یناه بر ده‌بود. خلاصه آنکه در 
مجموع اصلاً حال و روز خوشی نداشت. امامن هم مثل 
خودش, گفتم یا تینا یا هیچ کس. 

بااینکه خودمان مستا جر بودیم.پدرم بامشقت 
فراوان یک واحد آپارتمان مسکن مهر برایم گرفت. 
خودم هم بااینکه سال اول دانشگاه بودم دریک 
شر کت به عنوان انباردار مشغول شدم. تیناسال خر 
دبیرسستان بود ومن سال دوم دانشکده. همان سال 
به پدرم گفتم به خواستگاری تینابرویم. می‌دانستم 
شرایط مالی آنهااز مابهتر است.پدرم گفت کمی 
صبر کنم. گفت حداقل پولی» پس اندازی چیزی در 
دستت باشد تااگر انهایر سیدند دستت پر باشد. اما 
من که عاشق تینا بودم و می‌ترسیدم او را شوهر دهند. 
گفتم برویم که خانواده‌اش بدانند من و تینا همدیگر را 
می‌خواهیم. نهایتاً مد تی زمان می گیریم تامن شر ایط 
مالی ام بهتر شود. پدرم که مرد باتجر به‌ای بود.همان 
روز گفت که می داند نها جواب منفی خواهند داد. به 
هر حال مادرم با مادر تیناصحبت کرد و قرار گذاشتند 
ومابه خواستگاری رفتیم. اما همانطور که پدرم پیش 
بینی کر ده‌بود. انها جواب منفی دادند. یعنی حتی صبر 
نکر دند تا جوابشان را تلفنی اطلاع دهند. 

پدر تینا که کم و بیش از اوضاع و احوال زند گی ما 
باخبر بود گفت حاضر نیست دخترش با کسی ازدواج 
کند که نه فقط خودش چیزی ندارد که پدرش هم 
شرایط خوبی برای پشتیبانی از آنها ندارد! پدرم گفت 
که من خانه دارم. اما پدر تینا معایب خانه‌های مسکن 
مهر رایکی یکی شمرد و در آخر گفت "نه" یک کلام! 

پدرم آن شب تاصبح نخوابید. از طر فی می دانست 
من چقد ر به تیناعلا قه‌مندم واز طرف دیگر نمی دانست 
چه کاری می تواند برایم انجام دهد. 

روز بعدبه تینا گفتم که‌اگر مرادوست دارد 
اوهم حرفی بزند ونظرش رابگوید. ام اتینا گفت 
نمی تواند روی حرف پدرش حرف بز ند .او فقط مرا 


دوست داشتن در کنار شرایط مالی خوب ومناسب می تواند 
چشم انداز ز یبایی از یک زند گی مشتر ک‌ارائه دهد.در غیر 
این صورت حتی در بهترین شرایط مالیا گر طرفین نتوانند 
همدیگر راب لحاظ اخلاقی و فرهنگی در ک کنند. آینده خوبی 
در انتظارشان نخواهد بود. شاید زند گی پدر ومادر همین 
مددجو خود نمونه آشکاری از یک زند گی موفق باشد. 

دختر وپسری که به رغم تفاوت فرهنگی و قومی و عقید تی. 
بادست خالی توانستند در کنار هم زند گی موفقی رااداره کنند 
واز پس مشکلات ریز و درشت آن بر | یند. تلاش این مددجو 
هم برای آنکه بتواند شرایط ایده آلی بر ای زند گی بادختر مورد 


دوست داشت.امابرای این دوست داشتن حاضر نبود 
تلاشی کند.مانه یک بار بلکه سے مر تبه دیگر هم به 
خواستگاری تینارفتیم. اما پدر و مادر تینا برخوردهای 
بد و توهین | میزی‌باماداشتند.در حالی که می‌دانستند 
من‌وتیناتاپای جان همدیگر رادوست داریم.در 
این پنج شش سال اتفاقات زیادی افتاد. تیناراناچار 
کر دند پای سفره عقد بنشیند اما او خود کشی کرد. 
پدروعموهای تین‌امن وپدرم راتهدید کردند که‌ما 
رامی‌زنند. می کشند. آبروی پدرم رادر محل کارش 
می‌برند. خلاصه هر کاری از دستشان برمی آمد انجام 
دادند که یامن یا تینا منصرف شویم. امانه تینایک 
قدم عقب رفت نه من. حتی پدر و مادر تینا گفتند اوباید 
دوستی‌آش راباخواھر من قطع کند. مد تی هم سعی 
کر دند تینارا در خانه زندانی کنند. اما هیچ کدام از این 
راهکارها موثر نبود. درسم که تمام شد. در یک شر کت 
خصوصی استخدام شدم. شیفت شب انبارداری راهم 
هنوز بر عهده دارم. عملاً بیست و چهار ساعت کار 
می کنم. شاید در کل شبانه روز پنج ساعت بخوابم. پس 
انداز خوبی هم جمع کردم. پدرم خانه مسکن مهر را 
فروخت وبرایم یک واحد کوچکتر باوام بانکی خرید. 
اما باز هم پدر تینا حاضر نشد از خر شیطان پایین بیاید. 
آخرین مرتبه تهدید کرد که‌اگر تینابه خانه‌مابیاید 
قید آبرویش رامی‌زند وشکایت می کند: دو سےماہ 
قبل که تینابه دیدن خواهرم ام ده‌بودومن‌هم در 
خانه بودم» پدرش تهدیدش راعملی کردومأمور که 
آمد من و تيناو خواهرم منزل بودیم. پدرم که شر کت 
بود ومادرم هم خرید بود. ما مورهاوارد خانه شدند 
وهر سے مارادستگیر کردند. پدر تینا خودش بیرون 
ایستاده‌بود. وقتی تینااعتر اض کر داو رابادست پس 
زدو گفت دختری‌به‌نام تیناندارد!ازهمانجامارابردند 
بازداشتگاه. دو سے روز بعد خواهرم آزاد شد. چون 
ا کسی ای اکر سس 
وچند اتھام روانه دادسراو زندان شدم. همه ماجراها 
رابرای قاضی تعریف کردم. پدر و مادرم هم شهادت 
دادند. حتی تینا رابه یزشکی قانونی فر ستادند! خلاصه 
با همه این احوالات پدر تینا شاکی است و رضایت بده 
سد ازرم خواسست ور او کل کرد آماس جار 
ندادم. به نظر خودم جرمی نکرده‌ام که و کیل بخواهم. 
منتظر روز داد گاه هستم یا بی گناهی‌ام ثابت می‌شود 
یا به زندان می روم و آن وقت زند گی بعد از آزادی‌ام. 
خیلی با زند گی که در ذهنم داشتم.فرق خواهد داشت. 
باید ببینم روز داد گاه چه می‌شود! 


علاقه‌اش فراهم کند. ستودنی است.اما 
شاید اصرارش بر خواسته‌اش از دید پدر دختر مورد 
علاقه اش نوعی بی‌احترامی و کج رفتاری تلقی شده. گاهی 
اوقات اصرارهای ز باد. معنای پافشاری را از دست می‌دهند و 
شکل لج بازی وبی احترامی به خود می گیر ند. شاید بهتر بود 
مددجوی عاشق. به پد ر دختر مورد علاقه‌اش فرصت می داد 
تادر شرایطی به دور ازهر گونهسوء تعبیر وسوء بر داشت 
در مورد او تحقیق و تفحص کند. رفتارهای سنجیده و معقول 
همیشه اثر بهتری نسبت به رفتارهای انفجاری و برنده»اثر 
بهتری داشته و دارند.) 
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سر و کله ناصر که پیداشد زندگی همه ما 
بە4ھم خورد. داشتیم راحت و بی دغدغه زندگی 
می کردیم. ده سالی می‌شد که ناصر از خانواده 
دور شده بود. از بچگی مايه دردسر بود. بچه آخر 
خانواده‌بود. خون به دل مادر جون کرد تا دییلمش 
را گرفت. هفت. هشت سای سرباز فراری بود. 
هر چه بهش می گفتیم برو سربازی» می گفت 
نمی‌روم. مدام دنبال دلالی بود و واسطه گری. 
دست آخر مجبور شد به سربازی برود. مادرجون 
دق کرد تا سر بازی ناصر تمام شد. بیچاره عمر ش 
به دنیا نبود که ببیند سرنوشت بچه ناخلفش چه 
می شود. آقاجون تنها شد. من و بقیه خواهر و 
برادرها قرار گذاشتیم هر کدام هفته‌ای یک شب 
هر کداممان برویم پیش اقاجون بمانيم. کار 
سختی هم نبود. من و منصوره و هاجر خانه‌دار 
بودیم. نادر و منصور هم می‌توانستند آخر هفته‌ها 
بیایند و سر بزنند. 

همه چیز به خوبی پیش می رفت. ناصر هم رفت 
کرەواز آنجارفت فیلیپین. یک وقتی هم سر از 
مالزی ٣‏ 00 نمی‌داد ناصر 
چه می کند. به قول خودش بعد از فوت مادرجون 
بی‌یارویاور شده بود. می دانستیم شیوه زند گی اش 
به هیچ عنوان مورد پسند ما نییست برای همین 
پیگیری هم نمی کردیم. تا اینکه بعد از ده, دوازده 
سال سر و کله اش پیداشد. سر و وضعی به هم زده 
بود و می گفت در کار تجارت مهارت زیادی پیدا 
کرده و پول خوبی هم در آورده... تا اینجایش باز به 
ماربطی نداشت ولی همان هفته اول و دوم بود که 
سر صحبت را باز کرد و پیشنھاد داد خانه قدیمی 
اقاجون را که مدام به تعمیرات احتیاج داشت 
بکوبیم و بسازیم. اولش همه مخالفت کردند. ولی 


کار ساختمان نیمه کاره بود که ناصر یک دفعه فیلش باد هندوستان 
کرد و گفت برای یک معامله باید یک سالی در دهلی زندگی 


کیانا نصرت‌زاده 
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مهار تی که ناصر در این سا‌هایاد گرفته بود شیوہ 
متقاعد کردن آدم‌ها برای معامله بود. 

دلایلی می اورد که ظاهر | همه انها منطقی 
بود. مثلاً این که خانه خیلی قدیمی شده و هزینه 
نگهداریاش زیاد اسست. همه ما ق + کید گی 
لوله‌ها و اتصال برق و نم دادن سقف شده بودیم. 
| قاجون اما محله را دوست داشت. کاسب‌ها او 
رامی‌شناختند و جوان‌های محل بهش احترام 
می گذاشتند. ناصر قول داد در همان کوجه ایارتمان 
کوچکی برای آقاجون اجاره کند. بعد ساختمان که 
ظرف یک سال ساخته شد همه می‌توانیم دور هم 
باشیم و یک طبقه راهم به اقاجون بدهیم. 

برای همه وسوسهانگیز بود. همه صاحب خانه 
می‌شدیم. دور هم جمع بودیم و خیلی از گرفتاری‌ها 
حل می‌شد. دست | خر توانست رضایت همه ما را 
بگیرد. بعد هم با یک معمار قرارداد بست و کار را 
شروع کردند. 

همه چیز خوب پیش می رفت. آقاجون خوشحال 
بود که این یکی بچه‌اش هم سر به راه شده. به من و 
خواهرهایم اصرار می کرد هر چه زودتر برایش زن 
بگیریم. اما ناصر زیر بار نمی رفت. 

کار ساختمان نیمه کاره بود که ناصر یک دفعه 
فیلش یاد هندوستان کرد و گفت برای یک معامله 
باید یک سالی در دهلی زند کی کند. سهمش از 
ساختمان نیمه کاره را به سازنده فروخت و رفت. 
همه چیز انقدر سریع انجام شد ؟ که نفهمیدیم چه 
شد به خودمان که امدیم دیدیم جوری با سازنده 
قرارداد بسته کے گرفتاری‌های زیادی برای ما 
ساخته است. تعدادی از واحدها مال سازنده بود و او 
برخلاف قراری که گذاشتیم اول واحدهای خودش 
راتمام کرد و فروخت بعد واحدهای نیمه کاره را 
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به ما تحویل داد. کار به داد گاه و شکایت کشید و 
خلاصه پنج سال طول کشید تا توانستیم به حقمان 
برسیم. با هر وکیلی که صحبت می کردیم می گفت 
برادرتان قرارداد خیلی بدی بسته و قبل از اینکه 
کار تمام شود سهم خودش رافروختے و رفته و 
این موضوع کار راسخت‌تر کرده. همه ما متضرر 
شدیم. به ناصر پیغام دادیم که دیگر سراغ خانواده 
رانگیرد. 

عمر پدرم قد نداد کے در آپارتمان کوچکش 
زندگی کند. ولی همه ما دور هم جمع بودیم. بعد 
از سلل‌ها دوباره ناصر سر و کله‌اش پیداشد. این 
بار اند ک سهمی را که از آپارتمان آقاجون بهش 
می رسید می خواست. خبر نداشت که آقاجون خانه 
را به نام بقیه بچه‌ها کرده و چیزی به او نمی رسد. 

مفلوک و بی‌ی ول و ورشکسته شده بود. 
نمی‌توانستیم او را نادی ده بگیریم. بهش اجازه 
دادیم در خانه اقاجون ساکن شود. کمکش کردیم 
تا یک کاسبی ساده و کوچک راہ بیندازد. اما این 
بار برادرها هر هفته حساب و کتاب کارهایش را 
بررسی می کردند. من هم برایش یک دختر خوب و 
پخته و با درایت پیدا کردم و زنش دادم. 

حالا سال‌هاست که همسرش همه امورات مالی 
رازیر نظر دارد. همه خوب می‌دانیم که ناصر با بلند 
پروازی‌هایش می‌تواند یک شبه همه چیز را بر باد 
دهد. برای همین اجازه نمی دهیم هیچ چیز به نامش 
شود. همسرش با درایت کامل همه چیز را زیر نظر 
دارد. یک وقت‌هایی غر می‌زند که مرد جهل ساله 
رامثل بچه‌ها کنترل می کنیم اما قلبا می‌داند که 
چاره دیگری نداریم. 

حالا ناصر هم کنار ماست. مراقبش هستیم و 
زند گی اش رادر مسیر درستی هدایت می کنیم. 


٭ آتنارزاقی 

| دانش مور کلاس دوم ایندا ہی هدر سا غر انتفاعی لو شتگان الھی 
| درسال تحصبلی ۹۴۰۹۵ ناگ دمعتاز شناخنه شیده‌است 
ناگرا را لیا انعر م عدر سه انشعو ساعد یر ڈانسان سر کار حالم 7اا ای 
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دین واخلاق 


در فرهنگ اسسلامی که بر گر فته از قر آن مجید و 
روایات نقل شده‌از ائمه است. از توبه و انابه "به عنوان 
یک اصل مسلم یاد شده‌است که‌اگر باشر ایطش همراه 
باشد. وسیله‌ای قطعی برای جدا شدن از گذشته خود 
و آغاز یک زند گی جدید است؛ به گونه‌ای که گویا 
شخص توبه کننده, دوباره متولد شده است. به این 
تر تیب خداوند درهای لطف و رحمت خود رابه روی 
هر انسانی و با هر شر ایطی باز می کند. نمونه بارز ان را 
می‌توان در آیات ۵۲از سوره زمر به بعد دانست: بگو 
ای بند گان من! که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید 
از رحمت خدانومید نشوید که خداهمه گناهان را 
می آمرزد و به در گاه پرورد گارتان باز گر دید و در 
شماآید...با توجه به این ايه شریفه خداوند منان 
وعده رحمت و غفران را به همه بند گان مزده می‌دهد 
و جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی ماند که همه 
گناهان انسان‌ها می تواند مشمول این رحمت واسعه 
خداوند قرار گیرد. حتی شرک به خداوند زیرا در آیه 

ے . ١2١‏ ۓے ہے 1 
دیگری می فرماید: گناه شر ک بخشیدہ نمی شود. 
این ایه اطلاق آن ايه راقید می‌زند و می‌فر ماید: 
''شر کی که بدون توبه باشد ب بخشیده نمی شود. " والا 
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مشرک هم اگر توبه کند بر طبق این ایه شریفه گناہ 
او بخشیدہ می‌شود." 

جایگاه توبه از دید گاه اهل بیت 

در احادییث متواتر زیادی که از اتمه (ص) نقل 
شده‌است از تمام گنهکاران خواسته شده که برای 
یہ بب نہر یب 
شوند. امام على بن الحسین (ع ) در مناجات تائبین 
موسر سر می‌دار د: 

۳ 1 

خدای من تو کسی هستی که دری به سوی 
عفوت به روی بند گان گشوده‌ای و نامش را توبه 
نهاده‌ای و فر موده‌ای باز گر دید به سوی خداو توبه 
کنید. توبه خالص. اکنون عذر کسی که از ورود این 
در بعد از گشایش آن غافل شوند جیست؟ همچنین 
در حدیثے از امام باقر (ع) آمده‌است که: "خداوند 
از توبه بنده‌اش بیش از کسی که مر کب و توشه خود 
را در بیابان در یک شب تاریک گم کرده و سپس آن 
راپیدامی کند شاد می‌شود. ‏ باید توجه کرد که همه 
این تعابیر برای آن است که همه انسان‌ها تشویق به 
امر حیاتی توبه شوند. نکته‌ای که در امر توبه بايد 
به ان توجه کرد ان است که توبه تنها لقلقه بان و 
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می گذارد که گناہ و آثار گناه را به طور کلی از روح و 
جان انسان محو می کند. به طوری که در حدیثی از 
امام محمد باقر(ع) نقل است که می‌فرماید: کسی 
که از گناہ توبه کند. همچون کسی است که اصلاً گناه 
نکر ده و کسی که به گناہ خود ادامه دهد در حالی که 
استغفار می کند مانند کسی است که خداوند را به 
تمسخر گرفته است." 
رابطه توبه با آبادانی شبرها 

قر آن کریم پیوند روشنی میان مسائل معنوی و 
مادی بر قرار می‌سازد و استغفار از گناه و باز گشت به 
سوی خدا را مایه آبادانی. نرمی, طراوت و سرسبزی 
و اضافه شدن نیرویی بر نیروه] معرفی می کند. به 
طوری که در سوره ن‌وح می‌فرماید: از زبان نوج 
(ع) بے آنها گفتم: "از گناهان خود به در گاه خداوند 
استغفار کنید که او آمر زنده‌مهربان است.تاباران 
آسمان راپشت سر هم بر شما فرو ریزد و شمارا 
با اموال و فرزندان کمک بخشد و باغ‌ها و نهر ها را 
برای شما قرار دهد ۰ در روایت جالب دیگری از ربیع 
بن صبیح نقل است که می گوید: نزد امام حسن(ع) 
بودم. مردی از در وارد شد و از خشکسالی آبادی‌اش 
شکایت کرد. امام به او فرمود: استغفار کن. دیگری 
امد از فقر شکایت کرد به او نیز فر مود: استغفار کن. 
سومی آمد و به امام گفت: دعا کنید تا خداوند پسری 
به من عطا کند.امام به او نیز فرمود: استغفار کن. 
رییع می‌گوید: من تعجب کردم و گفتم هر کس نزد 
شما می اید و مشکلی دارد و تقاضای نعمتی می کند 
به او دستور می‌دهید استغفار و توبه کند و از خداوند 
طلب بخشش کند. حضرت در جواب فر مود:ای ربیع 
آنچه را گفتم از پیش خود نگفتم. من این مطلب رااز 
کلام خداوند که از پیامبرش نوح (ع) حکایت می کند 
استفاده کردم." 

همچنین از امام صادق (ع) نقل است که 
می‌فر مایند: کسی که در وقت خوابیدن صد بار 
استغفرا..." بگوید.به صبح آورد شب خود رادر 
حالی که همه گناهانش ریخته شود. همانگونه که 
برگ از درخت می‌ریزد و روز کند در حالی که خانه 
و کاشانه‌اش آباد خواهند بود" 

گفت و گوی خداوند با حضرت آدم 

در حدیث گفت‌و گوی حضرت ادم(ع) با خدای 
تعالی در اصول کافی امده است که حضرت ادم(ع) 
به خداوند عرض کرد: "پرورد گارا! ا شیطان رابر من 


گفتن استئفرا "نیست. بلکه شرایط و ار کانی دارد مسلط کردی و چون خون که در رگ‌های من جریان 
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پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


رہ شری به سوی رحمت گلا برسادرد > 


ہت ےت 
از شک می‌باشد؟ آیامی توان به هر نوع از شک 
که برای فرد وسواسی پیش می اید (چه شک در 
طهارت و یا نجاست ویاغیر آن) در حالی که برای 
وجود ندارد و یا کمتر پیش می اید, اعتنا نکر د؟ 


r‏ خداوندفرمود:ایآدم قرار دادم 
برای تو که اگر هر یک از فرزندانت آهنگ گناه کند 


بر او نوشته نشود واگ ر انجام داد یک گناہ بر او 
نوشته شود و هر کس آهنگ کار نیکی انجام دهد اگر 
آن راانجام نداد. یک حسنه بر او نوشته شود واگر 
انجام داد. ده حسنه برایش نوشته شود. عرض کرد: 
پرورد گارابرایم بیفزا! خداون د فرمود: برایت مقرر 
ساختم که هر یک از فرزندانت گناهی کند سپس 
برای ان امرزش خواهد. ان را بیامرزم. حضرت 
آدم(ع) خط اب به پر ورد گار عرض کرد: پر ورد گارا 
بیشتر برایم بیفزا! خداوند فرمود برای آنان توبه قرار 
دادم تا ان که نفس به اخر رسید (یعنی نزدیک 
مردن) حضرت آدم (ع) عرض کرد "پرورد گارا! مرا 
بس ای 


ویژ گی ھای توبه کامل 
سے یی سس کت نس (ع) گفت: 
استغفرا.. ار و 0 .. آیامی دانی 


صدرنشینان عالم اعلی است و در معنای استغفقار 
شش چیز لازم است: | -پشیمانی و حسرت از کر دار 
۳-ادا کردن حقوق مردمان به طوری که هنگام 
مردن یاک باشد و رحمت خداراملاقات کند در 
را که ضايع کرده دوباره احیا کند ۵-آنجه گوشت 
بدنش از حرام روییده با حزن و اندوه بر آخرت آبش 
کند تا پیوسته به استخوان بچسبد و گوشت نو در 
بدنش پیدا شود ۶-زحمت عبادت رابه بدن خود 
بجچشاند. جنانچه خوشی و شیرینی گناه را جشانیده 
است و هر گاه این شش چیز در تو پیدا شود. آنگاه 
توبه را دوای دردهای معنوی و علاج امراض قلبی و 
پاک کننده انواع آلود گی‌ها قرار داده است تا انسان 
پس از گرفتار شدن در دامن گناه به بر کت توبه پاک 
گردد و اهل نجات شود. 


ذیکه تین عادت ها :0 است و حکمت 


ذایده) 
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حطر ت علی (ع) 
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ماحراهای خواستگاری 
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کورش کاشانی 


هدیه‌ای که در ناامیدی خداداد 


هیچ راهی برای حفظ دارایی خانوادہ نبود جز 
اینکه من و لیلا با هم ازدواج می کنیم. پدرم در 
دوران شراکتش با اقا منصور انقدر بی درایت بود 
و ولخرجی کرده بود که عملا سهم خود رااز دست 
داده بود. هر جند سال یکبار بخشی از سهمش را به 
آقامنصور می‌فروخت تا مخارجش راتامین کند. 
از یک طرف باید هزینه مادرم و سه بچه رامی داد 
و از طرف دیگر زندگی زن دوم و سومش هم بود 
که باید تامین می‌شد. 

خدابیامرزدش.مردبدی‌نبود.ولی نمی‌توانست 
جل وی هوس‌هایش را بگیرد و زند گی اش اصلاً 
حساب و کتاب نداشست. وقتی فوت کرد تازه 
فهمیدیم اگر لطف آقا منصور نبود خیلی زودتر از 
این حرف‌ها کفگیرمان به ته دیگ می رسید. 

من تنها پسر خانواده بودم. حالا هزینه زند گی 
خواهره او مادرم و دوزن دیگر پدرم به گردن من 
بود.اگر ارثیه را تقسیم می کردیم هیچ پولی دست 
کسی کے گرفت.ولی اگر معادل سهممان من کار 
می کردم و مدیریت زند گی رابه عهده می گرفتم: 


در پیج و خم دادگاه 
۰ كت" حد 


شاید می شد دوام آورد. 

همه به توافق رسیدیم که من هر ماه به انها 
مقرری بدهم. شب و روز در کار گاه کار می کر دم. 
آقامنصور هر وقت مرامی‌دید می گفت کاش پدرت 
هم مثل تو پشتکار داشت. آن وقت کارمان حسابی 
رونق می گرفت. اماهر چه کار می کردم فایده‌ای 
نداشت و نمی‌توانستم هیچ پس آندازی داشته باشم. 
اقا منصور که حسابی پیر شده بود به من بیشنهاد 
کرد با دخترش لبلا ازدواج کنم. اینجوری کار گاه 
بعد از فوت او هم روی پا می‌ماند و من از کار بیکار 
نمی شد م. حساب دو دو تا چهار تا بود و می‌دانستم 
این بهتر ین راه حلی است که می تواند مرا اند کی به 
اینده کارم امیدوار کند. 

امالیلا با دختری که من ھمیشے در روياهايم 
می دیدم خیلی فاصله داشت. یک دختر ساده و 
معمولی بود. حتی قیافه معمولی داشت و از همه 
مهمتر این که دو سال هم از من بزر گتر بود. مادرم 
صرار کرد این پیشنهاد را قبول کے حتی مسا 
به من یاد آوری کرد که بعدها می‌توانم مثل پدرم 


وقتی چک‌هایم بر گشت خورد. نیلوفر بهم گفت 
می‌رود خانه پدرش و دیگر برنمی گردد. اول فکر 
کردم دارد تهدید می کند. پای یک بچه در میان 
بود. شش ماهه باردار بود و کلی آرزو برای آن 
بچه داشتیم. با چه ذوق و هیجانی دنبال اسم برایش 
می گشتيم ورای د کور اتاقش کلی طرح وآبدهداشتم 
ولی نیلوفر چمدانش رابرداشت ورفت. به پدرش 
زنگ زدم و خواهش کردم نیلوفر را به عنوان مهمان 
مدتی خانه‌شان نگه دارند تااوضاع و احوال من بهتر 
شود. طلبکارها پشت در خانه بودند و فکر کردم 
سرا کر ن ار دار دی اسیت اراق اسر ها 
دور بمان د. پدرش خوب حرف‌هايم را گوش داد 
و بعد گفت که نیلوفر جوری آمده که انگار دیگر 
نمی خواھد بر گر دد. 

پوزخندی زدم. چط ور ممکن بود از این 
زند گی دست بکشد. خانه‌ای مجلل داشت. یک 


ماشین شیک زیر پایش بود و اراده‌می کرد هر چه 
می‌خواست در دسترسش بود. اما خانه پدرش یک 
خانه کارمندی ساده‌بود. در آیارتمان صد متریشان 
چهار نفر زند گی می کر دند که با نیلوفر می شدند 

موضوع راجدی نگرفتم. برای جمع و جور کردن 
خودم و پاس کردن چندتا چک به تبریز رفتم. انجا 
کلی دوست و آشنا داشتم. هر جور شد یکی دو چک 
راپاس کردم و مدتی غیبم زد تا طلبکارها مطمتئن 
شوند که دیگر دستشان به من نمی‌رسد. هر جا 
می‌رفتم به نیلوفر تلفن می کردم و او حتی یک بار 
هم حاضر نشد با من حرف بزند. 

از دستش دلخور بودم و انتظار داشتم همان طور 
که در روزهای خوشی کنارم بود. حالا هم رهایم 
نمی کرد.. اما او حاضر نبود کوچکترین کمکی به 
من بکند. 
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همسر دومی اختیار کنم و به میسل خودم زند گی 
کنم. این پیشنھاد از طرف مادرم خیلی عجیب بود. 
خودش سال‌ها از اینکه هوو داشت و پدرم شون 
بەفکر زن‌های دیگر بود زجر کشیده‌بود و حالا 
سم مد کرو ید یت 3 
اهروت کی ار تا ها روز 
بفروشند و سهم ما را بدهند. این سهم به درد هیچ 
کس نمی خورد و روز گارمان سیاه می شود. 

اصلا دلم به این ازدواج نبود. ولی اصرار مادرم 
ووعدہووعیدھای آقامنصور باعث شد بالاخرہ 
بروم خواستگاری لیلا۔ 

از همان روز اول مطمئن بودم به این زند گی 


هشت سال از آشنایی‌ام بانیلوفر می گذشت. 


روز اولی که آورادیدم در شر کت یکی از دوستانم 
کارمند بخش حسابداری بود. دختر بسیار زیبا و 


نجیب و سر به زیری بود. وقتی از او خواستگاری 
کردم به مراتب وضع مالی من بهتر از پدرش بود. به 
طوری که وقتی به خواستگاری رفتیم, مادرم تا خانه 
و محله‌شان رادید گفت بر گردیم. اصرار کردم که تا 
اینجا آمده‌ايم زشت است واو به اکراه وارد خانه پدر 
نیلوفر شد. ولی وقتی زیبایی این دختر رادید دهانش 
بسته شد و با این وصلت موافقت کرد. 


روی خودم می‌دیدم. مراسم عروسی با هزینه اقا 
منصور بر گزار شد. لیلا زن زند گی بود. از همان روز 
اول یخت ویزودوخت ودوزش به راه‌بود. فکر 
فی کردم این ازدواج نوعی از جان گذشتگی برای 
خان_واده‌ام بوده و حق دارم یک روز زنی را انتخاب 
کنم که به او علاقه‌مند باشم. 

بیش از اینکه نسبت به لیلا محبتی داشته 
باشم بهش احترام می گذاشتم. جدا از هر چیزی 
دختر محج وب و مهربان ومودبی بود. هر کس 
دلبسته او کند. وقتی بچه به دنیا آمد من هنوز 
در ذهنم در جستجوی همسر ایدہ الم می گشتم 
در کارم به بار آورد. حالا کار گاهی که باید خرج 
چند خانوادہ رامی داد در آستانه ورشکستگی بود. 
سے داد خاحال دای دایم کراس فراز 
کنم و به پشت سرم هم نگاه نکنم. لیلا زودتر از 
همه متوجه روحیه ضعیف من شد. بهم قول داد 
که با همفکری هم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. 
شب‌هاتادیر وقت می‌نشستیم حساب و کتاب و 
راه‌های رهایی از این مخمصه را بررسی می کردیم. 
به نظر من هیچ راهی وجود نداشت ولی لیلا مثل 
من فکر نمی کر د. یک روز صبح بدون اینکه به من 


از همان ابتدا نیلوفر به من اصرار می کرد از راہ 
درست پول در بیاورم. ینک وقت‌هایی که می دید 
به مشتری يا خریدار دروغ می گویم خیلی عصبانی 
می‌شد. همان سال ول از اينکه با من ازدواج کرده 
بود پشیمان شده بود. حتی بهم پیشنهاد داد از هم 
جداشویم. خیلی سعی کردم نظرش راعوض کنم. 
او هم در عوض یک شرط مهم گذاشت تا در زند گی 
با من بماند و آن هم این بود که هر گز خلاف نکنم و 
اگر در معاملاتم روزی روز گاری دچار مشکل شدم 
یا بدهکاری بار آوردم و یا از آن بدتر جرم و تخلفی 
بکنم. بی چون و چرا از من جدا می‌شود. 

من هم قبول کردم. می فھمیسدم که آرامش و 
به قول خودش راہ درست در زند گی برایش خیلی 
مهم است ولی راه ورس بازار را تمی‌دانست. نیلوفر 
نمی‌دانست همه مثل من بودند و همه معاملات 
بالاخره با همین حرف زدن‌ها جلو می رود. 

این سال‌هانگذاشتم آب تو دل نیلوفر تکان 
بخورد و الحق که او هم زن خوبی بود ومن در 
خانه‌ام همیشه احساس آرامش می کردم. نه غرغر و 
بود و نه حساس... سرش به کارش گرم بود و هر گز 
از چیزی گله نمی کرد جز اینکه مدام به من هشدار 
می داد مراقب کارهایی که انجام می دھم باشم. 

خلاصه نیلوفر بعد از سالها باردار شد. انگار دنیا 
رابه من داده بودند. خودش هم خیلی خوشحال 


بگوید رفت همه طلاهایش را فر وخت. بعد از ظهر 
همان روز هم سمساری را آورد خانه‌مان و کلی از 
وسایل جهیزیه‌اش را فروخت. 

پول خیلی زیادی نبود. ولی می‌توانستیم بخشی 
از قرض‌ها را بدهیم. تا هفته‌ها لیلا چادر سر 
می کرد و بچه بغل به سراغ صندوق‌های قرض 
الحسنه می‌رفت تااینکه بالاخره توانست با آن 
قلب مهربان_ش بعضی از آنهارامتقاعد کند که 
به ما مبلغی قرض بدهند. مشکلات داشت حل 
می‌شد امامن نگران پس دادن قرض‌ها بودم که 
یک روز لیلا گفت می خواهد در مطب یک خانم 
دکتر کار کند. بچه راروزها می‌داد به مادرم و 
خودش تا دیروقت کار می کرد. من هاج و واج به او 
نگاه می کردم. همه توانش راجمع کرده بود تامرا 
Ell‏ 
کشید و در عوض کار گاه رونق پیدا کرد و من از این 
گرفتاری سربلند بیرون آمدم. 

در این سے سال لیلا همه چیز من شده بود. هم 
شریک غم‌هایم بود و هم دوست غمخوار... دلم 
می خواست دنیا رازیر پایش بریزم. حس می کردم 
زنی دارم منحصر به فرد برای همین هر گز به فکر 
ازدواج دوم نیفتادم. 

حالا ۴ سال از ازدواج ما می‌گذرد. دو تا بچه 
داریم ودر کنار هم زند گی خوبی رامی گذرانیم و 
همیشه حس می کنم لیلا در زند گی من یک هدیه 
اسمانی بود.... 


بود.ب رای جزیی‌ترین کارهایش طرح و بر نامه 
داشت.من‌هم خوشحال بودم و باانرژی عجیبی 
زند گی می کردم تااینکه دست بے این معامله 
بز رگ زدم. می‌خواستم روز زایمان نیلوفر یک 
ویلای زیبا در شمال به او هدیه بدهم. برای همین 
بلند پروازی‌هایم رایک گام جلوتر بردم و از همه 
بد تر اینکه شانس هم نیاوردم و خیلی زود طلبکارها 
سرازیر شدند به خانه و محل کارم. یک روز که 
من خانه نبسودم نیلوفر یکی از طلبکارها رابه خانه 
راه داده و مو به مو قضیه را از او پرسیده بود. وقتی 
فهمید من چه می کنم چمدانش راجمع کرد و گفت 
برای هميشه می رود. 

باورم نمی شد. اما بچه که به دنیا امد احضاریه 
داد گاه به دستم رسید. من هنوز مخفیانه زند گی 
می کر دم و حتی با دل راحت بچه‌ام راهم ندیده بودم 
که حالا تقاضای طلاق نیلوفر در دستم بود. خیلی 
سعی کردم نظرش راعوض کنم ولی او می گفت 
نمی خواهد بچه‌اش در خانه‌ای بزر گ شود که پول 
حلال دران ۳ 

پافشاری‌هایش تابه امروز ادامه‌داردومن 
ET‏ انف ری 
نتوانستیم به توافق برسیم وزمان داد گاه به تاریخ 
دیگری مو کول شد... نیلوفر را دیگر از دست داده‌ام 
و از باز گشتش ناامیدم... 
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قدم به‌قدم با سایه لجوح ترس 


خلاصه شماره قبل: 
آلبرت پودل و همسفر انش به سوی هند ر فتند ونزد یک پیشاور گر فتار باران‌های موسمی شد ند. آنہاروی پلی 
لغزنده ولرزان گیر کر دند و با مشقت قطعه‌ای را که به جوشکاری نیاز داشت. از ماشین جدا کردند و آلبرت 
آن رابرد تا تعمیر کند.پس از جوشکاری و گذ راندن چند ساعت زیر باران. وارد خند قی شد ند تااستراحت 
کنند. دزد ها آمدند وبرخی از وسایل آنبا را دزدید ند وبالبی خندان رفتند. نز دیک بود ید ک کش رااز دست 
بدهند که به خیر گذشت اما همیشه شری سر راہ آنبا کمین کرده بود... 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت || 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند | 


جاسوسان دوجانبه 

باخودم فکر می کر دم اینهادیگر چه مردمانی 
هستند که به جند مسافر در راه‌مانده و وسیله نقلیه 
از کار افتاده‌هم رحم نمی کنند. آنها حتی وسایل و 
تجهیزاتی راهم که برای تعمیر یدک کش آورده 
بودیم.باخودبرده‌بودند. استیونز که سعی‌داشت 
جَوّراع وض کندومارااز آن حال وهوبیرونبیاورد 
مدام سربه سر مامی گذاشت ومی گفت دراین سفر 
آنقدرازماسرقت می شود که آخر مجبور می شویم 
کی کی را ری رن 
برسانیم... وقتی کمی فکر می کردم و اوضاع رامی‌دیدم 
و می‌سنجیدم. به شسوخی بودن حرف أستیونز شک 
می کردم. شاید حق با او بود وممکن بود واقعاً همه چیز 
مارابدزدند وخودمان کاسه گدایی دست بگیریم.البته 
مگر آنجاها می‌شد گدایی کرد زیرا همه جا پر از گدا 
بود وهر گدایی. محل خودش راقلمروش می‌دانست 
وبا جنگ و دندان از ان حراست می کرد. 

اکان كەی ام ۰ 
ناامید نمی شدیم و همچن ان به ۳ 
راهم ان ادامه می‌دادیم. کمی بعد به 
نپال رسیدیم واز انجادیدن کردیم. . 
جیپ قدیمی و عتیقه استیونز راهم ۲۶ 
فروختیم واز دستش خلاص شدیم. پر 
بارند گی موسمی‌مارااز بر نامه‌هایمان 
عقب انداخته بودیابهتر است‌بگویم , 
نقشههای مارانقفش بر اب که جه 
عرض کنم. نقش بر سیل کرد ودیر 
شده‌بود.مأنو,ویلی‌ووودروید ک کش . . 
رابار کشتی کردند واز کلکته راهی 
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ببینیم.من وهارولد استیونز هم سوار لند کروز شدیم وبه 
سوی مرز بین هند و پا کستان شر قی راه افتادیم. امیدوار 
بودیم که قبل از شروع جنگ تهدید کننده و خطرناکی 
یک گروه‌ار تشی‌هندی‌مارااسکورت کر دند تا 
بالاخره از پلی که از روی یکی از انشعابات رود گنگ 
می گذشت رد شدیم. پلی که حد فاصل و در واقع 
جدا کننده‌هند وبا کستان شر قی بود. دوم مور هندی 
آنها می‌خو استند وسایل ما را یگردند 
و اگر اسلحه رایددا می‌کردند. ما 
دستگیر می کر دند ولی ما یک صندلی 
جادویی داشتیم که ممکن بود همه چیز 


قایق‌هایی که تنهاوسیله حمل و نقل در فصل بر ۱ جا ی 
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کردند وبابی‌میلی آن رامهر زدند. در تمام مدتی که 
از آن پل طولانی وخلوت بین دو کش ورمی گذ شستیم. 
ستگینی نگاهشان با ما زو اوج و ما 4د : 
بودند. گویی انتظار می کشیذ ند اتفاق خاصی بیفتد تاما 
رااز راه رفته باز گر دانند. 

همان طور که رانند گی می کردم.در این فکر 
بودم که اگر ماموران هندی فکر کنند ماجاسوس 
پا کستانی‌هاهستیم. چه اتفاقی می‌افتد... "که ناگهان. 
استیونز گفت: لابد پا کستانی‌هاهم فکر می کنند ما 
جاسوس هندی‌ها هستیم..." 

شنیده‌بودم به هر چه که فکر کنیم.همان به سرمان 
می اید اما تا ان روز تجربه‌اش نکر ده بودم. خیلی زود 
مأموران مرزی جلومارا گر فتند ودستوری کتبی نشان 
دادند. استیونز کمی عصبی شد و گفت: "دیگه شور شو 
در آوردین!تاحالاصد بار جلومار و گرفتن وهی ما 
رو گشتن! آنها جوابی به ما ندادند و بااینکه انگلیسی 
بلد بودند. با دست آشاره کر دند که بر گر دید! جاره‌ای 
نبسود. در حدی نبودیم که حق و حقوق خود رابه چند 
سرباز و درجه‌دار حالی کنیم. آهسته به استیونز گفتم: 
"ممکنه اینا منطق نداشته باشن اما تفنگ دارن پس حق 
با اوناس." و مثل دو گناهکار دنبال آنها راه افتادیم و به 
نقطه اول پل بر گشستیم .و فهمیدیم می‌خواهند ماشین 
رات تفتیش کنند. من و استیونز به هم نگاهی انداختیم. 
ہے سور اص سسجت 
پیش بینی می کردیم که ممکن است چه اتفاقی بیفتد و 
حتاف ی درا ارما ست قطہ فسام ا | ایا 
کذایی بود که آن رادر کیسے خواب‌هار ولد استیونز 
جاساز کر ده‌بود د یم.به نظر می رسیدمأموران خشمگین 
۳ 0" کنند وروی 
گذرنامه‌های ما مهر باطل, و به دست‌های مادستبند 
بزنند و مارا به زندان بفرستند. به استیونز رساندم که 
حالا وقت نمایش سیاه‌بازی ماست. 

صندلی جادویی 

به مأموری که مشغول زیر و رو کردن وسایل 
بود جدی و با اعتماد به نفس گفتم: همه‌ی کیسهها؟ 
مأمور با عصبانیت جواب داد:بله, همه کیسه‌ها 
پرسیدم:حتی این یکی؟ مأم ور باصدای بلند گفت: 
مگر نشنیدی؟ گفتم که همه‌ی کیسه‌ها! 

کیسهای را که در دستم بود پایین گذاشتم و 
یکی دیگر رابرداشتم وبالبخند گفتے: این یکی 
8 چط ور؟ می‌خوای توی این روهم 
۱ بگردی؟ مأمور که کاملا معلوم بود 
٣۳‏ سس ورن 
گفت: بله. اون رو هم بدین. 

7۶ . 780" ی 
از ماشین بیرون می آوردم, مأمورھا 
آنه ارازیر ورومی کردند وخوب 
می گشتند. گاهی هم سعی می کردم 
کی ار و ی 
وبقیەوسایل رابیر ون بکشم. گاهی‌هم 
وقتی یکی از مآمورها کیسه‌ای رااز در 
ماشین بیرون می کشید. من پنهانی 


کیسه را به داخل ماشین برمی گرداندم و 
کیسه دیگری راجایش می گذاشتم. باید 
بااین کاربرای خودم فرصت می خریدم . 
تابتوانم اسلحه رادر فرصت مناسب از 
تیررس‌دید آنهاخارج کنم وجان خودم 
و استیونز رانجات دهم. 

دنبال چیزی می گشتم که با ان 
مامورهاراسر گرم کنم. ناگهان فکر بکری 
به سرم زد. صندلی ماشین به ماساژور هم 
تبدیل می‌شد. سیم آن‌رابه فند ک‌ماشین 
زدم تا شارژ شود و از یکی از مامورها خواستم بیاید در 
صندلی لند کر وز بنشیند واز ماساژور استفاده کند و 
کمی استراحت کند.هیچ تمایلی به‌اين کارنداشت. 
گویی گرفتن مچ چند خارجی و دستگیر کردن آنها 
از استراحت ویکجانشس تن خیلی بهتر بود.اماوقتی 
کمی اصرار کردم واز مزایای ماساژور گفتم. بالاخره 
قبول کرد. 


چند دقبقه بعد ماموری که لم داده‌بود. نیمه خواب 


ونیمه بیدار آنقدر غرق در استراحت شده‌بود که با 
مأمور جند دقیقه قبل از زمین تا اسمان فرق داشت. 
همکارش که تا حدودی حسودی‌اش شد ه بود جند 
ب4ارمأموراولی راتکان داد واز چرت بیدارش کرد تا 
خودش جای‌اوبنشیند. بعد نوبت به گروهبان رسید. 
وهر سه نوبتی در لذت ماساژ غر ق شدند. مطمئن بودم 
که استیونز از غفلت و لذت آنها خسن استفاده می کند 
تفتیش شد ه بودند. من کل حواسم رابه ما مورها داده 
بودم وطوری ایستاده بودم که جلو دید انهارابگیرم. 
شدند. با | کر اه از صندلی جادویی پیاده شد ند و به سوی 
ساک‌هاووسایل راه‌افتادند. گر وهبان از مآمورهای 
زیر دستش جیزی پر سید. نها نگاهی به هم کر دند و 
شانه بالا انداختند. استیونز که چند قدم ان طرف تر 
ایستاده‌بود. لبخند می‌زد. فهمی دم کارش راانجام 
داده.بعد باصدای‌بلند گفت: "ما عجله داریم...لطفاً 
بقیه وسایل رو زودتر بگردین. گروهبان که به خاطر 
ماساژ حالتی ر خوتنا ک داشت.به افر ادش جیزی گفت 
و باز روی صندلی ماساژ نشسست و گفت کمی دیگر 


ر 


۴ ہا‎ ٣ 
۲ 2 ۳ 


عکس یاد گاری که با یکی از درختان تنومند در جنگل‌های انبوه هند گرفتم و هیچ وقت این نقطه را فراموش نمی کنم 


نیاز دارد.من ماساژور راروشن کردم.مأمورھایش 
بعش ات داو ای نداد و اي روصل هید 
کیسه را گشتند و به او گفتند کار تمام شد. گروهبان 
روی بر گه‌ای چیزی نوشت و آن رابه یکی از افرادش 
داد تا برود و آن رامهر کند. و در پایان به مدد صندلی 
ی ا ربب داب اسفدر 
آن بودازن‌گاه‌و تفتیش ما مورهادر امان ماند ومابا 
شسادمانی پاسسپورت‌هایمان رااز آنها گرفتیم و سوار 
شدیم وراه افتادیم. 
ترس در عطر تند بنزین 

شسمال شرق آن منطقه یعنی از کلکته تا شرق 
پا کستان در فصل بار ند گی‌های موسمی به دشت وسیع 
اب کی سای لی رد رالات کف در وس فا 
سرشار از آب به طر ز شسگفت‌انگیزی بی مهابا رشد 
می کنند. درختان ریشهدار و خوشه‌های ناز ک بامبو 
شکل خاصی به آن مناطق داده‌بودند. در امتداد جاده‌ها 
مردان زیادی را می‌دیدیم که بامبو می چید ند و آنهارا 
خشک می کر دند.روستاها طوری به نظر می ر سید ند 
که گویی از تمدن شهری جدا هستند: خانه‌های گلی با 
زمین‌های پر آبی که مقابلشان بود و خانم‌های روستایی 
دران آب‌هاظرف‌های خود رامی‌شستند. والبته 
مراقب بودیم از خانم‌ها آشکاراعکس نیندازیم یا به 
۱۹پ ره کر رک نی 
ےت 

قایق‌ه ای موتوری و کشتی‌های بخار مھمترین 
وسایل حمل ونقل در فصل باران‌های موسمی بودند. 
برای ر سید ن به دا کا؛چهار تاازاین قایق‌ها را کر ایه کر دیم. 
اواخر غروب روز دوم به دا کا (پایتخت فعلی بنگلادش) 


۸ من ۹٤‏ اطلاعات بسن 


یکی از تصاویری که در نپال گرفتیم و صحنه چشیدن غذای مخصوص محلی را نشان می داد 


رسیدیم.شهری که از نظر من جذاب نبود و 
۱ جای دیدنی چندانی نداشت و کاری هم 
کے برای انجام دادن نداشتیم. 

برای گرفتن معرفی نامه ومجوز 
گشت و گذار در کشور به اداره دولتی 
گر دشگری و توریست رفتیم.امیدوار 
رئیش دار دار دیدن ما غر فال شد وا 
اشتیاق به تجر به‌ها و خاطره‌های ما از سفر 
گوش کرد اما وقتی گفتیم می‌خواهیم به جنوب شرقی 
کشورش یعنی چیتاگنگ و از آنجا به برمه(میانمار) 
برویم. سعی کرد مارامنصرف کند و گفت: آقایون. 
هه ى ۲ ۲ ۴ 1 
گفت: ماخودمون هم می دونیم این کار کمی مشکله. 


خارجی‌ها بسته شده. ما فقط می خوایم شانس خودمون 
رو امتحان کنیم." 

رئیس اداره گردشگری حرف استیونز راقطع 
کرد و گفت: "بعید می‌دونم متوجه منظور من بشید. از 
اخرین اخبار چیزی شنیدین ؟ دشمنی‌ها باعث بحر ان 
شده. هندی‌ها, لاهور رو بمباران کردن. هیچ کس از 
اینده خبر نداره‌ونمی‌دونه قر اره‌جه اتفاقی بیفته. بهتره 
فوراً برید اداره پلیس و اسم نویسی کنید." 

رئیس اداره گردشگری و توریست آنقدر جدی 
حرف زد که ماهم بی‌معطلی راهی اداره پلیس شدیم. در 
اداره اسم نویسی خارجی‌ها دیدیم همه مامورها دور یک 
رادیوی قدیمی جمع شده‌اند و باادقت و هیجان به خبرها 
گوش می‌دهند. مدت زمان زیادی طول کشید تا اسم 
مارانوشتند. و آنچه که توجهم راجلب کرد این بود که 
در هفته‌های گذشته. اسامی گروه ما تنها اسم‌هایی بودند 
که در دفتر ثبت شده بودند و معلوم بود خارجی‌هایی که 
قصد سفر به این نقطه از دنیا راداشتند, با شنیدن وضعیت 
پیش آمده‌از این کار منصر ف شده‌بودند و تر جیح داده 
بودند که وقت مناسب ‌تری این کار را انجام بدهند. به 
هر حال ما وقت خوبی رابرای سفر انتخاب نکر ده بودیم. 
سال ۱۹۶۵ بود ودر دوران اوج در گیری‌ه ای‌هند و 
پاکستان قرار داشتیم. 


ادامه دارد 


:ا : : - بک : ت 


ج 


دود 


یکت ساعت 


ازو 


فت خود را صر ف خو اندن کتاب‌های 


کد 


که هر بو ط به حر فه شمامی شود 


ور ادا 


چه 


ن ار دی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


= دور ۵ دهم 


اقدلزے... 


خانم معلم در کلاس قدم می‌زند. روی تابلوی 
بچه‌های کلاس مشغول نقاشی هستند. خانم معلم به 
می کند.به‌هر کد ام چیزی می گوید.مداد یکی از بچه‌ها 
ستون دوم می رود. به بالاای سر فاطمه می ر سد. نقاشی 
فاطمه خیلی شبیه عکس روی تابلو است. معلم او را 
بارک ا... سرهابه سمت آنها بر می گردد. بغل دستی 
فاطمه _سعیده_اخم می کند. نقاشی سعیده خوب 
نشده است. معلم به سر آغ بقیه بچه‌ها می رود. سعیده 
از کیفش دفتر فنری رنگی رابیرون می آورد و طوری 
رامی‌بیند. ذوق زده‌می گوید: وای جه قدر قشنگه! 
بده ببینم. سعیده جواب می‌دهد: آنه, توی دست 
خودم ببین. و بعد دفتر راورق می‌زند. حاشیه تمام 
صفحات نقاشی رنگی است. فاطمه با ذوق می گوید: 
"جه فتز فسشسنک: جند خریدی؟" سعیده جواب 
می‌دهد: نمی‌دونم چه قدر.مامانم از شهر خریدہ۔“ 
نگاه می کند. لبخند می زند و بعد انگشتش راروی 

۰ ۱۱ ۱ ۰ ۳ 

لبش می گذارد: هیسسسس . سعیده‌دفتر راتوی 
کیفش می گذارد. 

مادر در آشیزخانه است. فاطمه پیاله‌های ماست 
وسبدهای سبزی راروی سفره می‌جیند. صدای 
بسته شدن در می آید. فاطمه جلوی در می رود و 
از ینجره‌حیاط رانگاه‌می کند.یدر بیلش رابه دیوار 
تکیه می دھد. دست و صور تش را می‌شوید و داخل 
می کند. بد ر جواب سلامش رامی دهد و حوله را 
می گیر د و دست و صور تش را خشک می کند. مادر 
می گوید. پدر می گوید: توهم خسته نباشی. ناهار 
رو بیار که خیلی گرسنمه. "پدر حوله رابه فاطمه 
می دهد و یای سفره می‌نشیند. نوزادی کمی ان طر فتر 
در خواب است. پدر به نوزاد نگاه می کند. مادر دیگ 
ابگوشت رامی آورد و بعد ملاقه و جند ظر ف را. مادر 
برای همه آبگوشت می کشد. فاطمه یک قاشق از 
| بگوشت می خورد. به پدر نگاه می کند که جهره‌اش 


4 
ها ہہ ضا 
ڪڪ الاعات .ی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


به پیش برده است. 


خسته است. یک قاشق دیگر هم می خورد. مادر به او 
می‌گوید: تلیت کن که سیر بشی. فاطمه تکه‌ای 
نان بر می‌دارد. دوباره به صورت پدر نگاه‌می کند و 
بعد می‌گوید: بابااسعیده‌یه دفتر خوشگل داره. تو 
هم برامن می‌خری؟" پدر لبخندی می‌زند: چرا که 
نه.از کدوم دفترا؟ "فاطمه باخوشحالی می گوید: از 
این فنریا. هم جلدش هم صفحه‌هاش نقاشی داره." 
پدر روبه مادر می گوید: "فردا که رفتی شهر قند و 
چای بخری. یه دفترم برادختر گلم بخر. فاطمه با 
خوشحالی نان را توی ظرف آبگوشت خرد می کند. 
لبخند روی لس نشستته ایت 


سے کے سے کے س کے 


مادر فاطمه از مغازه‌ای بیرون می آید. در دستش 
یک زنبیل پر از خرید و در دست دیگرش کیسه‌ای 
پلاستیکی است.اطراف رانگاه‌می کند و بادیدن 
یک مغازه‌لوازم التحریر فروشی به آن طرف خیابان 
می‌رود. اتومبیلی با سرعت از اتومبیل دیگری در 
خن متس کرت لعطاطرت 
یای مادر فاطمه با صدای وحشتناکی تر مز می کند. 
مادر فاطمه حسابی تر سیده است. راننده‌داد وبیداد 
می کند. مادر از خیابان رد شده و وارد مغازه می شود. 
فروشنده‌مردمیانسالی است: بفر مایید. جیزی 
می خواستید؟ مادر وسایلش رازمین می گذارد:" 
از این دفتر قشنگا. فنریا. فروشنده سه چهار مدل 
جلویش می گذارد. مادر انهپارانگاه می کند و یکی 
رو 9 ۹ ۲ / 
راهل می‌دهد جلوی فر وسند ۵: این و می خوام. 
فروشنده‌دفتر راتوی پلاستیکی می گذارد: ميشه 
هفت هزار تومن. "مادر فاطمه جامی‌خورد: هفت 
فر وشنده دفتر رابرمی دارد"تعاونی‌ش رو هم داریم. 
چند اسکناس بیرون می | ورد. چهار هزار تومان پول 
دارد. هزار و پانصد تومان تومان به فر وشنده‌می‌دهد:" 
آره آقا. از همونا بده.؟ 


پدرومادر در حال غذآخوردن هستند. صدای 
تلویزیون‌می آید.نوزادروی‌دامن‌مادرشیشه‌به‌دهان 
آرام است.پدر که نزدیک تلویزیون نشسته است آن 
راخاموش می کند: چرافاطمه نمی یاد شام بخوره؟ 
ظهعرم که چیزی نخورد. مادر جواب‌می‌دهد: "به 
خاطر دفتر قهره.خیلی گرون بود.نخریدم. پدرلیوان 
آبی می‌ریزد:"خوب یه دفتر دیگه می‌خریدی. "مادر 


ساره ۳۳۹۹۰ 


محمد احمدوند -ملایر 


هوش عاطفی و برانگیزانندہ زند گی روشن ذهن انسانی, روی محور روابط غالبا پاک و معصومانه 
کود کان دبستانی, محور معنایی تفکربرانگیزی است که به داستان "امتحان" نوشته نویسنده نام 
آشنا و توانمند "محمد احمدوند" درخشش و برجستگی بخشیده است. 

"محمد احمدوند" که در گستره داستان نویسی قریحه‌ای قوی و تحر به‌هایی ارزشمند دارد. داستان 
'امتحان" را در روایتی شفاف و ساده و بدون حشو و زوائد. با جلوه‌ای تأمل برانگیز و در یادماندنی 


بچه راباپایش تکان‌می‌دهد: خریدم.میگه‌باید فنری 
ورنگی باشه. آخه هفت هزار تومن بود." پدر فاطمه 
باخنده‌بیرون‌می آید: راست می گی بابا؟ مادر غر 
می‌زند:" توهم این بچه رو لوس می کنی. مهدی! پدر 
اک و 


سے کر سے کے س کے 


پسر بچه‌ای با عجله در خانه فاطمه رامی زند. 
مادر فاطمه در راباز می کند: "جه خبره بابا. اومدم.." 
جی‌می‌خوای؟ احمد علی جواب می‌دهد: آقامهدی 
توشهر تصادف کر ده. توخیابون ماشین زده‌بهش. 
الان سارستانة۔''۔۔ماذر فاطمه به صورت خودش 
می‌کوبد: وای خدا. به دادم برس. ...به سرعت داخل 
خانه می‌شود. کمی بعد بچه به بغل و جادر به سر 
بیرون می‌آید. در خانه رامی‌بندد و همراه یسرک 


سعیدهو فاطمه کنار هم نشستهاند. سعیده 
دفترش رامحکم روی سینه اش چسبانده است. 
فاطمه شکلاتی به او می‌دهد و سعیده با ناز دفتر را 
به دست او می‌دهد. فاطمه با خوشحالی عکس روی 
جلد رانگاه می کند. به فنرهای دفتر دست می زند و با 
حسرت آن راورق می‌زند. زنگ مدرسه به صدادر 
می‌آید. سعیده دفترش رااز دست فاطمه می‌قاپد و 
به سوی کلاس می رود. 


معلم وارد کلاس می ش ود. مبصر بر پا می دھد. 
همه بلند می‌شوند و بعد با اشاره‌معلم می نشینند. 
معلم روبر وی بچه‌ها می‌ایستد. به تابلو نگاه می کند. 
مبصر اسم چند نفر رابه‌عنوان شلوغکار نوشته 
ا و د 
اسم بچه‌ها کلوشهای می کشد و بزر گ می‌نویسد: 
این بچه‌ها قول می دھند دیگر اذیت نکنند. "به بچه‌ها 
نگاه‌می کند.لبخندی می زند ومی گوید: بچه‌ها 
امتحانات ترم اول از هفته بعد شروع میمد کلاسها 
مثل‌همیشه بر قراره‌وامتحانات هم دراین روزها 
بر گزار ميشه.روزی که امتحان دارید روی همون 
اا کار کے ور الڈالدلے وکس 
امتحان می‌گیرم. حالااين برنامه رو یادداشت کنید " 


یادداشت می کنند. کار که تمام می شودمعلم رو به 
خوب بچه‌ها. یه خبر خوبم بر آتون دارم. هر کس تو 
امتحانات شاگرد اول قا سوم بشه جایزه می‌گیره نفر 
سوم یه توپ هفت سنگ: نفر دوم یه کتاب قصه, 
حدس بزنید نفر اول چی می گیره! چند نفر از بچه‌ها 
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دفتر فانتزی خوشگل. " فاطمه با خوشحالی به سعیده 
نگاه می کند و بعد به دوست دیگرش رقیه که ردیف 
آنطرف نشسته است. رقیه لبخند می زند. 


فاطمه نوی بر ادرش راتکان می دھد. در همان 
حال دارد درس می‌خواند. مادر گوشهای مشغول 
خیاطی است. لحظه‌ای دست از کار می کشد.عرق 
کرده‌است.با آستینش عرق پیشانی اش راپاک 
می کند. به فاطمه نگاه می کند. فاطمه سخت مشغول 


معلم به کلاس می آید.دسته‌ای کارنامه دردست 
دار د: 

خوب بچه‌ها کارنامه‌هاحاضره.بهتون می دم 
ببرید خونه بدید پدریامادر تون امضا کنه بعد بیارید." 
رقیه دست بالا می کند: 

خانم کی شاگرداول‌شد؟ معلم لبخندی 
می زند:''راست گفتی پاک یادم رفت! "بعد به طرف 
تابلومی‌رود ومی‌نویسد: نفر سوم: همه سکوت 
می کنن-د. معلم اد امه می‌دهد: منیره کرمی." 
بچه‌ها دست می‌زنند. منیره بلند می شود 
وجلوی کلاس می‌رود. معلم توپ‌هفت 
کی ها هد رت تا 
می‌نویسد: نفر دوم: وبا کمی مکث 
می‌نویسد: ‏ سعیده عبدلی. بچه‌ها 
دست می‌زنند. سعیده اخم می کند. 
بلند می شود و کتاب قصه رااز معلم 
می گیرد. معلم ادامه می‌دهد: ''نفر 
اول: به بچه‌ه ان‌گاه‌می کند. بعد 
می‌نویسد آرقیه کولیوند و فاطمه 
جوادی. فاطمه و رقیه به هم نگاه 
می کنند. بچه‌هاد.ست می‌زنند. معلم 
می گوید: رقیه و فاطمه هر دومساوی 
هستند. همه نمر تشون بیست شده به 
غیر از ریاضی که هر دو نوزده شدند. من يه 
دفتر فانتزی نقاشی رنگی بیشتر ندارم. فر دا 
ظهر که همه رفتند شما دوتا وایسین تا از تون یه 
امتحان کوچیک ریاضی بگیرم.هر کس بهتر بود 
دفتر مال آونه.به اون یکی هم کتاب قصه می‌دم. خوب 
حالا کارنامه‌هاتون رو می‌دم. ` 


معلم کارنامه‌ها را توزیع می کند. بچه‌ها با اشتیاق 
به نمراتشان نگاه می کنند و گاهی نمراتشان را با هم 
لبخند به آنها نگاه می کند: " خوب بچه‌ها. یادم رفت 
بگم که چون همه با نمرات خوب قبول شدید باید 
جشن بگیریم. صبر کنید. الان میرم و برمی گردم." 
می گر دد: همه شما شکلات جایزه‌می گیرید. بجه‌ها 


مادر مشغول کاه‌ر بختن بر ای بز ی است که در 
حياط بسته ش ده است. فاطمه از در وارد می‌شود: 
"سلام‌مامان. شاگرداول شدم "مادر با خوشحالی او 
رادر آغوش می کشد:" آفرین. پس دفتر روبردی» 
آره؟ فاطمه خود رااز آغوش مادر جدامی کند. کمی 
کاه جل وی بز می گیرد: من و رقیه باهم اول شدیم. 
قراره خانم فر دا دوباره‌از مادو تا امتحان بگیره تانفر 
اول اول معلوم بشه." 

مادر او رابغل می کند و در حالی که می‌بوسدش 
او را تا دم پله‌ها می‌برد و جلوی پله‌ها زمین می گذ ارد: 
"تو خیلی درس خوندی.حتماً اول اول میشی. "با هم از 
پله‌ها بالا می روند ووارداتاق می‌شوند. فاطمه به‌ طرف 
می‌رود. سلام می‌دهد و کارنامه‌اش رابه طرف او 
می گیر د. مادر پیشدستی می کند: شاگرد اول شده." 
پدر کارنامه‌رامی گیرد و نگاه‌می کند: ماشاالله. 
آفرین.پیررشی‌دختر. مادر به آش یز خانه‌می رود و 


۸ سن ۶ طلاعات نشی 


در همان حال می پرسد: "رقیه دختر عطيه خانم با تو 
اول شده؟ فاطمه به مسیر صدانگاه‌ می کند: "آره." 
صدای مادر به گوش می‌رسد: آفرین به رقیه. بااینکه 
ماه پیش باباش مُرد خوب درسش و خونده. 'نگرانی 
به چهره فاطمه می آید. فوری به پدر نگاه می کند. پدر 
دارد با لبخند به کارنامه نگاه می کند. 

فاطمه و رقیه مشغول پاسخ دادن به سئوالات 
هستند. معلم پشت میزش نشسته و در دفتر چیزی 
می‌نویسد. فاطمه همه سئوالات را جواب می دهد. 
جواب آخرین سئوال راهم حساب می کند و بعد به 
معلم نگاه می کند و بعد به رقیه که دور از او نشسته 
است.اوهنوز تمام نکر ده است. فاطمه به ورقه خودش 
و جواب آخرین سئوال نگاه می کند و بعد دوباره به 
رقیه. به جوابش نگاه می کند. به رقیه نگاه می کند. 
خود کار رابرمی‌داردو آخرین جواب را که ۵۴۲ 
است به عدد ۵۴۳ تغییر می دھد. 
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ار درس 2 ل مسر لاس ات 
پدرروی‌ایوان خانه باپای گچ گر فته روی قالیچه‌ای 
نشسته است وبا بچۀ توی ننوبازی می کند. فاطمه 
مشغول نقاشی کشیدن‌روی گج پای او است. روی گچ 
درختی کشیده شده است و پرنده‌ای که روی درخت 
نشسته و پرنده دیگر ی که در حال پر واز است ویر نده 
دیگری که دور تر است. فاطمه دست از کار می کشد. 
به نقاشی خیره می‌شود. صدای خنده بچه در گوشش 
می‌پیچد. کتاب داستانی را که جایزه گرفته و حالا 
کناری افتادۂ بر می‌دارد. به عکس‌هایش نگاه می کند 
وبعد آن‌راسریع ورق‌می‌زن د. کمی تعجب کرده 
است. دوباره کتاب راسریع ورق می‌زند و عکسها 
ران‌گاه‌می کند وبعد برای بار سوم همین کار را 
تکرار می کند. یکد فعه از جا بلند می شسود:رو 
به‌مادر می کند: مامان دفتر جدیدی که 
برام خریدی کجاست؟ مادر کمر راست 
می کند. دستش رابه کمرش می زند:"' 

تو کمده." 


بچه‌ها دور فاطمه جمع شده‌اند 
و دفترش رانگاه می کنند. جلد دفتر 
وناب تقاعی داشت :قاط 
رنگی می ر قصند.بعد یک پر وانه‌وارد 
تهب ساط ےی 
صفحه می‌رود. حاشیه‌های بالا و پایین 
صفحات هم با پرنده‌ه او گلها تزئین 
شده‌اند. یکی از بچه‌ها می‌گوید: وای 
جقد قشنگه! "دیگری می‌گوید: "پر وانه 
1 ے ۷۱ 1 
رو ببین! ویکی دیگر: برامنم می کشی؟ و 
چند صدای دیگر بلند می‌شود: منم می‌خوام." 
منم می‌خوام. . سعیده دفتر فنری‌اش رابه سمت 
2 ۱۲ ۲ ۲ | : م ۰۰ 
او می گیرد: عوض می کنی ؟ فاطمه لبخند می ز ند. 
صورتش گل انداخته است. 
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هر پژوهشگری که در زمینه خواب و رویا مطالعه و 
تحقیق می کند به زودی با پدیده‌ای به‌نام خواب‌های 
بخش " آشنامی‌شود ودرمی‌یابد که این گونه 
خواب‌ها که در حقیقت از وقوع امری در آینده خبر 
می‌د هند؛ , متداول‌ترین و در عین حال پیجید ه«تر ین 
تج ر به ذهن انسآن به شمار می ر وند. این تجر به به 
ور ماهیت ناش ناخته خود کمتر د رک شده‌ویکی 
۱" وار ترین مطالعات علمی زمان حاضر راتشکیل 
می‌دهد.قلمر وذهن ادمی رمزوراز زیادی‌دارد که 
کار تحقیق وپژوهش رادشوار می‌سازد و این وضع. تا 
زمانی که هنوز فناوری جدیدی به دست بش ابداع 
نشده‌همچنان ادامه خواهد داشت., زیر ابشر تنهادر آن 
صورت امکان دارد که پر ده از این راز بر گیرد. 

اگر بخواهیم همه خواب‌هایی را که‌در طول سال 
دیده‌شده‌و به واقعیت گراییده جمع آوری و گزارش 
مستند داشته و بادلیل و مدرک اثبات شده است برای 

لا تاببایب دب هماج رای عجیب خانم "وینی 
ویلکینسون"ازاهالی "شفیلد انگلستان‌نظری‌بيفکنيم. 
این خانم در بعدازظهر یکی از روزهای تابستان روی 
کاناپه‌ای دراز کشید تابه اصط لاح چرتی بزند. این 
می دید ویااگر می‌دید. هیچ گاه به خاطرش نمی ماند. 

گا ابی که آن روز بعذازظهسر دید آن جتان او 
راپریش ان خاطر کرد که آن راجدی گرفت وبر آن 
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شد موضوع راپیگیری کند. خانم ویلکینسون بعد | 
علاقه‌مند. گفت که در عالم خواب شنید که کسی مرتباً 
با مشت محکم به در ور ودی خانه می کوفت. هنگامی 
که در راگشود, زنی رادر آستانه در مشاهده کرد که 
جهره‌ای ناراحت وھیجان زده‌داشت. قبلا هیج گاه 
این زن راندیده‌بود. این زن به اوسلام کرد و گفت که 
اقای "ویلکینسون ‏ (یعنی شوهر خانم "ویلکینسون"؟) 


9 ۱ یا ار # 
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آیآخوات مي‌نواندا دند را پیسدویی کدا 


میرک خواستة است که فور ا تة یانش برود. 

کان ویلکتسون اد ری هنتگام ار راب دار 
شد.هر چنداووشوھرش ۶ماه‌بود که جداازیکدیگر 
زند گی می کردند و کارشان در آستانه طلاق قرار 
داشت.امااز خواب عجیبی که‌دیده‌بود سخت آشفته 
خاطر شد. نگاهی به ساعت انداخت. ساعت ۱۳/۱۲ 
دقیقه بعداز ظهر بود.بی در نگ به مکانی که شوهرش 
در آنجا کار می کرد تلفن زد تااززسلامت‌اواطمینان 
حاصل کند. از همکاران شوه رش در این باره پر س و جو 
کرد.اما آنها گفتند که‌هیچ واقعه ناگواری در آنجار خ 
نداده است. روز بعد درست در ساعت ۱۳/۱۲ دقیقه 
بعدازظهر. آقای ''گوردن ویلکینسون" بر اثر شکستن 
وفروریختن داربستی که بر بالای آن سر گرم کار بود 
به زمین سقوط کرد و در دم در گذشت! 

اینکه خانم "ویلکینسون "چگونه تواشست حادثه را 
قبل از وقوع در خواب ببیند. خود جز و اسر ار است و علم 
تا کنون به رمز و راز آن پی نبر ده است. 

خواب کشتی (اقیانوس پیما) 

چندماه‌قبل از آغاز جنگ جهانی دوم. سخنران 
نامدار انگلیسی پر فسور هالبورن پس از یک سفر 
کمربندی‌به‌دور آمریکاوایرادیک‌سری‌سخنرانی‌های 
موفقیت آمیز. سوار کشتی اقیانوس پیمای لوسی تی 
نیا که‌یک کشتی‌سریع وزیبابود شد تابه کشورش 
باز گر دد. 

مر ابن رسکی رون امش 
فرسنگ‌هادور از شوهرش در کتابخانه منزلشان 
روی صندلی راحتی نشسته بود. در همان حال. چرت 
مختصری زد ودر همین مدت زمان کوتاه, خواب 
عجیبی دید که با توجه به دور بودن شوهرش از خانه او 
راسخت پریشان خاطر کر د. خواب دید که بر عرشه 
کشتی اقیانوس پیمای بز رگ سوار بود واین کشتی 
هنگام عبور از تنگه‌های وحشتناک, بدجوری تعادل 
خودرااز دست داده‌ودر حال واژ گون شدن بود. 
قایق‌های نجات باب آنداخته شد. مر دم تهییج شده 
بودند و گیج ومنگ بے دور خود می‌چر خیدند. اما 
آثاری از ترس و وحشت و آ شوب وجود نداشت. خانم 
"هالبورن "روی بلند ترین عرشه کشتی در حال غرق 


۰ 


ایستادہ بود. در این ھنگامء یکی از افسران جوان کشتی 
نزداو آمد.خانم "هالبورن از اوپرسید که آیاشوهرش 
بر سرارانن کی داسف 

این افسر جوان بی درنگ پاسخ داد که پر فسور 
"هالبورن "قبلا به وسیله یک قایق نجات کشتی راتر ک 
کرده‌است.در این هنگام از خواب پرید. ناگهان خود 
راد ر انشا متا شا هه کرد کرات آزسرضش 
پریده بود وبیم و هراسی در قلبش احساس می کر د. 

آن روز صبح هنگام صرف صبحان ه, این خواب 
دار ایا ر هد سای تاه 
خندیدند وبا کنایه گفتند که "خانم.بازهم کابوس دیده 
اسست. اما چند ساعت بعد,وقتی خبر رسید که کشتی 
پرقدرت لوسی تی نیا بر اثر اصابت یک زیر دریایی 
الان ان رسال اراد عرق داس ره 
متوجه شدند که خواب خانم هالبورن"زیاد هم خنده 
دار نبوده‌است!دراین سانحه تعدادی از مسافران جان 
خود رااز دست داده بو دند. تحقیقات بعدی نشان داد 
که پر فسور هالبورن "زنده‌است و پیش از آنکه بنابه 
دستور کشتی راتر ک کند به یاری تعدادی از مسافران 
شتافته وبه آنان کمک کر دہ بود تا جلیقه نجات بر 
تن کنند و سوار قایق نجات شوند! به هر حال پر فسور 
"هالبورن ازاين حادثه جان سالم به در برد و به خانه 
باز گشت. خانم "هالبورن خواب خود را که واقعیت 
یافته بود برای شوهرش تعریف کرد و از او پر سید: 

ام امن در خواب افسر جوانی رادی دم وازاو 
سوالاتی درباره‌تو کردم. آیاچنین شخصی رابر روی 
عرشه کشتی ندیدی؟ 

پرفسور هالبورن باتوجه به مشخصاتی که 
همسرش‌درباره‌اين افسر جوان به‌اوداده‌بود.بی‌درنگ 
پاسخ داد: اری:این افسر جوان همان کسی بود که 
دستور داد کشتی رات رک کنم. و خود به من کمک کرد 
تاسوار قایق نجات شوم!واین همان چیزی بود که این 
افسر جوان در عالم خواب به خانم "هالبورن" گفته بود 
ومتذ کر شده‌بود که پرفسور هالبورن قبلاً به وسیله 
قایق نجات. کشتی راتر ک کرده است." 

مرگ فجیع پینه دوز 

دربخش فقیرنشین‌شهر ایندیان‌اپولیس در 
آمریکاء یک مغازه تعمیر کفش وجود دا ۰ 
بە یک مردسوری تبار به نام "یوسف‌عمٌار بود. 
برای مر دم بی بضاعت آن محله‌بهای اجناس اهمیت 
زیادی داشت وجون یوس ف عمار آمردی‌ منصف 
بودو کارش راخوب انجام می داد همه اورادوست 
داشتند و "جو صدایش می زدند. او رادوست کوجک 
وارامی می دانستند که هم واره‌مایل بود خدمتی در 
حق مردم‌انجام دهد. جو در کنارهمسرش روت" 
وتنها پسرشان "سکر "زندگی خوب و خوشی داشت. 
پسرش با افتخار تمام دبیرسستان راتمام کرده‌بود و 
ورزشکار بررجسته‌ای به شمار می رفت که پدرش به 
وجود او مباهات می کر د. 

همه جیز بر وفق مرادشان بود تا آنکه در یک 
بعدازظهر داغ تابستان, واقعه عجیبی اتفاق افتاد. در 
آن روز بر خلاف هميشه این مرد ۰ ساله سوری بر ای 


کوتاهی زده‌بود.ناگهان فریاد کشان از خواب پرید. 
کابوس وحشتناکی دیدہ بود. چنان وحشتناک که 
حتی پس از بیدار شدن تمام بدنش می‌لر زید. همسر 
"یوسف‌عمّار بعدآبه پلیس گفت که در عالم خواب: 
شوهرش رادید که‌بامردی گلاویز شده‌بود و آن 
مرد.چکشی به‌دست گر فته وبامهارت تمام آن‌رادر 
هوابه چرخش در آورده بود و پس از زدن ضرباتی به 
شوهرش, از مغازه گریخت. 

پا رت سیت 
نگرانی نگاهی به ساعتش انداخت. شوھرش دیر کردہ 
بود وبا آنکه وقت ناهار گذشته بود هنوز بەمنزل نیامدہ 
بود.فکر کر دشاید کارش به درازا کشیده‌وباشاید در 
مغازه‌مانده‌تاتعمیر فوری کفش یکی از مشتریانش 
راتمام کند؛زیر ابر خی از مشتریان. بیش از یک جفت 
کفش نداشتند و اصرار می کردند که "یوسف عمار " 
همان جا کفششان را تعمیر کند. 

نیم ساعت دیگر نیز صبر کر د. نمی توانست خاطره 
کاب وس وحشتناکی را که دیده ب وداز ذهنش یاک 
کند. سر انجام طاقت نیاورد. مقداری غذا داخل زنبیلی 
گذاشت وشتابان به سوی مغازه پینه دوز که فاصله 
زیادی تاخانه نداشت به راه‌افتاد.هنگامی که به آنجا 
رسید.مشهده کرد که در ورودی مغازه چهار طاق 
بازاست والبته این موضوع در آن هوای گرم چندان 
غیرعادی‌نبود. همین که قدم به داخل گذاشت با 
منظره دلخراشی روبرو شد. جسد شوهرش پشت 
پیش خوان مغازه ر وی زمین افتاده‌بودادستانش رابا 
نخ قند مخصوص پینه دوزی از پشت بسته بودند و 
بی‌رحمانه, ضرباتی با چکش, بر سر و صورت او وارد 
ساخته بودند که منجر به مر گ او شده بود. 

چکش مورد بحت هنوزدر نزدیکی جسد پینه 
دوز به چشم می‌خورد. داخل مغازه هم خالی بود. این 
جنایت هولناک تنها به خاطر چند دلار انجام شده بود. 
و به خاطر همین جند دلار ناقابل انسانی جان خود را 
از دست داده بود. 

کے ان هی سر رل گنیر 
داد.خانم عمّار مشخصات قاتلی را که جند ساعت 
قبل در خواب دیده بود به آنها گفت. شگفت آنکه چند 
دقیقه پس از جنایت.مرد مظنونی رابااین مشخصات 
در دستشویی مهمانخانه‌ای‌مشاهده کر ده‌بودند کە در 
حال شستن خون از روی دست‌هایش بود. 

این مرد مظنون نه تنها همان لباسی رابه تن ,زو 
داشت کەخائم عمار توصیف کرد 
چهره‌اش نیز عینا شبیه همان مر دی بود که در 
خواب دیده بود. 

محاکمه‌این شخص که ویلیام ادموندز نام 
داشت. در دادگاه ایندیانا ہے مرو تن 
البته خواب شگفت انگیز خانم ''عمار "برغم 
نقش مهمی که در این ماجراداشت نمی‌توانست 
به عنوان یک شهادت محکمه پسند مورد توجه 
داد گاه‌قرار گیرد.و کیل مدافع در دفاع از متهم 
اظهار داشت که وی بر اثر استعمال مواد مخدر 
در حالت عادی قرار نداشته وبه خاطر نمی آورد 
که‌درزمان وقوع جنایت دست به چه اعمالی 
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ست!اماهیأت منصفه, ادمون دز "راکنافکار 
تشخیص داد واو رابه خاطر ار تکاب جنایت _جنایتی 
که همسر مقتول در خواب دید ه‌بود_به زندان ابد 
محکوم کرد 

بر سر ژنرال چه امد؟ 

در کتاب تاریخ.نام سرهنری‌ویلسون به عنوان 
رئیس ستاد ار تش بر بتانیا در خلال نخستین سال‌های 
جنگ جهانی اول,نامی آشناست. از آنجا که‌با لیدی 
لان‌دن‌بری "یکی از زنان محب وب و صاحب نفوذلندن 
آشنایی خانواد گی داشت :این بانوی متشخص درضیافتی 
که در خانه خود برپا کرده‌بود سرهنری‌ویلسون" 
رانیزبه‌این‌مهمانی دعوت کرد. سرهنری "در آن 
روڑها رای رن ایا به سر فی برد ات انس رن 
ناماو در ردیف سیزدهم فهر ست اسامی مد عوین قرار 
گرفت.یعنی به عنوان سیزدهمین و آخرین میهمان به 
این ضیافت دعوت شد. این ژنر ال سیاستمدار انگلیسی 
ظاهر آ از اینکه به عنوان میهمان شماره ۱۳ انتخاب شده 
بودناراحت نشد واز این بابت بیمی به دل راه‌نداد.میزبان 
نیز همین طور. هیچ کدام از آنها آدم‌های خرافی نبودند. 
اما شاید بهتر بود که جنین باشندا! 

درس میزشام. سرهنری بالباس غیرنظامی 
حاضر شد هبو د وبسیار سر حال به نظر می ر سید. شوخی 
می کرد و می‌خندید و این حالت, در مورد افس با 
انضباطی مانند او بعید بود. شام لذیذی بود و مهمانی 
ان شب تقریبا تاساعت ۲بامدادادامه‌داشت.میزبان 
نیب آنکه خسته شده‌بود.زیتکه مجلس مهمانیبه 
خوبی بر گزار شده بود خوشحال به نظر می‌ر سید. 

لیدی لاندن بری" که به ندرت خواب می دید 


زدها 


در آن شب پس از آرمیدن در بستر خوابی عجیب 
وفراموش نشدنی دید که این خواب. تاثیر زیادی بر 

اودر عالم خواب.مهمان سیزدهم خود.یعنی سر 
هنری‌ویلسون رادید که یونیف رم نظامی خود رابه 
تن داشت و در حال سوار شدن به یک تا کسی بود. به 
تنهایی در صندلی عقب تا کسی نشست و اتومبیل به 
راه‌افتاد. لیدی‌لاندن‌بری "در عالم خواب تاکسی او 
رااز میان خیابان‌های لندن که بیشتر شان برایش آشنا 
بود تعقیب کر د. سرانجام تا کسی در مقابل خانه سر 
هنر ی توقف کر د. این ژنرال ارتش از تاکسی پیاده شد 
ی اک . پشت در خانه. خم 
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شد تا کلید رابه درون قفل فر و برده آن راباز کند.اما 
در همین هنگام, دو مرد ناشناس که در پشت ستونی 
کمین کرده‌بودند. به سوی او دید ند ودر همان حال 
اسلحه‌ای‌از زیر پالتوی خودبیرون کشیدند. لیدی 
لاندن‌بری کوشید فریادزن ان ژنر ال رااز خطر آ گاه 
کند. اما صدایی از حلقومش خارج نشد. ژنر ال. صدای 
گام‌هایی را که به سوی او نزدیک می‌شد ند شنید. اما 
پیش از انکه بتواند از مهلکه بگریزد.یکی از مهاجمان 
ژنرال تلوتلو خوران بادست چپش بے تیر کی که در 
آنجا بود جنگ انداخت وبا دست دیگرش, شمشیری 
از نیام بیرون کشید تابا مهاجمان به مقابله پر دازد. اما 
در همان زمان جند گلوله دیگر شلیک شد و این بار. 
ژن رال بی حر کت روی یلکان خان هاش افتاد و دیگر از 
دراین هنگام ''لیدی لاندن‌بری" وحشت زده‌از خواب 
می کشبد. شو هر ش از صد ای فر یاد اواز خواب یر بد و 
هراسان به سوی او دوید. لیدی‌لاندن‌بری در حالی 
که هنوز بدنش می‌لرزید, خواب پریش‌انش رابرای او 
تعریف کرد. شوه رش کوشید اورا ارام کند. به او گفت 
که خواب هیچ ار تباطی باواقعیت ندارد. | نچه اتفاق 
افتاده تنها در خواب بوده است ونه چیز دیگر اسر انجام 
یس یر وی 
وراحتی فرورفتهاست!اماباھهمے این احوال لی 
ت. هنوز خیال 
می کرد که ژنر ال به قتل رسیده است و او نیز شاهد این 
جنایت فجیع بوده است! 

کرد.اما همه به او گفتند که بهتر است آن رافراموش 


لاندن بری ''احساس ناخوشایندی داشت 


کند. درضمن از او خواستند که دراین باره‌جیزی به 
ژنرال نگوید و ذهن وروح اوراپریشان نکند. 

درست ۱۰روز یس از خواب بحث انگیز خانم 
"لیدیلاندن‌بری ؛حادثه عجیبی رخ داد.در آن روز 
آسرهنری‌ویلسون به منظور پر دہبر داری از بنای 
یادبود جنگ در ایستگاه "پدینگتون "در آن مراسم 
شر کت کر ده بود. یونیفرم نظامی خود رابه تن داشت و 
شمشیری تشریفاتی به کمر آویخته بود. پس از 
| پایان مر اسم به تنهایی‌سواریک تاکسی شد وبه 
۳ خانه‌اش با زگشت. 

۰ ۶ثانیه پس از آنکه کرایه‌تا کسی‌راپرداخت 
وبه سوی خانه‌اش رفت. جسد او رادر حالی که با 
1 صورت روی پلکان خانه اش افتاده پود ا 7 
یک د ستش» د سته شمشیر تشر یفاتی راجسبیده 
7 بود.انگار که کوشیدہ بود آن را از نیام بیرون 
چو بکشد ودر صدد دفاع از خود بر اید. کسانی که 


35 شاھد ماجرابودند می گفتند که دو مرد مسلح, 
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| ژنرال رام وردهدف گلوله قرار داده و از ٣‏ 


EUT‏ آیا خوابی که درب باره ژنرال «ویلسون» انگلٍ جنایت گر یخته‌اند .درست مانند آنچه که خانم 


ae 
الاعات سی‎ ۹٤ ۸سس‎ 


دیدہ شدہ بود به حقیقت پیوست؟ 


"لیدی لاندن بری "در خواب دیده‌بود. 
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ازگوشه وکنار جھان 


کے سھراب صفادار 


بهمن از پدیده‌های طبیعی است که زیبایی‌اش چندان به چشم مانمی اید و فقط 
تصویر خانه‌های ویر ان شده وافرادی که زیر جند متر برف مدفون شده‌اند پیش 
وروی ہی ہے ریو و 

سس٣‏ ۔ 
تنیس راروی همدیگر و داخل یک جعبه چیدباید حساب شود.این توپ‌هانقش 
دانه‌های برف را بازی می‌کنند و محاسبه تعداد شکل‌های ممکن روی هم قرار 
گرفتنشان به پیش بینی نحوه حر کت ذره‌های برف روی همد یگر به مرور زمان 
کے کے را را 
708 ۶ " ۱ 
کر دند و هر بار نحوه چینش توپ‌ها تغییر می کر د. در واقع این سیستم نشان می داد 
که بی نظمی ذرات جقدر است و در ارایش انها چقدر نظم قرار دارد. صدهاساعت 
محاسبات کامپیوتری نیاز بوداما در نهایت جواب مس له به دست آمد. تعداد 
حالات ممکن» به قدری زیاد است که از تعداد ذرات موجود در جهان هستی هم 
پیش بینی نحوه تغییر شکل بیابان‌ها و تبه‌های شنی هم موثر است. 


1 | 5 

سرا بای و کر ری ارس ی یار در بر 
شهر کانر تور فک کسور المان اس وسعت ان حد وه ۳ هکتار و یکی از مهم ترین جاذبه‌های گر دشگری این شهر 
زرا ار ۷٤٤١"‏ تہ 
در آلمان.وجهارمین شهر لگو در جهان است. این لگولند از ساختمان‌ها وسازه‌های مختلفی تشکیل شده است 
که کاملا مشابه ساختمان‌های اصلی شهری امادر ابعاد کو جکتر ساخته شده‌اند.از کلیساء فر ود گاہ, شهر بازی و 
چرخ وفلک,برج گر فته تااستادیوم فوتبال و خانه‌های کوچک وشهروندان‌همگی در این شهر وجود دارند.در 
رت ها ها VL NM LG TG‏ ان 
۳ ۶۹۹ رها اد 9 ای ار ۷۷ 
مشابه تصاویر یک شهر بز رگ هستند. به جز این شهر لگو سه شهر لگوی دیگر هم در جھان ساخته شده‌اند که 

در دانمارک. انگلستان و آمریکاهستند. 
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الاعات مم ل ارہ ۳۹۹۰ 


حمله کوسه 

مردم ھمیشے از کوسه‌ها وحشت دارند. و سال‌هاست که دانشمندان 
و کارشناسآن این حوزه‌سعی دارند به مردم اطمینان دهند که کوسه‌هالزوما 
خطرناک نیستند واگر بااحتیاط عمل کنید هیچ خطر ی ندارند و عمد | به انسان 
حمله نمی کنند. اما یک کوسه در آ کواریوم شهر سئول در کره جنوبی خوی وحشی 
خود رانشان داد. معمولا | کواریوم‌ها مکان‌هایی ارام و زیبا برای تماشای ماهیان و 
آشناشدن با آنها هستند وحتی تورهای گردشی برای دانش آموزان مهد کود ک 
و دبستانی بر گزار می کنند تاحس ترس از ماهیان بز رگ راهم در دلشان از بین 
ببرند.امااین کوسهببری ۸ساله که ۲۰ ۲سانتی متر طول دار د. با حمله به کوسه 
۵سلله‌ای که در همان محفظه شنا می کرد همه این تلاش‌ها رابه باد داد. اینطور 
که گفته می شود و تصاویر نیز گویاست. کوسه ماهی بز ر گتر ناگهان به کوسه دیگر 
حمله کرد و تکه تکه او را خورد! روز بعد هم که بازدید کنند گان به | کواریوم آمده 
بودند. کوسه بز ر گتر رادیدند در حالی که دم کوسه کوچکتر از دهانش آویزان 
است. در اطر اف محفظه شنا می کند. احتمالا جند روز یا یک هفته طول می کشد تا 
بتواند طعمه اش را هضم کند. علت این حمله ناگهانی معلوم نیست. بر خی بر خورد 
کردن ماهی‌ها با هم در هنگام شنا راعلت آن می‌دانند. برخی دیگر تصور می کنند 
که کوسه کوچکتر وارد قلمرودیگری شدهبود. اما به هر حال هم | کنون فقط یک 
کوسه در این آکواریوم وجود دارد. 


سرقت ذرت 


یک تله موش ۱۵۵ ساله قدیمی بالاخره ماموریتش راانجام داد! ماجرااز این 
قرار است که این تله موش قدیمی که طبق تاریخ روی بدنه ان در سال ۱۸۶۱ 
ساخته شده‌بود. به عنوان یک ابزار قدیمی قر ار بود در موزه‌یکی از دانشگاه‌های 
انگلستان به نمایش گذاشته شود. اما وقتی مسئول موزه در حال جیدن وسایل بر ای 
نمایشگاه بود. متوجه شد که 
یک موش‌مرده‌داخل این 
تله موش است. او ماجرارااز 
دیگران جویا شد چون تصور 
کرد شاید از عمد یک موش 
درون آن قرار داده‌شده‌تا 
مردم بفهمند که این وسیله 
یک تله موش است! اما 
دیگران نیز اظهار بی خبری 
کر دند و مشخص شد که این 


مردی که‌بذر ذرت دزدیده‌بود به ۵سال زندان محکوم شد.البته باید بد انید 
که این بذرها از نوع بذرهای بهینه شده و خاص بودند و او قصد داشت تا انها را 
به‌جین‌ونزد کارفر مای خودببرد تابتوانند از روی آن به پرورش انبوه‌این گونه 
ذرت اقدام کنند. این مرد ۶ساله که موهایلونگ نام دارد. بخشی از بر نامه 
سرقت بذر برای استفاده از ان بوده و به جرم خود هم اعتراف کرده است. آهمیت 
این بذ رها به این دلیل است که به کمک علم کشاورزی و دانش گیاه‌شناسی و برخی 
تغییر ات ژنتیک. توانسته بودند نوعی ذرت با کیفیت مر غوب و مقاومت بیشتر در 
برابر آفات تولید کنند. در واقع این شر کت چینی قصد داشت بدون صرف هزینه 
نتیجه این تحقیقات رابه صورت حاضر و | ماده‌استفاده کند. جنین جر می تا ۱۰ 
سال حبس در زندان و جریمه‌ای ۲۵۰ هزار دلاری به دنبال دارد. البته دستگیری 
واعترافات او به شناسایی و دستگیری چند سارق بذر دیگر هم انجامید که آنها نیز 
از کار کنان همین شر کت چینی بودند. از همه بد تر اینکه در پر ونده‌شانذ کر شده 
است به جرم دزدیدن. ذرت به زندان افتاده‌اند! 


موش بیچاره خودش وارد آن شده بود. ساختار این تله که به شکل یک جعبه است» 


عبور کند اما بلافاصله بعد از آن, دریچه بسته شده موش داخل تله به دام می‌افتد. 


این موش نگونبخت در میان ابزار و وسایل قدیمی انبار به دنبال جایی برای خواب 
بے رن 
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خاطرات 
روزنامه‌نکار 
کس 


یک وقت فکر نکنید که داریوش مھر جوبی قصد 
دارد به سبک و سياق فیلم‌های هالیوودی. مهمان 
مامان ۲ "راجلوی دوربین ببرد.بابایی که‌از آن صحبت 
می کنم کسی نیست جز بابای خدابیامرز خودم! 

پدرم در زمان حیاتش عشق عجیبی به جمع 
آوری اشیاء عتیقه و انواع و اقسام کلکسیون‌ها داشت. 
می شود گفت که یک مجموعه دار به تمام معنی بود 
که تمام این چیزها را با سلیقه مثال زدنی‌اش در آلبوم 
یااتاق‌مخصوص نگهداری‌می کرد.در آن زمان,برخی 
از این مجموعه‌ها برای ما بچه‌ها خیلی عجیب و غریب 
بودند. مثلاً بجز عتیقه وفرش, کلکسیون "نوک قلم" 
داشت و می دانید که در قدیم.پیش از انکه خودنویس 
و خود کار و روان نویس به بازار بیاید مر دم مجبور 
بودند بقلم بنویسند. نوک فلزی آن‌را که به قلم 
فرانسه معروف بود -توی مر کب يا جوهر می زدند و 
می‌نوشتند. شما هم لابد مثل من فکر می کنید مگر در 
این دنیاء چند جور نوک قلم وجود داشت که می شد از 
ان مجموعه درست کرد ؟! 

ااا کر ان آلسوم رای دید بل مخت ب 
می کر دید چون تویش هزار ویک جور نوک قلم" 
پیدامی شد که ماتا ان روز ندیده‌بودیم! از مو باریک تر 
گر فته تاقلمی که پهنای نو کش.دست کم پنج برابریک 
قلم خوشنویسی آمروز بود! همه‌اش از جنس فلز ! 

پدرم. کلکسیون بشقاب‌های قدیمی. جلد تیغ و 
سکه هم داشت که ما بچه‌ها ساعت‌ها با آنها مشغول 
می‌شدیم. اما از همه اینها جالب‌تر. کلکسیون تمبرش 
بود که به راستی در نوع خود بی نظیر بودامجموعه تمبر 
او.بی اغراق یکی از کامل‌ترین مجموعه‌های موجود در 
کش ور ما بود که آلبوم‌هایش, چندین صندوق آهنی 
رابه خود اختصاص داده‌بود. از اولین تمبر کشسور ما 
کد ر رمان ساطت اضر الین داد فاعاز جاب ده 
گر فته تاتمب ر های دوره‌خودمان.همگی در این آلبوم‌ها 
نگهداری می شد. یک بارهم صداوسیماان‌رانشان 
داد و کارشناسان گفتند که قیمتی برایش نمی توان 
تعیین کرد! 

سر گرمی پدرم همین چیزھابود.امروزہ کمتر کسی 
حال و حوصله وقت این قبیل کارھاراداردءاماشما 
عزیزان_به ویژه‌جوانان علاقەمند-بد نیست یک چنین 


وو ےہ 


7 
اضلاعاث مگ لی 


مجموعه‌هایی داشته باشید. بعضی‌ها صدف یا گوش 
ماهی جمع می کنند که هزینه زیادی هم ندارد! 

ام از خودمان بگویم... هیچ کدام از مابازماند گان 
ی ی اس ان مدن 
زیرااو پیش از مرگ. تمامی ثروتش را-اعم از منقول و 
ری هی ساس ور هرد ۵ 
اه داکرد. کهاین مجموعه‌های نفیس هم جزیی از ان 
بود. تنهاجیزی که نصیب ماوراث شد؛ دعای خير ان 
ند ان تا زمند خدا بو کف بر آتسان نک دنب اررقن 
معن-وی‌داشت!یکی دیگر از چیزهایی که پدرم در 
قدیم‌به آن علاقه زیادی‌نشان‌می‌داد فرش بود. 
یادم‌می آید وقتی بچه‌بودیم. پدرم مر ض خریدن و 
معاوضه فرش بیدا کر ده‌بود. هر از گاه. یک تخته قالی 
اق چە هی کرد غات مى ا ردو ی شاوی 
داد سخن می‌داد. مادرم از این بابت خیلی شاکی بود و 
نمی‌دانست او با این همه فرش می‌خواهد چه کار کند! 
نه اینکه فکر کنید ما خان_واده‌ای ثروتمند بودیم نه. 
پدرم کارمند دولت بود و یک زند گی معمولی داشتیم. 
فقط او عشق این کار راداشت! 

یک روز یک مهمان رودربایستی دار خارجی به 
خانه ما آمد. مااورانمیش_ناختیم.اواز آشنایان رئیس 
موزه‌ایر ان باستان بود که با پدرم دوستی داشت و پدرم 
اورا د کتر "صدامی‌زد!مادرم که دست پختش محشر 
بود.غذای خوشمزه‌ای باب طبع ایر آنی‌ها و خار جی‌هاهر 
دو درست کرده‌بود که حسابی به مهمانان ما جسبیدا! 

مهمان‌بابا که حالا اسمش یادم نیست وبا اجازه 
شمااورامستر اکس سی امس از آنکه لحظاتي 
طولانی, به اصطلاح میخ یکی از فرش‌های سالن ماشد. 
روبه پدرم کرد و چیزی به زبان انگلیسی گفت. پدرم 
فقط به زبان فر انسه آشنایی داشت که در آن روز گار. 
بیشتر از انگلیسی متداول بود.د کتر» حر ف‌های اور | 
برای پدرم ترجمه کرد و گفت می گوید: 

این فرش, خیلی قشنگ است! 

پدرم هم از همه جابی خبر از نوک زبانش پرید و 
مثل بیشتر ایرانی‌ها به زبان فارسی گفت: پیشکش! 

او پرسید: چه می گوید؟ 

دکتر بهرامی برایش ترجمه کرد 
و گفت می‌گوید: قابلی ندارد.اگر 
دوست دارید مال شماا 

مسٹر ایکں .ستر نان داد: 
لبخندی زد و چیزی نگفت. 

ماهم موضوع راجدی نگر فتیم.آما 
همین موضوع برایمان دردسر بز ر گی 
شد. چون فردای آن روز.د کتر تلفن 
کرد و به پدرم گفت: 

_جراان حرف رازدی؟ 

کدام حرف را؟ 

اینکه گفتی پیشکش !خارجی‌ها 
تعارف سر شان نمی شود. به من اصر ار 
کر ده راننده بفرستم فرش را از شما 
بگیر د! 

پدرم که حسابی ترش کرده‌بود. 
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گفت: من همین جوری تعارف کردم. می‌خواستی 
بگویی این رسم ما سے ما ایر ای ھا زاین جور تعارف‌ها 
زیاد داریم! 

ا و کر کے را کات آمافرداقوبان:ڈٹلئن کردو 
گفت: مستر ایکس از خانواده شما و از دست پخت 
خانم خیلی خوشش آمده و مایل است باز هم شما 
راببیند. 

چند روز بعد دوباره‌مستر ''ایکس''بە خانه‌ما آمد. 
این بار کمی با خلق و خوی ایرانی‌ها بیشتر آشناشده 
بود چون به محض ورود خنده و شوخی را آغاز کرد. 
سپس با صراحت تمام» حرف‌هایی زد که د کتر بی کم 
و کاست ان سخنان را برایمان تر جمه کرد: 

م اخارجی‌هاء هی چ وقت تعارف الکی نمی کنیم. 
اگر چیزی راپیشکش می کنیم. معنی‌اش آن است که 
واقعاً مایل هستیم آن رابه طرف مقابل بدهیم. در غیر 
این صورت:اصلا حر فش رانمی زنیم.اماشمادست 
به تعارفتان خیلی خوب است. با انواع و اقسام عغارق: 
هزار تاچاقو می‌سازید که محض نمونه یکیش هم 
دسته‌نداردامثلاً می‌گویید: فدای شمابشوم "در 
حالی که اگر مشکلی برای من پیش بیاید. اول از همه. 
خود شماپابه فرار می گذارید!مغازه‌دار می گوید: 
قاب تاره اماد ر عرض هر سے را له خد یرای 
قیمت با شما حساب می کند!و خیلی تعارف‌های دیگر 
که خود تان بهتر می‌دانید. من فقط خواستم شمارا 
امتحان کنم! 

پدرم از این حرف‌هاء متنبه ورنگ به رنگ شد. اما 
در عوض» رفت ویک بشقاب چینی گلدار که از قدیم. 
جندتااز ان در خانه مابود. | وردوبه اوهدیه کرد که 
برق خوشحالی از چشمان مستر ایکس بیرون جهید! 

مستر ایکس "یک حرف دیگر هم زد که برای ما 
بچه‌ها در آن زمان, جالب بود. او گفت: 

"همگی ماغذامی‌خوریم که‌انرژی بگیریم تابتوانیم 
بیشتر کار و فعالیت کنیم. نمی‌دانم شما ایرانی‌ها چرا 
همین که غذااز گلویتان پایین رفت. فور | می‌خواهید 
بخوابید و استر احت کنید ؟!! 

ما نمی‌توانستیم جوابی برای این 
پرسش پیدا کنیم. اما پدرم توضیح داد 
که چون بیششتر غذاهای ماتخمیری 
است. به همین جهت استراحت کوتاهی 
راطلب می کند! 

مھمان باباء موقع خداحافظی, در 
حالی که بشقاب چینی را با علاقه زیاد به 
سینه‌اش چسبانده بود با خنده گفت: هر 
چند روی تعارفات شمانمی‌ شود حساب 
کرد.اما خونگرمی و مهمان نوازی شما 
ایرانی‌ه اواقعاً حرف ندارد! کاش ماهم 
می‌توانستیم ھمیشه مثل شما سفره‌مان 
به روی مهمان باز باشد! 

مابا کمی تخیر از بابت تر جمه.از 
سخنانش آگاه‌و خوشحال شدیم, و از 
اینکه از خیر فرش‌ها گذ شته بود خدارا 


شکر کردیم! 


دانشی که کاربردش در حفظ و بازیافتن سلامتی است. 
از ارزش و منزلت والایی بر خور دار است. طهارت روح. 
سلامت ضمیر راطالب است.چنانچه در دعامی خوانیم: 
قوعلی خدمتک‌جوارحی یعنی‌پرورد گاراجسمرادر 
جهت خدمت به تو نير ومند ساز. اموزش دادن دانشی 
که هد فدار باشد و گرهی از مشکلات مردم بگشاید. 
نوعی عبادت محسوب می شود چنانچه حضرت رسول 
اکرم (ص) می‌فر ماید: هر کس بلایی رااز گروهی از 
مردم دور نماید. بهشت برایش واجب است. 

شایان توجه است که حفظ سلامت و درمان امراض 
انسان‌هادر همین طبیعت نهفته شده است. جنانجه 
پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: برای هر دردی, دوایی 
وجودداردبه جز مر گ.بام رگ روح به نزد خالقش 
می‌رود. لیک برای بقیه امراض بایستی در طبیعت به 
دنبال جاره دردها باشیم. قدرت شفابخشی گیاهان 
دارویی در درمان بیماری‌هادر تمدن‌های قدیم منجر به 
استفاده‌از آنهادر داروسازی شده‌است. گیاهان دار ویی 
دراشکال مختلف دمنوش‌هاء عر قیجات. غذاهاء ادویه 
0 را را اد 
موثره گیاهان دارویی جذب خون می‌شود. تمامی بدن 
تحت تاثیر قرار می گیرد و با به تعادل رساندن بدن, 
باعث می شود سیستم ایمنی بدن تقویت گردد. 

طب سنتی در ایران تا قبل از سال ۱۳۸۶ به طور تجربی 
کے وده لیک ر التحصیلان این طت با گرایش 
فوق تخصص‌های طب سنتی که باطبٌ نوین هم آشنایی 
کامل دار ند. مطالب طب مکمل یاسنتی راب توجیه علمی 
عر ضه کرده‌اند. طب سنتی» یک طب مزاجی است. از 
ترس یدای این رل رات رال ایا 
در طب سنتی, اهتمام به پیشگیری اولویت اول را دارد. 
یعنی‌طبیعت با توجه به مزاج بیمار پیش‌گیری‌های 
مرو راید یر را سرا رام 
پیشگیری جایگاهی ندارد. در طب سنتی. افر اد سالم 
جهت پیشگیری از بیماری‌ها به پزشک حق ویزیت 
ہے تا ات ہا کات 
وبه عبارتی فرهنگ غالب در این طب حفظ تندرستی 
است نه فقط درمان آن بیماری. نوع تغذیه جایگاه 
خاصی برای بهبودی بر اساس مزاج دارد. چنانچه 
محمد ز کریای رازی معتقد است. تا جایی که می شود 
بیمار رابایستی از طریق غذاهای دارویی بهبود داد نه 
داروها.برای حفظ تعادل و اندازه ایده آل» هر فردی 
بایستی بتواند مقدار معینی از گرمی» سردی, تری و 
خشکی رادر بدنش داشته باشد و برای رسیدن به این 
میزان تعادل از تدابیر مختلف از جمله تغذیه, ورزش: 


خواب. آب درمانی؛روغن درمانی؛ ماساژدرمانی, 
شرایط محیط زیست. گر ماو سر مای محل زند گی واز 
همه مهمتر مسائل اخلاقی و رفتاری میشر بشود. 

غذای مصرفی پس از هضم و جذ ب به موادی تبدیل 
می‌شوند که با ان مواد حر کت ورشد اندام‌های 
گوناگون بدن تامین وموجب بازسازی‌اعضای آسیب 
دیده‌می‌شوند. این مواد عبار تن د از: صفراءدم. بلغم 
وسودا. این اخلاط نیز مانند چهار ر کن نظام طبیعت 
اش درا آ یب وشا ک) داراو کے ھان ارلا 
گرمی» سر دی» خشکی و تری می باشند که در نتیجه 
مزاج هارامی‌سازند وعبار تند از:صفرایعنی گر می و 
خشکی. دموی یعنی گرمی و تری. بلغمی یعنی سر دی و 
تری و سودایی یعنی سر دی و خشکی وبه تناسب کاهش 
یساافزایش هر کدام ازاینها بدن فرددارای وی ژگی‌های 
جدیدش می شود. یعنی بر اساس مزاج جدید.یاطبیعت 
حاکم بر بدنش مورد شناسایی قرار می گیر د. به عنوان 
مثال, مزاج زعفران که گرم و خشک است باخوردن 
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انسان باتر کیبی از این اخلاط ساخته شده, که با کم و 
زیاد شدن هر کدام.علاوه بر جسم تغییر اتی در خلق و 
خوایجاد می‌شود. در نتیجه بر ای حفظ سلامت و درمان 
بیماری‌های خود هر کس بایستی کلیه اطلاعات راجع 
به گر می‌هاوسر دی‌هارابشناسد تابابهره گیری درست 
و بجاء بدن راهمیشه در حالت تعادل حفظ و نگهداری 
کند. علاوه بر چهار ر کن اشاره شده ر کن پنجمی هم به 
نام روح الهی در طبیعت یافت می شود که توان در ک 
خوبی‌ها و بدی‌های نظام هستی را به انسان‌ها می‌بخشد. 
۶۶١۶١١۰۰۰٦‏ ہہ" 
بیشتر و قوی‌تر است و در حالت‌های غیر تعادلی روح 
انسانی بسیار ضعیف و ناتوان می شود. روح انسانی به 
گرمی اخلاط جهار گانه در بدن متکی است و در هنگام 
سردی کامل بدن, روح انسانی هم از بدن جدا می‌شود. 
درهن‌گام مر گ تن, زند گانی روح انسانی خارج از تن 
ادامه می‌یابد. درک رفتارھاء یندارهاء بوها, در ک مناظر 
زشت وزیبا از طریق روح انسانی به بدن منتقل می شوند 
وهر کدام قادرند به بدن گرما و انرژی ببخشند. مثل 
ICL ۹9+٤٥٥٣‏ 
دوستی‌ها و مهربانی‌ها؛ کلم أت امیدبخش و غیره. به 
عنوان مثال محمد ز کریای رازی معتقد است طبیعت 
ھمیشے بایستی به بیمارش امید دهد. زیر تن سالم در 
گروروحیه سالم است. امید دادن باعث متعادل شدن 
گر دش خون در بیمار شده‌ودر نتیجه توان دستگاه‌ایمنی 
ودفاعی بدن بیمار افزایش می یابدواین موضوع آمروزه 


۹ ۶ 0 ۲۸ 


یکی از اصول و قواعد بسیار مهم در پزشکی است.در 
مقابل‌پیام‌های امیدوار کنندهومحاسن خلاقی:رذایل 
اخلاقی مثل کبر حسرت.نفرت حرص و آز خشونت. 
دشمنی‌ها وغم‌ها که باعث کاهش اشتها و ضربان قلب 
شدہنیز کارایی سیستم‌های دفاعی و ایمنی بدن رابه 
شدت به حداقل می‌رساند. مزاج شناسی مهمتر ین 
بخش در فهم طب مکمل است و اساساطبٌ کل نگر 
بر این اصل نهاده شده است و راهکارهای درمانی‌اش 
برای‌هر مزاجی متفاوت است.درحالی که در طب 
جزء نگر یارایج,راهکارهای درمانی برای همه یکسان 
و همچنین اعتقادی به عوامل پیشگیری وجود ندارد. 
برای درک بهتر مسئله آهمیت مزاج به چند مورد 
می‌توان اشاره کرد:بر خی نوزادان زردی می گیر ند و 
برخی نه ...برخی بچه‌ها خوب غذامی خور ند وبرخی 
ھ۶ ور 
از قدرت حافظه بسیار قوی بر خوردارند و برخی دیگر 
انه ... برخی خوش خواب هستند و خواب سنگینی 
دارند و برخی آنه ...برخی با خوردن یک خیار ویایک 
قاج هندوانه سر دی شان می کند و برخی آنه '... برخی از 
افراد مر تباً بدخلقی می کنند و خیلی جز یی نگر هستند و 
بر خی دیگر از کنار مشکلات راحت‌تر عبور می کنند و 
با مسائل عمیق‌تر عمل می کنند و غیره. 

سلامتی در طب سنتی بنای با شکوهی است که بر 
روی ۶ستون اصلی وستون‌های فرعی دیگر استوار 
سد ة اس 

۱-آب وھ واوفصول و گذشت‌ایام. که‌هر کدام 
مزاج خاص خود راداراهستند وھمیشے یکسان و 
۲-خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها که تاثیرات مهمی رابر 
جسم وروح انسآن‌ها به جامی گذارند و نیز استفاده 
درست از مصلحات هر مواد غذایی جهت رسیدن به 
تعادل 

۳-میزان خواب و بیداری مناسب و مفید 

۴-میزان مناسب و مفید حر کات ورزشی و سکون 
۵-نگهداشت مواد ضروری بدن و دفع مواد زائد از طریق 
تعریق.ادرار.مدفوع. استفراغ.حجامت‌هاوغیره 
۶-مسائل روحی و روانی, مثل خشم و غضب که به آنها 
امراض نفسانی می گویند 

سه عامل بسیار مهمتر در سلامتی و تعادل بدن که در 
اولویت بسپار مهمتر قرار دارند به تر تیب عبار تند از 
ورزش, تغذیه و خواب. 
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می رود هر راھی شمارا دا خود خو احد د د 


٭ نوماس کار ال 


سط نادار 
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پس از لغوامتیاز دخانیات. کمیانی رژی شش صد 
هبار لی ره عسارت کو ا سس ها کاس اند ردو 
رلی چون دست شاهخالی بود شاه از بان ى ماه 
که در دست انگلیسی‌هابود. قر ض کرد و وابستگی 
ایران رابه انگلستان‌بیشتر کرد. ۵۵روز پس از اینکه 
شاه دستخطی نوشت که امتیاز تنبا کو رالغو کرد. 
میرزای شیر ازی تحریم رااز تنبا کو بر داشت وقلیان‌ها 
چاق شدند و مردم شیرینی دادند و شادی کردند. این 
اوضاع شاه را کم کم افسر ده و منزوی کرد. انزوایش با 
مردم و شرایط کشور بود و شاه از بیرون به درون و از 
درون به اندرون پناه برد و ساکن حر مسراشد و گفت 
۵ ۱ء . 7 ۰ ۵ 
خوشتر از این گوشه یادشاہ ندارد! 

ناصرالدین شا‌در دهه خر عمرش کارهای 
دض رایت ال اسر ان امن لسلاطات 
سپرد.ازلقبش معلوم است که شاه‌اوراامین خودش 
می دانست. پد راین امین السلطان قبلا از عمله خلوت 
خلوت توجه شاه رابه خودش جلب کرد وبه‌زودی 
مقاماتی به دست آورد و خزانه‌دار ووزیر دربارشد 
ولقب امین‌السلطان گرفت.اوبازبیدہ خانم که زن 
شاه‌بود. باند تشکیل داده بود. زبی ده یس از مرگ 
امین السلطان از پسر او حمایت کرد و شاه تمام مقام‌ها 
ات اعلطاتر ادعلى آصد دادای سر 
توانست دم ودستگاهی به‌هم بزندوبرای خودش وشاہ 
راوزیر خارجه کرد و چون وزیر جدیداز کارهاسر 
درنمی آورد. علی اصغر همه کارهارابه دست گرفت 
واز راه‌ارتباط باخارج در آمد دیگری‌هم برای خودش 
دست و پا کرد و به دلیل دلسردی شاه‌از اوضاع داخلی 
و خارجی. روز به روز قدر تمند تر شد. 

گفتم که‌یکی از کسانی که در به قدرت رسیدن 
امین‌السلطان دوم نقش زیادی‌داشت,زبیده‌خانم. 
جشمانش راازدست ناد اس السلطان به‌ شاه پيشنهاد 
کرد زبیده رابه فرنگ بفرستد تا طبیبان فرنگی سوی 
زبی ده‌خانم از حير نتفاع افتاده‌بود. ناصرالدین شاه 


4 
بی 


ناصر الد ین شاه و آندر ونش 


درشماره‌ی پیش خواند ید که داستان تنبا کوچه بود ومردمبه 
رهبری روحانیت علیه این کار قیام کردند. یکی از دلایل قیام. بیکار شدن 
تنبا کو کاران و دلیل دیگر این بود که شاه داشت منابع ملی رابه خار جی‌ها 
می داد و خودش حالشو می‌برد ضمن اینکه خارجی‌هایی که این امتیازها را 


آنقدر ها هم بی‌وفا نبود که بی خیال سلامتی او شود اما 
اگر خودش هم راهی سفر می‌شد. هزینه سفر خیلی 
بالا می‌رفت و مجبور بود یک قطار ادم باخودش ببرد 
تا شو کت پادشاهی او به چشم بیاید. 

شاه‌اجازه داد زنش در ۱۳۰۷ قمری بدون او به 
رھک سمل تاس بت خوشخال 
نشدند و اعتراض‌هایی کر دند. مطرب‌ها هم دربارہ 
این که شاه بی غیرت است. شعر هایی سر ودند و بادف 
ونی بر سر هر بازاری خواندند: 

آزبی دهرفته به فرنگ /بی شوهرش با دنگ و 
فنگ 
می کنه 

اضر برو ای زار کبس رگا کن 

زبیدہ شد عر وسک /شاه ماشده مترسک" 
قاب چین‌ھایش می گفت مردم قدر نمی‌دانند واگر 
شاهنشاهی ظالم داشتند,راضی‌تر بودتد ولی چون 
بارعیت داد گر و مهربانم. ناسپاسی می کنند. عمله 
دربار هم اورادلداری می‌دادند که قبله عالم باید 
بارعیت بی‌چشم ورو سنگدل باشد تا کار ملک به 
سار ایا و ار ما 
سنگدل باشد و به دشمن و دوست رحم نکند و غیر از 
منافع خودش. به چیزی فکر نکند تا حکومتش پایدار 
بماند. شاه‌باید ظاهر فریب باشد وطوری به رعیت 
ستم کند که به نظر رعیت عین عدل باشد. شاه‌باید پدر 
مردم رادربیاوردامامردم فکر کنند شاه‌با آنهامهربان 
است.هر کس چه دوست چه دشمن, جه خویش جه 
بیگانه اگر برای اقتدار شاه‌زیان داشته 
باشد شاه نباید رحم کند و باید گردن 
همه را بزند. حرف‌های ما کیاولی به 
مذاق‌ناصرالدین شاه‌خوش می آمد 
ولی از نهضت تنبا کو به بعد چش مش از 
روحانیت ومردم ترسیده‌بود ودست 
به‌عصارفتار می کرد و خودش رادر 
اند رون پنهان کر ده‌و کارهارابه‌دیگران 
سیرده‌بود تااگر دولت قاجار خلافی 


2 
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می خر ید ند.تباع خود رابه ایران‌می آور دند وفرهنگ خود رارواج می‌دادند. 
میرزای شیرازی فتوا داد که مصرف تو تون و تنبا کو به هر شکلی حرام است. 
درحرمسرای شاه نیز زن‌ ها حاضر نشدند به شاه قلیان بد هند وشاه‌ناچار 
شد امتیاز دخانیات رالغو کرد. 


کرد ومر دم شوریدند. شاه بگوید به خد امن بی خبر 
بودم امااخبار به گوش مردم می‌ر سید و می‌دانستند 
شا برای اینکه بهتر بتواند مردم را بچاپد. ستمگری 
می کند و سرمایه‌های ملی را خر ج عطینا می کند. 

وقتی که زب ده خانم از سفر گرانبهای فرنگ 
برگشت. چشمش هیچ فرقی نکر ده بود و مردم با ساز 
وضرب گفتند: 

''کور رفت و کورتر اومد /الاغ رفت و خر اومد " 

شاه اهمیتی بے کنایه‌های مر دم نمی‌داد و در 
بهشت قصرش خوش می گذ راند حتی زبیده خانم را 
که دیگر مطمئن بود صد در صد نابینا شده خزانه‌دار 
جواهر ات شخصی خودش کرد و به همه اعلام کرد که 
زبیده خانم بینایی خود راباز یافته. خود شاه می گفت 
بااین کارش دارد از زبی ده قدردانی می کند. مردم 
هم می گفتند شاه دارد سر ما شیره‌می‌مالد تا بگوید 
سکه‌هایی که برای فر ستادن زبیده به فرنگ خرج 
کر ده نتیجه داده و زبیده بهبود یافته. 

اق‌شاه‌عالی تشان /سری بزن به کرمان 

کورهای جدت رو حالا/ شفا بده بسم الله" 

که اشارهای بود به اینکه جد ناص الدین شاه چشم 
کرمانی‌هارااز کاسه در اور ده‌بوده و حالا که طبیبان 
فرنگ چشم زبیده راشفا داده‌اند. کورهای کر مان را 
هم به فرنگ بفرست. 

زبی ده‌خانم دیگر بینانشد و چند سال پس از 
سفر فرنگ سکته کرد. ۱۷ ذی‌الحجه‌ی ۱۳۲۱۱ بود. 
ادن اوسر کراری‌ها کرد و چان ائسرددحال 
شد که چند شب از حرم دوری گزیداماشایداز سیستم 
ماکیاولی استفاده‌می کرد که به س وگ نشسته بود و 
باطنش در جایی دیگر بیتوته فر موده بود زیر ااز چندی 
قبل از مر گ زبیدہ خانم» نهانی نظری داشت به دختر 
باغبان‌باشی باغ اقدسیه. 

ببری خان و ملیجک 

حالا کمی از زبی ده وببری‌خان و 
ملیجک بخوانید که جالب است. بعد 
می‌رسیم به دختر باغبون باشی /با 

شاه وقتی که از سفر عتبات عالیات 
بر می گشت,زبیده راخرید وبه حرم‌برد. 
این زبیده خانم در حرمسراسرپرست 


ماده گربه‌ای شد به نام ببری خان. این ببری خان از 
اولش یک گر بے معمولی بودامازبیده‌خانم کاری 
کرد که شاه دلبستگی زیادی به ببری خان پیدا کر د. 
داستانش هم این بود که روزی شاه در بستر بیماری 
رمیده‌بود و تب داشت.همان روزه اببری خانم 
وضع حمل کرده بود ویکی از بچه‌هایش مرد.ببری 
خان طبق رسم گربه‌ها که وقتی یکی از بچه‌هایشان 
می میرد ان رااز لانه به جایی دور می‌بر ند ومی‌آندازند. 
توله مرده‌اش را به دندان گرفت تا به جایی دور ببرد. 
زبیده توله رااز او گرفت و کنار بستر شاه انداخت. 
کمی بعد زبیده شروع کرد به چ 


شاه. زییده خانم را که دیگر مطمتن 
بود صددرصد نابیناشدہء خزانه‌دار 
جواهرات شخصی خودش کرد و به 
همه اعلام کرد که زییده خانم بینایی 
خود راباز یافته 


خانم هم آمدوبه شاه گفت این بچه از سادات است: 
حرفش راگوش کن...وشاہ که خیلی خرافاتی بود. از 


شادی‌وشکر گزاری. شاه‌بیدار موضوع شاه راحیرت زده کر د و 
شد و گفت جریان چیست؟ شکرانه داد و ملیجک عزیز ترین 
زبیده توله گربه رابه شاه‌نشان عزیزها شد. ۱ 
داد و عرض کرد ببری‌خان این آیااین نقشه زبی ده‌خانم 
فش راد ےس شاه کرد رتا ساوطور کنامرجوع 


این خبردر قصر پیچید 
که یک گربه, بچهاش رانذر 
سلامتی‌شاه کرده. ووقتی که 
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رابه حضور طلبید و او رانواخت 
لس واقب عظا کرد از آن 
روز ببری خان یکی از مقربان در گاه شد و خدم و حشم 
برایش تعیین کر دند و کسانی که مقامش ان از ببری 
خان پایین تر بود.باید جلو او بلند می شدند و تعظیم 
می کر دند. این ببری خان چنان منزلتی داشت که اکر 
کسی عریضه‌ای به گر دن اومی انداخت و گر به راپیش 
شاه می فر ستاد. شاه عر یضه راقبول می کر د. شفاعتی 
که ببری خان در باره‌مجر مان می کر د. از شفاعتی که 
وزیران و درباریان می کر دند. مقبول‌تر بود. گارفیلد 
کجایی که ببینی به این میگن گربه! خداییش عجب 
کشوری داشتیم! 

اسان ر اتی دا توک وھا 
آدم‌حسابی‌های دربار گفتند این که نشد وضع! چرا 
راز رک گربه فرمان ببریم؟ وغیرتی شد ند و گوشت 
اغشته به زهر به ببری‌خان دادند و نفله‌اش کر دند. 
زبیده‌خانم که دید یکی از حامیانش رااز دست داده. 
زود جانشینی برای ببری‌خان تهیه کرد و بر ادر زاده 
خردسالش غلامعلی‌خان راوارد گ ود رقابت کرد. 
این غلامعلی خیلی زود در دل شاه جایی باز کرد و به 
عزیزالسلطان ملقب شد و لقب ملیجک راهم گرفت. 
ملیجک یعنی پر نده کوچک.مل یعنی پر نده.ملوچک و 
ملیچک هم تلفظ می‌شود. علت نامگذاری‌اوبه ملیجک 
این بوده که وقتی که زبیده‌او راپیش شاه می‌برد, ان 
بچه چشمش به گنجشکی می افتد و می‌گوید ملیجک 
ملیجک. شاه از این شیرین زبانی خوشش می آید و 
امش زاس ارد ماک :اد فد فا 
اال غرضا امد انید 

شاه رختخواب خودش را کف زمین می انداخت 
که زیر چلچراغ بز رگ و زیبایی بود. یک شب ملیجک 
به شاه گیر داد که باید بیایی بامن بازی کنی. زبیده 


٣۳‏ اه 


ببری‌خان رامقرب کرده‌بود. 
ملیجک رانیز مقرب کند؟ 
باری... غلامعلی خان به ملیجک؛ 
جوجوق دده عزیزالسلطان 
وسردار محترم ملقب شد و 
هر لقب برای خودش حقوقی 
کلان داشت. این که می گویند 
ناصرالدین شاه با ملیجک روابطی نامشروع داشته. 
دروغ است وشاہاورامثل بچەھایش دوست داشت 
بلکه بیشتر. ملیجک تازمان رضاشاہ پهلوی زندہ بود 
وماهی هزار ریال‌مقرری‌داشت.سال‌های پایانی 
عمرش در گمنامی ودر چھار راە٭سیدعلی (سعدی) 
سپری شد. قبر اوامروز وسط دانشگاه الزھراست. 


دختر باغبان باشی و خواهرش 

هنوز زبیده خانم زنده بود که شاه عاشق دختر 
باغبان‌باشی باغ اقدسیه شد و گفت به این دلیل از او 
خوشش آمده که چشم‌هایش شبیه چشم‌های جیران 
است. جیران از سو گلی‌های قدیم شاه بود. ناصر خان 
به این زنش لقب خانم باشی 
داد واورابه حرم بردولی 
خانم‌باشی از آن سرتق‌ها 
بودوبارضایت به‌شاه‌روی 
خوش نشان نمی‌داد. شاه 
هم که به دلیل سفرهایش 
به فرنگ مقادیری بی غیرت 
شدہبود, پیش فراشان و 
خد متکارآن ووزیر ان از خانم 
باشی گله می کرد ومی گفت "دوونن گجه یل ورمده!" 
حتی امین الس لطان را پیش خانم باشی می فرستادواز 
او می‌خواست پادر میانی کند. سر همین رفت و آمدها 
امین السلطان توانست حمایت خانم باشی راجلب کند 
امانتوانست کاری کند که‌باشاه‌این همه ناز و غمزه 
و ادا نداشته باشد. 

مدتی که گذ شت.شاه‌جشمش به جمال ماهر خسار 
خواهر دوازده ساله خانم باشی افتاد و گفت: بوی گل 
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رااز که جوییم؟ از گلاب "...و عاشق دلخسته او شد. 
این ماهر خسار خانم بر عکس خواه رش دلی مهربان 
داشت و در بر ابر خواسته‌های شاه غیر از چشم چیزی 
نمی گفت. ناچار شاه حسابی به او وابسته شد. خانم 
باشی از این موضوع لجش گرفت وناز و ادای خود را 
بیشتر کرد ضمناً هر وقت می توانست, خواهر خودش 
ار اس نار سار 
نتواندبەاتاق شاه بر ود.ماهر خسار این چزاندن‌ھارا 
به شاه گزارش می داد مظلوم نمایی هم می کرد و شاه 

این شاهنشاه قوی شو کت هشتاد و پنج بار سر 
سفره عقد دائم و موقت نشست ودارای ۴۲ فر زند 
شد.۱۸ بجه‌اش در کود کی مردند.زن‌های عقدی 
اواینها بودند: گلین خانم, خجسته خانم ستاره خانم 
فی ہی( وله که ماد رطف رال اود و 
جیران خانم. 

شاه حتما به همه زنانش سر می زد و برای انها 
وقت می گذاشت. برای مثال دیدارش با بر خی‌ها در 
حد سلام علیک بود. با چند تایشان قلیان می کشید: با 
عده‌ای قهوه‌می‌خورد. باعده‌ای شام وباچندتابی هم 
صمیمانه‌ تر رفتار می کر د.اگر هر روز برای هر زنش 
به طور میانگین ده د قیقه وقت فرض کنیم.برای این 
۸۵ نفر بیش از دوازده‌ساعت وقت می گذاشت.هشت 
ساعت راهم برای خوابش بگذارید ببینید در روز چند 
ساعت برای ش‌می‌ماند که به کار دولت‌بیر دازد؟ 
ضمن اینکه اهل هنر بود و شعر می سرود نقاشی 
می کشید.موزیک می شنید, بر ایش کتاب می خواند ند 
و کریم شیره‌ای هم که می آمد و با شوخی‌هایش شاه 
رامی‌خنداند. روزی کریم با شاه‌به گر مابه رفته بود. 
شاه پرسید: مرد ک من چند می‌ارزم؟ کریم گفت 
پنج قران.شاه گفت پدر سوخته فقط قیمت لنگی که 
به خود بسته‌ام. پنج قران است. کریم گفت: قربانت 
گردم من‌ هم قیمت آن را گفتم...روزی دیگر شاه 
به بزرگان دربار گفت مثالی برای عذر بدتر از گناہ 
بیاورید. هر کس چیزی گفت ومقبول نیفتاد. شاه به 
کریم شیره‌ای گفت: تو هم 
متالسی اور کر گفت 
باشد تابعد.دوسه روز بعد 
شاه در باغ بود و دولا شده 
بود و گل می‌بویید. کریم از 
پشست سے آمدواورابغل 
کرد و بوسید. شاه گفت 
پدرسوخته چه می کنی؟ 
کریم گفت: اوا ببخشین 
فکر کردم شما مادر شاه هستی. شاه فریاد کشید جلاد 
بیاید گردن این پدرسوخته رابزند. کریم گفت: تند 
رودا کی ان لبود ای عا ربد رار اموا 
خندید و به او باداش داد... به نظر شماباوضعی که 
کک کی برایش می‌ماند تاحکومت کند؟ و 
ایا کسی نبود که به داد ملت بر سد؟ هفته بعد مير زا 
وا وا را مش ات رایت مد 
ملت بر سد. ادامه دارد 


ملیجک و همسر و فرزندش 
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یکشنبه که هوای تھران بسی پاکیزہ بود دریا 
بے تعبیرخواب زنگ زد. آهی کشید که هوای هر 
آینه‌ای را بی تاب می کرد. این قصه آه اوست: 

ماود هدس ات معط 
می‌شدم. همین ویژگی دانشگاه بود که منومبهوت 
کر ده بود. از همه خجالت می کشیدم حتی از دختر ها. 
همیشه سریع میوم دم کلاس و کلاسم که تموم 
می‌شد. مثل برق و باد می‌رفتم خونه. من تااون روز 
هیچ تجربه‌ای نداشتم. ج رآت نمی کردم جلو برم وبا 
کسی دوست شم امادلم پر از غوغابود ودر حسرت 
یه دوستی ساده می‌سوختم. 

تانیمه ترم اول از همکلاسی‌هام فراری و منزوی 
بودم.یه روز یکی از همکلاسام به اسم شهناز بامن 
دوست شد و با هم می رفتیم صحن دانشکده که حياط 
بز رگ وباصفایی داشت » پیش دوستای دیگه‌ش. سه 
چهار تا د ختر بودن که پر از اعتماد بەنفس و زبون‌دراز 
بودن. وقتی که فھمیدن تاحالا دوس پسر نداشتم. کلی 
دستم انداختن,بعد دلسوزی کردن و گفتن بسپرش 
به ما!" وبا هم بحث وبررسی کردن و شهناز گفت 
"این به درد پسے عموی من می‌خوره چون شھریارم تا 
حالا دوست دختر نداشته. "من هیچی نمی گفتم و فقط 
لبخند می‌زدم. صور تم هم گر گر فته بود.دوروزبعدش 
وقتی که منو بردن پار ک تا شهریارو نشونم بدن هیچ 
قدرتي نداش تم کا به این فکر باشم که 
کارم درسته یاغلط.متل آدم خیلی خیلی تشنه‌ای بودم 
که به آب رسیده بود. بی‌اختیار و با قلبی که مثل دهل 
می‌تپید. با شهناز و دوستاش رفتم پار ک. 

شهریاریسر عموی‌شهناز درست مثل‌خودم خجالتی 
بود ورنگ به رنگ می‌شد. زیاد حرف نمی زد خیلی هم 
0۳ ۳۳۱۳۰۱ 
رونگاه‌می کرد.تونستم زیررچشمی,قیافه شوببینم.بد ک 
نبود.تیپش مثبت بود.دانشجوی‌ترم آخرشیمی بود. 
شهنازمی گفت درسش خوبه وپتر وشیمی بهش‌پیشنهاد 
۷۹۳ کار کنه.باشهناز 
هزار کیلومتر فاصله شخصیتی‌داشت.انگاردر خلقتشون 
یه‌اشتباهی‌شده‌بودوبه‌جای‌اینکه شهر یار پرروباشه. 
دخترعموش پررو شده بود. من آزش خوشم آومد. 

اون شب تا دل صبح از هیجان نخوابیدم. صبح هم 
درس نداشتم و مجبور بودم بمونم خونه. شهناز اصر ار 
کرد که یه بهونه جور کن بیابیرون. به شهر یار هم میگم 
بیاد.و من اولین دروغم روبه مادرم گفتم و به بهونه 
کتابخونه اومدم بیرون. دلشورهدان شتم ولی دلقند هم 


طانم ر تسل 


این آه افسوس دریاست که مهرش رااز دل شھریار بیرون کشید 
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اگر گلبرگ دل شما نازک‌تر از سنگ 
آسیاست. این آه رانخوانید! 


داشتم و بین این دو حس پر از هیجان بودم. 

بادستپاچگی و عجله زیاد رفتم سر قرار که همون 
پارک قبلیه‌بود. نیم ساعت منتظر شدم تااومدن. 
شهر یار کمتر از دیر وز خجالتی بود. یکی دوبارهم دیدم 
که‌نگام‌می کنه. خوبه که وقتی که‌دل آدم‌هری می ریزہ 
زمین,دیده‌نميشه و گر نه‌اون روز شهریار و شهناز بار ها 
دلم رو می‌دیدن که ريخته بود. یه خورده روی نیمکت 
قشستیم شهتاز رفتت جایی بگیره فکر کنم عم دآرفت 
چون نه من چایی می خواستم نه شهریار. طولش داد 
تابر گر ده. من و شهریار هم تا شهناز بیاد. یکی‌مون به 
آسمون و درختانگاه می کرد.اون یکی هم به زمین و به 
مردم. حتی یه کلمه هم حرف نزدیم. 

یه ساعت توپارک موندیم ونه من تونستم با 
شهریار حرفی بزنم نه شهریار تونست. هر دومون 
بیشتر ساکت بودیم و شهناز حرف می زد. آخرش 
شهناز گفت حوصله‌مو سر بردین. پاشین بریم. 

من‌دیگهاز درس افتادم.هیچ تمر کز نداشتم. 
مثل‌مریض‌هاشده‌بودم. نه خواب. نه خوراک نه 
حوصله. دلم می خواست فقط از شهریار حرف بزنم. 
دلم می‌خواست شهناز بازم من و شسهر یار رو با هم 
روبرو کنه ولی تا چند روز از شهناز خبری نبود. نمیومد 
دانشگاه. تلفنش هم خاموش بود. فقط حافظ می دونه 
که اون چند روز چقدر سخت گذشت. 

بع داز پنح روز بی خبری وافتادن به سر اشیبی 
نابودی. شهناز اسمس زد. سرم به تاق آسمون خورد و 
قلبم به قعر زمین فروافتاد. لکنت گرفتم. بغض کردم. 
نفسم گیر کرد .ووقتی که شسهناز گفت: ‏ آدرس بده 
۹٣‏ ا ارت 
'داری از خوشحالی سکته می کنی؟ من اگه جای تو 
بودم.اجازه‌نمی‌دادم شهریار کفشامو جفت کنه چه 
برسه به اینکه بذارم بیاد خواستگاریم. آخه یه پسر 
پخمه و خجالتی به چه دردت می‌خوره؟ " 

بعد برام تعریف کرد که شسهریار عاشقم شدہ و 
میگه دختری به خوبی وپا کی دریا پیدانمیشه و میگه 
پا دریا یا هیچکی." 

خونواده شهریار مردم خوبی بودن. خودش تک 
پسر بود بادو تاخواهر. پدرش جانب از بود. از مردم 
محترم محله شون بود. وضع مالی‌شون از ما بهتر بود. 
مؤدب و مهربون و خونگرم و نکته‌سنج بودن. تو همون 
جلسه اول خواستگاری خود شونو تو دل پدر و مادرم 
جا کردن. خواستگاری و عقد ما کل دو ماه طول کشید. 
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کرد. خونواده‌ش هم بحثی نداشتن و می گفتن شر ط ها 
رو قبول کنه یانکنه» به خودش ربط داره. شهریار 
خجالتی بود ولی استقلال داشت و تسلیم نبود. خجالتی 
ازادی می کر دم. شاد و سر خوش بودم اما دل به درس 


ی ام دوست دا شت مدام با من باشه ولی 
حواسش به درسش بود چون یکی از شرط های بابام 
این بود که عروسی ماوقتی باشه که شهریار درسش 
رو تموم کنه» تو پتروشیمی هم مشغول شه. 

شهریار کارهاشوخیلی خوب مدیریت کرد و 
درست سر تاریخی که معین کر ده بود. جشن عروسی 
مفصلی گرفتیم وبه خونه بخت رفتیم.یه د وخوابه 
توی یه منطقه خوب رهن کر ده‌بود. من دیگه از خدا 
هیچی نمی خواستم. درس روهم از بس شل گرفتم. 
دو ترم مشروط شدم و خودم محترمانه تر ک تحصیل 
کردم. دیگه انگیزه‌ای نداشتم که درس بخونم.من 
که نمی خواستم شاغل بشم پس مدر ک به چه دردم 
می خورد؟ چرابی خود وقت و پول هزینه می کردم؟ 
از اولش هم به درس علاقه نداشتم و تر جیح می دادم 
زن خونه و مادری مهربون باشم. شهر یار هم مخالفتی 
نداشت ومی گفت هرجی که خودت دوست داری. 
ا اونقدر عاشقم بود که بامن هیچ مخالفتی 
نمی کر د. واسه هیچ اشتباهی هم سرزنشم نمی کر د. 

يه روزداشتم با گوشیش ور می‌رفتم. خیلی از 
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و کارهای تحقیقی و حساب کتاب واینجور جیزهای 
مهم رو توی گوشیش نگهداری می کر د. من اشتباهی 
یه بخش ازاطلاعات گوشی شوپ اک کردم. خیلی 
ناراحت شدم. شهر پار یه خورده‌منونگاه کرد و گفت: 
اطلاعاتسم پرید و دیگه برنمی گرده. پس سودی 
نداره که ناراحت شم یا توروسرزنش کنم.فدای 
سرت. وقتی این ماجرارو واسه شهناز تعریف کر دم. 
گفت "شوهرت خیلی بی‌عرضه‌س. مرد باید جر بزهو 
خشم داشته باشه. و دیگه مدام بامن بحث می کرد که 
مرد باید چنین و چنان باشه.بهش می گفتم مگه شهر یار 
پسر عموت نیست ؟ طوری از ش حرف می زنی که‌انگار 
دشمنش هستی. جواب نمی داد وسیگار می کشید. یه 
با از شهریار پرسیدم بین تو و شهناز چیزی بوده؟ آخه 
انگارازت کینه‌داره. گفت جیزی‌نیس.جند سال پیش 
پیشنهاد دوستی داد قبول نکر دم.از اون روز یه جورایی 
با من لجاجت می کنه یا پشت سرم حرف میزنه." 

زندگی من وشهریارمثل آب روان جاری بود و هیچ 
تنشی نداشتیم.بین مافقط عشق بود وصداقت ومحبت 
وانرژی‌های مثبت. شھریار از نظر کاری خیلی سریع 
پیشرفت کردومدیر آزمایشگاه شد. حقوقش خیلی خوب 
بود. نه کم داشتیم نه کسری و همیشه ته دیگمون پر بود. 
دستش‌هم به خير باز ب ود وبه یه خونواده‌مفلس کمک 
می کر د.یه خانم سی وهفت هشت ساله مطلقه بود که 
يه پسر ويه دختر دبیر ستانی داشت.شهر یار ماه‌به ماه 
4۶ نداشستم,خیلی‌هم 
خوشحال بودم حتی بااون خانم که اسمش نر جس بود. 
دوست شده‌بودم و گاهی‌هم رومی‌دیدیم.هر وقت میومد 
خونه ما شسهریار می رفت بیرون. و من عاشق این حجب 
وحیاش بودم ولی شهناز نظر دیگه‌ای داشت ومی گفت 
تومردارونمی‌شناسی. از آن نترس که های و هو دارد از 
آن‌بترس که سربه تو دارد... می گفتم حرف بیخود نزن! 
ص7 ی مدب تا 
ازازدواج پاک بودن.بعد ازدواج ناپاک می‌شن.باهم بحث 
می‌کردیم.یه‌بار گفت: اگه نر جس به‌پیرزن‌یایه مرد بود 
بازم شهریا رکمکش می کرد ؟ مشب به شوهرت بگودیگه 
بەنرجس کمک نکنه وبه یه پیرزن‌مثلا سا را کمک کنه که 
واسه‌خونه‌ها کار گری‌می کنه." 

مورمور افتاد توروحم. شب سر شام به شهر یار 
گفتم نمیشه به جای کمک کر دن به نررجس.به سارا 
کمک کنی؟ جوابی که داد قانع کننده بود ولی مورمور 
روحم آروم‌نشد. فرداش به شهناز خبر دادم که 
شهریار قبول نکردبه نرجس کمک نکنه اما گفت 
از این ماه یه خورده‌هم به سارا کمک می کنه. شهناز 
گفت: "ره دیگه!ببین نرجس چقدر براش عزیزه که 
حاضره واسه نگه‌داشتنش یه پول اضافی هم به سارای 
بیچاره‌بده." بعدم کلی درباره شهریار حرف زد که تو 
کی سو 7 تفآ هر بر رک یکی از 
اون مارمولکاس! نمیدونی چقدر حقه‌بازه! جلو چشات 
آب رو گره‌میزنه وه واروقفل می کنه... بهش گفتم 
شهناز جون اگه اینطوریاس تو که می‌دونستی ظاهر و 
باطن شسهریار یکی نیس, چر اباعث بد بختی من شدی 
وماروباهم آشنا کردی؟ گفت: اعتراف می کنم که 


شب که شهریار آومد. دید برج زهرمارم. / 


نوازشم کرد و گفت چنه؟ گفتم تو ریاکاری. 
ظاهر و باطنت یکی نیست. گفت نکنه این 


ر آش جدیدیه که شهناز برام پخته؟ 


قصدم چیز دیگه‌ای بود. تقی رو ياد ته؟ همون دانشجو 
جذابه که چشم همه دنبالش بود. یه روز فهمید م چشم 
تقی دنبال دریا خانوم ماس. من تقی رو دوست داشتم. 
حسودیم شد و کاری کر دم که تواز سر راه تقی کنار 
بری. حالا دیگه گذ شته. شسهریار هم اونقدرا که فکر 
می کنی» آدم بدی نیست.ضمناً فکر هم نکن که | گه 
شهریار تورونمی گرفت. تقی میومد خواستگاریت. تقی 
فقط اهل دوس دختر بود." 

از حر فاش خیلی ناراحت شدم ولی به خودش بر وز 
ندادم. شب که شهریار اومد. دید برج زهر مارم. نواز شم 
کردو گفت چته؟ گفتم توریاکاری. ظاهر وباطنت یکی 
نیست. گفت‌نکنه‌این اش جدیدیه که شهناز بر ام پخته؟ 
گفتم شهناز چیزی نگفته ولی این روهم می‌دونم که چون 
شهناز از گذشت تواطلاعات زیادی داره دوس نداری 
باشهناز رفت و آمد کنم. پرسید مثلاً چه اطلاعاتی داره؟ 
گ فتم بماند.هر چی پر سید هیچی نگفتم چون خداییش 
چیزی‌نبود که بخوام بگم. واسه اولین بار قهر کر دوشام 
نخورده‌خوابید. نیم ساعت بعد یواشکی به شهناز اسمس 
زد م و گفتم کهچی شد هو گفتم خبلی نگر انم چون‌شهر یار تا 
حالاقهر نکر ده‌بود. گفت توجقدرساده‌ای‌دختراتاهمین 
حالاداشت بامن‌تلفنی حرف می‌زد.بامن دعوا کر دو گفت 
توغلط کردی که‌دریارو آوردی توی زند گی‌من.دیگه 
می‌خوام بهش سخت بگیرم تاخودش بره‌تقاضای طلاق 
کنه.فردامفصل برات تعریف م ی کن" 

اون شب خوابم نبرد. عصبی بودم و هی به خود م 
می گفتم شسهریار می خواد منو به خاطر نرجس طلاق 
تفہ ار چام ادم هرارو ررد 
رفت سر کارش.به شهناز زنگ زدم گفتم شهریار 
رفت. گفت قطع کن دارم میام پیشت. پرسیدم چی 
شده؟ به منم بگوا جواب نداد و قطع کر د. تا شهناز بیاد. 
چند بار تصمیم گرفتم خودم رونابود کنم.فکرم کار 
نمی کر د. صد بار به شهناز زنگ زدم, برنداشت. وقتی 
او مد بغضم رو توی بغلش تر کون دم و تلخ تلخ گفتم 
بیجاره شدم. دیگه شهر یار دوستم نداره. 

شهناز تاظهر بامن حرف زد. افسردگی منوبه خشم 
و کینه تبدیل کرد وعقدنامه‌روبرداشتیم ورفتیم داد گاه. 
مهرم رواجرا گذاشتم.شهناز گفته بود شهر یار یه طوریه 
که‌اگه باهاش کوتاهیای, جسور ميشه اگه سفت ومحکم 
جلوش راس ی میاد سر عقل... و صد تادلیل هم آورد که 
"مهریه حق زنه و عندالمطالبهس و اگه زنی به شوهرش 
بگه مهرم روبده شوهر نباید عصبی شه چون مهریه. حق 
زنه. "تو داد گاه‌یه آقایی مشاور بود. خواست منوقانع کنه 
که بی خیال شم ولی شهناز بهش توپید که‌شمار و گذاشتن 
اینجا که مردم روبه حقشون برسونین یانذارین احقاق 
حق کنن؟ | قاهه جازد وسندهارو نوشت وبه من شماره 
پرونده‌داد و گفت به سلامت! 

اون شب و شب‌های بعد ماجرای مهر یه رو به 
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۹٤ 


شهر یار نگفتم اما حالم بد بود. شھریار هم بی حوصله و 
منز وی بود. شستم خبر دار شد که حال شھر یار صحبت 
کاسےەونیمکاسےس و کلکی هست که باید زیر سر 
نرجس باشه.دلم می خواست نر جس رو تیکه تیکه 
کنم.یه شب دیدم شهر یار دیر کر د. خدایا کجاس ؟ شد 
هشت شب ده شب. نصفه شب و شهر یار نیومد. زنگ 
می‌زدم.خاموش بود. شهناز معتقد بود صد در صد رفته 
خونه نرجس. پس فردا از داد گاه خبر دادن که داد گاه 
دارین. شسهناز تشويقم کرد که بیاباهم بریم ضمناً 
شکایت کن که شوهرت بی خبر گذاشته و رفته خونه 
نرجس. با توپ پر رفتیم داد گاه. شسهریار رو دیدم که 
توی سالن کنار اتاق قاضی, دستش به دست يه سرباز 
دستبند شده بود. دویدم طرفش که چی شده؟ سر شو 
ب رگردوند یعنی بهم نزدیک نشوا 

خیلی غصه‌دار شدم که شهر یار دیگه دوستم نداره. 
شهناز تو گوشم خوند که‌الان افسر ده شدن بر ات خوب 
نیست. باید خشم و کینه داشته باشی. با قوت قلبی که 
شهناز بهم داد ومنولجوج کر ده‌بود. رفتم تواتاق قاضی. 
زیر بار هیچ نصیحتی هم نرفتم و گفتم مهریه حق منه و 
می‌خوامش. شهر یار به قاضی گفت: من رضایت دار م. 
مهرشومیدم. کاغذهاروامضا کردیم.قرار شد داد گاه 
اقدام کنه و ملک رو بفروشه و سهم منو بده. 

تو داد گاه یه خورده خجالت کشیدم به چشمای 
شسهریار نگاه کنم.به خودم گفت شب که‌بیاد خونه از 
دلش‌درمیارم.ولی‌شب‌نیومد.هیچ‌هم خبر نداد که‌نمیاد. 
فرداشبم نیومد. شهناز سر کوفتم می زد: چرابه قاضی 
نگفتی بانرجس رابطه داره.حالا بخور اهر شب داره‌میره 
پیش نر جس جونش!... صبح روز سوم بابای شهر یار به 
من زنگ زد: آدخترم آخه این چه کاری بود که کردی؟ 
بیابه داد گاه بگو مهر یه تو نمی خوای تا شهریار آزاد شه." 
پرسیدم مگه شهریارهنوز زندونه؟ گفت: شهریار تویه 
کاری‌بدهی بالا آورده.می‌خواسته این ملک رو بفروشه و 
بدهی‌شوبده‌ولی اون ملک سر مهریه توتوقیف شد." 

همونبروزببابای‌شهریاردویدمداد گاهقاضی‌پرونده 
نبود. رفتیم زندون گفتن سه روز دیگه وقت ملاقاته. من 
توی اون سه روز صد بار مردم وبه این اميد زنده شدم که 
شهریار روملاقات کنم وبگم غلط کردم. 

روز ملاقات شهر یار حاضر نشد با من حرف بزنه. 
به‌باباش گفت دری‌امهرش رواز من گرفت ودیگه 
مهری بین مانیست. نمی خوامم رضایت بده خود مم 
به داد گاه گفتم راضی به رضایت دریا نیستم و می‌خوام 
مهرشو بدم. برین اجرای احکام زندون و به دریا بگو 
طلاقنامه رو امضا کنه. من تقاضای طلاق دادم." 

آقای گلیاری... حالاشهر يار دوهفته‌س زندونه. 
دوروز پیش از زن دون زنگ زد. گریه کرد و گفت 
"خیلی دوست دارم ولی دیگه نمی تونم باهات زند گی 
کنم.طلاقنامه روامضا کن. وکیل گر فتم و حتماً وادار 
میشی امضاش کنی.اگرم امضانکنی. من توی دلم تو 
روسه‌طلاقه کردم... قبول کردم طلاق بگیرم. هفته 
بعد نوبت داد گاه طلاقه. تمنامی کنم این قصه رو زود تر 
چاپ کنین ببرم بدم شسهریار بخونه شاید منو ببخشه. 
من بی شهریار می میرم. 
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دوستی معلول 


دا 


مندی های دس است 


ف اط 


دست گیرید در این واقعه کافتاد مرا 
که نماندەست کنون طاقت بیداد مرا 
راز من جمله فرو خواند بر دشمن و دوست 
ان که یک لحظه فراموش نگشت از یادم 
ظاهر آن است که هر گز نکند یاد مرا 
من نه آنم که ز کویش به جفا بر گردم 
گر براند ز در ان حور پریزاد مرا 
این خیال است که وصل تو به ما پر دازد 
کی رسد در شب هجران تو فریاد مرا 
بر سر کوی تو چون خواجو اگر خاک شوم 
به نسیم تو مگر زنده کند باد مرا 
خواجوی کرمانی 


سکوت کلمات 

مرادر خود گرفته‌اند 

ای مردمان 

صدای مرا می‌شنوید 

که به سوی شما می آید 

کلمات را می‌شناسید 

که انباشته از سکوت 

من هستند 

ولی دیر گاه که به سراغ من می آیید 

من روی به سوی دیگر 

خواهم دات 

و شما بیهوده 

در سکوت کلمات 

صدای مرا جستجو خواهید کرد 
بیژن جلالی 


یک در میان فراموش کردی 
وت دارم ۳ 
و من در تمام روزهای بی اسمان 
تو را پر ند ه صدا زدم 
در زندان رهایی خویش 

نسرین تهرانی 


دوباره بال من اسان کور شده 
پر ند ه وار دلم از دل تو دور شد ه 
چقدر پختم و پختم بر اتش بسیار 
به دیگ هستی من جیست؟ ++ شده 
اگرچه رفتن تو آمدن نداشت شور 
غزل, غزل دل من بر لبت مرور شده 
مرابه فرصت موسیقی ات بخوان که دلم 
0 رت : 
حریف خلوت تنهایی جگور شدہ 
جقدر خالی‌ام از عشق, از غزل, از تو 
بیا که موقع شیدایی و حضور شده 
جقدر ماندن و ماندن, جقدر فررسودن 
بیا که عشق به رنگ خود عبور شده 
اگرچه خوب ترینم به جان تو چندی‌ست 
پس از تو کودک تنهایی‌ام شرور شده 
از آتشی که نگاه تو ناگهان افروخت 
بساط سوختنم خوب جفت و جور شده 
شکست از تو دلم» اه عشق کور شده! 
شعبان کرم دخت -بابلسر 
کی ح7 کھج 


خن ار رو 

دانه‌های گریه را پاک می کنم 
گرد می گیرم از خستگی ام 
هی تو راجارو می‌زنم 

از زند گی‌ام 

تواما 


٭+ھ+ 


سخبت 

چسبیده‌ای به پرزهای فرش و 

نمی روی 

ظرف‌های نشستة فکرم مانده هنوز 
لباسهای تنهایی‌ام چ رک 

زمان در ما پیر می‌شود 

تو نمی رو ی... 

تمام غذاهایمان 


بی عشق سرو می شود : 
دکتر مینا اقازاده 


تقدیم به دکتر محمدرضا روزبه 
افتاده است 
تأ نفس در نفس نبض شک افتاده است 
اه خسته ز اران فسنک ان را 
موردی نیست بجز بافتن مرگ خودش 
گیسوی ماه که در جنگ پلنگ افتادہ است 
می درخشد سر هر مژہ بلورین اشکی 
گویی ا یینة مهتاب به سنگ افتاده است 
نیست حیران تماشای توء مثل شب پیش 
به زلالی دل آینه, زنگ افتاده است 
می دوم همچو همان تشنه به دنبال سراب 
باز هم پیک شتابم به درنگ افتاده است 
جلوه‌ای کرد که جتری بزند وقف نگاه 
میل طاووس خیالم پی رنگ افتاده است 
نغمه در نغمه تر از جنگ نکیسا شده است 
جنگ گیسوی تو تا در تب جنگ افتاده‌است 
ماه رابر لبة تیه تداعی می کرد 
شب سرت بر لب بالش جه قشنگ افتاده است 
اشک و آه‌من و امیال کج آیین رقیب 


کے 


عشق و هوس باز به جنگ افتادہ است 


اکبر بهداروند 


می نو یندم 
تو راروی جلد دعا می‌نویسم 
به چشمان هر باز تابی پس از این 
تو راسهم آیینه‌ها می‌نویسم 
صدامی‌زنم جبرئیل سحر را 
به‌پیشانی او تورامی‌نویسم 
منم کاتب آبشاری که از تو 
به هر جاو هر نا کجا می‌نویسم 
برای درختان. در ختان فر دا 
به هر برگ. باغی جدا می‌نویسم 
برای شب کوچه‌های قدیمی 
نت نور و آواز پا می‌نویسم 
به عشق قناری, غز لواره‌ای را 
ای را اه 
که از شاخ سروش عصامی‌نویسم 
به گل‌های سرمازده زیر باران 
دو-سه طاقه اطلس, رد می‌نویسم 
به نیلوفر آنی که غرق‌اند در اب 
نفس می‌سرایم, هوا می‌نویسم 
و خط می کشم روی هر اسم جز تو 
تورا اسم اعظم, خدا می‌نویسم 
جعفر درویشیان "غروب "-کرج 


اندوه 
در آغوش می گیرمت 
چون کوهی که مه صبحگاه را 
چون تنه توسکایی 
که صدای بلبل کوهی را 


نوازشت می کنم 
چون جنگل الاشت 
که خندۂ مسافر ی نو راه را 
واز ان خود می‌سازم تو را 
اندوه گریز پای 
دکتر سیده مریم اسحاقی 


#آقای صمد زهتابی -تهران ۲ 
صنایع ادبی | گر بە صورت تکلف آمیز در شعر 
استفاده‌ش ود امتیاز ی محسوب نمی شود. 
تمام هنر شاعر باید این باشد که صمیمی و 
روان از صنایع مختلف استفاده کند. در این 
بیت از احسان افشاری. شاعر از دو صنعت 
تکرار و واج آرایی به خوبی بهره بر ده است: 
جه استراحت خوبی‌ست. در جوار خودم 
خودم برای خودم» با خودم. کنار خودم 

# خانم مرضیه شکری شیر از 

داس با کلماتی چون آس وت اس قافیه 
ی تر 

# آقای سیروس رجب زادہ- کرج 

ہے از حافظ را تقطیع می‌کنیم: 

دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد 

ز هر در می‌دهم پندش, ولیکن درنمی گیرد 
وزن این بیت: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن 
مفاعیلن است. 

دلم جز مه -مفاعیلن 

ر مهرویان -مفاعیلن 

طریقی بر - مفاعیلن 

نمی‌گیرد - مفاعیلن 

ز هر در می -مفاعیلن 

دهم پندش -مفاعیلن 

ولیکن در-مفاعیلن 

نمی‌گیرد - مفاعیلن 

٭ آقای فاضل کریمی - کرد کوی 
سر وده‌اید: 

از تو می گویم 

تا درهای اسمان 


نسیم عاسقی 
ای نسیم عاشقی از سمت یار 
ابر عاشق را شبی اینجا ببار 
ابر گریان: روبه‌روی آینه 
با نگاهت بر دلم باران بیار 
تو طراوت می دھی بر ریشەام 


ساقه می روید ز ریشه استوار 
ساقة قلبم پر از دلتنگی است 
می شکوفد غنچه‌ام بر شاخسار 
شاخسار عشق من دلداد گی‌ست 
می چکد از روزن دیوار دل 
این غز لھا تا بماند یاد گار 
رضای بیرجندی 


به رویم باز شوند 

تاعشق بر دلم بتابد 

و تازه شوم... 

رگه‌های خوبی از ذوق و استعداد در سرودۂ 
تمرین آن را پرورش دهید. 


افسوس 


ھایدہ احمدی -تهران 


سلئے 


یا 
2“ : 3 سے 
رفتن به زمانی دیگر 
:2 ۱ 
وقت ببداری است 
یا 
شبنم چاره جو -اهواز 


۳ ۱ 26 


كت 


کے 


دس از دشو آری اسا 


ف 


ست ذاچار 


r 


۰ ای دص دادد 


سعدی 


نو سنه شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی ۱۱۸0۵۵۵0 ۱۵۲۵۵۳۱6 


: شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر 1 
۱ نام: ۰٩۹۳۵۶٩۹۳۲۰۳۴۹‏ > 


نازنینم » خوہم! 

که بانب معش وق باش دکششی 

کوشش عاشق بیچارہ به جایی نرسد! 
اسماعیل محسنی اشان -مراغه 


٭ حر ص خزان است و قناعت بهار /نیست جهان را 
ز خزان خرمی 
قطره اشک 

٭ جتان زند گی کن که کسانی که تو رامی‌شناسند و 
عدا را فن ساس به واسطه حورت ا عدا ]یا 
شوند 

نسرین درگی حسینی -زابل 
: + کفش‌هایم را می‌پوشم و در زند گی قدم می زنم: 
زنده‌ام و زند گی ارزش رفتن دارد. آنقدر می روم تا 
صدای پاشنه‌هایم گوش ناامیسدی را کر کند. خوب 
می‌دانم که گاه کفش‌ هاء پاهایم رأمی‌زند. می‌فشرد 
و به درد می آورد. اما من همچنان خواهم رفت زیرا 
زندگی ارزش لنگ لنگان رفتن را هم دارد 


محمد 


نناک تارام سم 


9 روزگار 

. روز گار غریبی است. نمکدان را که پر می کنی 
ا توجھی به ریختن نمک‌ها نداری اما زعفران را که 
۱ می‌سایی به دانه دانه‌اش توجه می کنی! 

| حال آنکه بدون نمک هیچ غذایی خوشمزه نمی شود 
| ولی بدون زعفران ماه‌ها و سال‌ها می‌توان آشپزی 


کرد و غذا خورد... 


ا و همیشه دم دست... که اگر نباشد وای بر سفره 
١‏ زند گی. شاید به همین خاطر است که خداوند 
( مهربان گفته است. حتی نمک سفره‌تان را هم از 
" من بخواهید. 

, 7 یک سوال 

, از گورخری پرسیدم: تو سفیدی راه راه سیاه داری 
یا اینکه سیاهی وراه راه سفید؟ 

| گورخر به جای جواب دادن پرسید: تو خوبی فقط 
۱ عادت‌های بد داری. یا بدی و جند تا عادت خوب 


۱ داری؟ 


عبدا... موسوی پور -قم 


3 


00 


رصلا ی 


٭ پس از عرض سلام و مهربانی/امید است آن که 
شاد و خوش بمانی / گزندی بر وجودت ره نیابد / کنی 
صد سال و اندی زند گانی /بهار بیکرت سرسبز و 
خرم/هميشه دور از باد خزانی /و اما بعد با آن لطف 
بسیار/ که بر من داری و دانیم و دانی /ز دوستان هر 
که را دیدی یکایک /سلام من به انها می‌رسانی 
نجف امیرعضدی - کازرون 
کا زند گی درست مثل نقاشی کردن ات خطوط رابا 
امید بکش, اشتباهاتت رابا آرامش پاک کن, قلم مورا 
در صبر غوطه ور کن و با عشق رنگ بزن 
بدون نام 
٭ مثل یک درنای وحشی تا افق پرواز کن / قصه‌ای 
دیگر برای فصل زیباساز کن /زند گی تکرار حرف 
کهنه دیروز نیست /بال‌های بسته‌ات رارو به فر دا 
باز کن 
الهه بیگدلی -بیجار 
٭ می گویند. حرف‌ها هم دست دارند. دست‌های 
بلندی که گاهی گلوبی رامی فشارند ونفس می گیرند. 
می گویند حرف‌ها هم پا دارند. پاهای بزرگی که گاھی 
جایشان رار وی دل می گذارند وبرای همیشه می‌مانند؛ 
می‌گویند. حرف‌ها هم چشم دارند. چشم‌های سیاهی 
که گاهی به چشم‌های دیگران نگاه می کنند و انها را 


در شرمی بیکرآن فرو می‌برند 
موسوی 
#* هزار کلمه بر جای خالی‌ات ریختم تم اما پر نشد به 
گمانم. »از جنر بی نھایتی ای دوست 
ستاره روز 


5 نزد بی دردان مگو زنهار درد دش من است آن 
دوست کو همد رد نیست 
قطرہ اشک 


ہے ےت یا شیطونی و 
بعضی وق تھا ساکت می‌نشینی ؟ ذاتاً خوشحالی 
بعضی روزه اناراحتی با ذاتاً فسردهای وبعضی 
روزها خوشحالی؟ لباس‌هایت تمیز هستند و فقط 
پیراهنت یا کئیف هستند و فقط جیبت 
تمیز است؟ 

و من دیگر هیچ وقت از گورخرها درباره راه راهشان 
چیزی نپرسیدم و فهمیدم دید گاه گور خری در 
روانشناسی یعنی آدم‌ها را مجموعه‌ای از ویژگی‌های 
بد و خوب بدانیم. 


© دلبرا 

در هوس دیدن رویت دل من تاب ندارد نگهم 
خواب ندارد. قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد 
همه گویند به انگشت اشاره مگر این عاشق 
دلسوخته ارباب ندارد. در گذر گاه زمان. خیمه شب 
۳ س رو باه 
عشق‌ها می‌میر ند. رنگ‌ها رنگ د گر می گیر ند و 
فقط خاطره‌هاست که چه شیرین و چه تلخ دست 
ناخور ده به جا می‌ماند 


مریم نجفی -خوی 


محمدرضا -اند بشه 


7 پا ر۵ ۹۰ 


ھت یا تل بج 
ناب‌ھایی از نوع دیگر 

شکلات تلسخ: دنیایر از تباهی است. نه به 

خاطر وجود آدم‌های بد. بلکه به خاطر سکوت 

انسان‌های خوب 

عسل تلخ: کسی که سلول انفرادی را ساخت 


ت 


است 


میترا -بروجرد: شب نیست در خواب نبینم 
رویت.پرواز کند مرغ دلم بر سویت. فریاد از 
آن شبی که بیدار شوم بینم اثری نیست ز رنگ 
ورو 

محمدرضا تهران:اگر آسسمان بالای سرت در 
هجوم ابرهاست و تو دوست داری چتری آبی 
بالای سر خود بگیری» آنگونه زند گی کن که 
بتوانی زیبایی‌ها را حس کنی 

شهروز: گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی / 
حیف باشد که کنون چون شمع خاموشم کنی /من 
که از یاد تمام آشنایان رفته‌ام /وای بر من گر تو 
هم روزی فراموشم کنی 

خدول: دلم به بهانه ندیدنت گریست. بگذار 
بگرید و بداند هر انچه خواست. هميشه نیست 
فرحروز امیراسکندری-اردبیل:هر گز قسمت 
مکن مهربانیت را با کسی که بشقابش از صداقت 
خالیست و سفره‌اش را ریا به یغما برده 
حلمازینلی-بزد: آنان که با اف کاری پاک و 
ارت TM‏ ان ی ارت ادلی 
از فراموشی نیست 

ص٦‏ یک ارو تا ی ی کارت 
کنیم. شاید هدف زند گی این است 

صغرا جعفری: بز ر گترین درد زندگی دل بستن 
به کسی است که به تو تعلق ندارد 

سید علومت کش -اراک: به امید آمده‌ام خانه 
رل کی رت کرد را ور کی 
بارها آمده‌ام باز مرا بخشیدی با کلام "برو این 
بار خطابم نکنی, به گمان د گران بنده خوبی هستم. 
پیش چشم همه عاری ز نقابم نکنی. گر قرار است 
بسوزم؛ بزن آتش اماء جلوی مر دم این شهر عذابم 
نکنی 

جعفر: بیشتر وقت‌ها به دنبال حال خوبیم, ولی 
تعریفی از حال خوب نداریم 

محبوبه هاد بزاده -مازندران: بودنت یک 
جور. نبودنت یک جور در این دنیای جور واجور 
دوستت دارم بدجور 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
yahoo.com‏ @( 6۸711100 


۱ -احسان و نیکویی را به رخ کشیدن 
رد ا 
E E‏ 
سبز ۲-چاه زمزم -نوعی کفش 
چرمی قدیمی -پسوند نظیر -روان 
۴-مخفف اگ از گیاهان دارویی 
اا تھ تر تع 
گیاه ۵-از گروه‌های خونی_خوراک 
کوبیدنی -ثابت واستوار -آش ۶- 
نوعی رنگ مخلوط با پودر آهن - 
جوانمرد -بخش کبابی گوشت مرغ 
۷-خاطره-_دندان‌های نیش -عنوانی 
برای نجبای اروپابین دوک و کنت 
۸-یادداشت -نوعی لباس سنتی 
زنان هندی -نشانه جمع -ماه سوم 
فرنگی ٩-فرمان‏ خودرو -مهمترین 
نهاد قضایی هر کشور -طرف. سوی 
۰-بوی خوش -نت ششم -باریک 
_رنگ موی فوری ۱۱ -متضاد دور - 
فلکےسطل ات کی ارجا 17ء 
نوعی شیرینی تر -پیروان یک نبی - 
صورتگر ۱۳ واحد تنیس -ترمینال 
_حیلهراه کوتاه ۴ ۱ -نصف - کحل 
آفریدگار -روز گذشته ۱۵ از 
رودهای مرزی - خاندان -نوعی کلم 
-میوه پخته شده با شکر ۱۶ -اسب 


عد دای فا 
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ف دا لاہ می کنند که خود سو 


۱ 


د شو ند 


را لها | ال 
__ ا | | ۱ . 
« | |||“ 
(Kl |‏ 6 | رکه 
الا ۱۱ 1 
ا | !ا اک | | | کم 


سر اب گل هاشم 


ماده_فربه» چاق -مولد برق ۱۷ -از 
جزایر ایرانی -نقش -فوری 
لیز -مخلوق -قورباغه ام الخبائث ۱۵ -زن نیکو 
خلقت جاده مشهور شمال -حرف یاوه -یرنده‌ای 


عمودی: خلال کو ےت 18 هری ذرفارس توق 
۱-لختی از زم ان -مر کز اردن-سجل ۲-ضربه ۱۷_ملکه‌مشهور آشور وبابل-صمغ‌درخت اسرار 
اخر بو کس -سیستم توقف وسایل نقلیه -قمر سیاره 
کیوان ۳-عنوان -حرف ندا -رهبر -دودل ۴-فرار 
حیوان - گلیم _عارضه‌ای چشمی حرف هفدهم 
زبان انگلیسی ۵-سودای ناله -واقعه-اتاق درس - 
واحد سطح ۶-یک چهارم من -جاده قطار ف رکز 
آلبانی ۷-شسهرت-تراس -شهر آرزو ۸-فرق سر 
_رودی در اروپا- کتف -عدد ماه ٩‏ -نااستوار -تز - 
شهر سوهان ۱۰ -از شهرهای مذهبی نزدیک تهران 
کی لقان ھرس 9 ہم 
ار 6 و" 
حسابداری -مگر -منسوب به ناز ۱۳ -پدر از القاب 
شیطان -از شاهان ساسانی -مروارید درشت ۱۴ - 
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۰ھ لی ۰ 
جدول سرح در مس آن دسته از خوانندگانی کىەنسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
ea‏ جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سو دو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفربه‌قید قر عه‌انتخاب 
ازساعت ۸/۳۰االی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نویسندہ 
طراح جدولها: داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با ت وجه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
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فرزندعقار| | نوعی طبل | 9ئ 
ادوبارہ گفتن 
فرمان 
خودرو 


وسیله برف 
Ea‏ 
پچ 


عضوی | آموزشگاه | 
کک درامان کوه همدان 
از اجزاء خون| بودن 
فرباد شادی 
- کے ت 
در وأ _ : 
نمودن 
فراوان | 
a 2‏ 
وو EE‏ 
ارس | 
EN‏ | وبرالہ ۱ عدداول 
خر گوش 


د هید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 
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لاحات بل ارو ۳۹۹۰ 
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باھوش خودکلنجار بروید 


زیرنظر: سھراب صفادار 
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نوزاد قورباغه 


شکلہای پنبان در تصویر غذای خوشمزه 
این خرس به غذای مورد علاقه‌اش بعنی عسل دست یافته و حسابی از خوردن 
آن‌لذت می‌برد.امادر این تصویر زیبا ۱۸ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که این 
شکلها و اسامی شان رابرایتان آورده‌ايم و حال از شما می‌خواهیم تا آنها رادر تصویر 
اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق به یافتن | نهانشدید بامراجعه به قسمت پاسخها 


برای رسیدن به 
آبنباتهای موجود در یک 
کیسه می‌بایست از یک مسیر 
پرپیچ وخم عبور کنیم ولی 
نمی‌خواهیم در راه خود با این 
عنکبوت که هشت جشمی 
تراقب اطرات اسک خورد 
کنیم. آیااحاضرید برای انجام 
این کار باماهم ر اهبش وید و 
مسیر امن رانشان بدهید؟ 


شش اختلاف در 


درمیيژان این نقاط واعداد به هم 
ريخته بقیه بدن این گر به پنهان شده 
که یرای امل کردن آن ا اس نت 
نقاط را از شماره‌یک تا ۵۱باخط 


ہے 


> نک ور 
۹ رس ی 
8ے 


۲ = 
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تصویر اسب کوچک می‌رسند اما با کمی دقت متوجه شش اختلاف در میان انها خواهید شد. 


۸ی ۹٤‏ لاحات بن و 


دنبای غب ممکن هانام مخصه صی دار د که دہ آن امید 'می که ديم 


٭ھ 
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ا 
ہی 


گر در 


-دلم می‌خواد با خواهرت آنگین ازدواج کنم.این 
طوری رشته دوستی من و تو محکمتر می‌شه! 

من و آماهان سی‌سال بود که باهم دوست بودیم. 
از چهار پنج سالگی بچه محل شد یم وبعدهاباهم در یک 
اداره مشغول به کار. در همان دوران کود کی و نوجوانی 
به‌هم قول دادیم که هیچ وقت از هم جد انشویم ونشدیم. 
با هم به مدرسه رفتیم و دیپلم گرفتیم وسال‌ها پشت 
کی مات سو و را رتم اضر 
کنکور قبول شدیم ودانشگاەرفتیم و... خلاصه یک روح 
بودیم در دو بدن. به یاد ندارم که در این مدت حتی سه 
چهار روز از یکدیگر جداشده‌باشیم. همه مارا برادر 
می‌دانستند. خودمان هم همین عقیده راداشتیم تااینکه 
از دانشگاه‌فارغ التحصیل شدیم وخانواده‌هایمان به فکر 
سرو سامان دادن ماافتادند. ان روز ماهان حرف دلش 
رارک و راست زد و گفت دلش می‌خواهد با خواهرم 
ازدواج کند. پیشنهاد خوبی بود. با خوشحالی آن را 
با خانواده‌ام در میان گذاشتم و گفتم: ماهان می‌خواد 
بیاد خواستگاری‌نگین." پدر و مادرم که ماهان رامثل 
پسرشان دوست داشتند. گفتند: کی از ماهان بهتر؟ 
چندساله که می‌شناسیمش. جوان خوب و سربه زیر به. 
از همه مهمتر اینکه صمیمی ترین دوستته." 

گمان می کردم نگین وقتی این خبر را بش‌نود, ذوق 
کند امانه تنها خوشحال نشد بلکه اخمی کرد و گفت:" 
من هیچ احساسی به ماهان ن دارم ومثل برادر خودم 
می‌بینمش. "مادرم می گفت: این یه وا کنش عادی 
وطبیعيه.از ببس که ماهان رو توی خونه‌مون و کنار 
تو دیدہ واقعاً فکر می کنه عضوی از خانواده‌ماست." 
ساعت‌ها با نگین حرف زدم. می گفتم: تو دنبال چه 
جور ادمی هستی ؟ ماهان مهندسه نجیب و سالمه, 
خان_واده خوبی هم داره. قیافه ش هم که بد نیست." 
نگین در جوابم می گفت: گفتم که من هیچ احساسی 
به ماهان ندارم ۲ 


ماج 
گاج 
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وقتی به ماهان گفتم نگین علاقه‌ای به اوندارد. جا 
خورد. نمی‌دانست چه بگوید.چند روز دور وبر من 
افتابی نشد بعد دلشکست و رنجور امد و پیشنهاد 
داد: اگه چند بار باهاش حرف بزنم شاید نظرش تغییر 
کنه... نمی توانستم به دوست چندین و چند ساله‌ام نه 
بگویم.موضوع رابا پدر ومادرم ونگین مطرح کردم. 
نگین بااکراه‌پذیرفت.اوو ماهان چند بار در جاهای 
مشاه اود اھ ند ھر 
من‌تغییری نکر دہ.''باغیظ گفتم: آخه این چه جوابیه؟ 
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Saba. Adib @yahoo com صباادیب‎ 


لابد می‌خوای 
بامن لج کنی!ادامه 
دوستی من وماهان به توبستگی 
داره. اگه دوباره بهش جواب منفی 
بدی... نگین نگذاشت حرفم تمام شود. صدایش 
رابلند کرد و گفت: "من که نمی‌تونم براساس دوستی 
تووماهان تصمیم بگیرم.ایده آل‌های من برای ازدواج 
جیزای دیگه ايه که تو وجود ماهان نیست." 

حریسف نگین نمی شدم.از شماچه پنهان دلم 
می‌خواست به زور او را به ازدواج با ماهان وادار کنم. 
البتهاگرمی‌خواستم هم نمی توانستم چون نگین 
اه کر روا را کرد 

ار ضر ت اف مها ری ماھا ن را ارات نکن 
آگاه کردم. وقتی به او گفتم: ماهان. نمی دونم چرا 
نگین دلش با تونیست... سری تکان داد و گفت:مانعی 
نداره. منتظر می مونم شاید نظرش تغییر کنه... "من و 
ماه ان در یک اداره‌باهم کار می کر دیم برای همین او 
به من خیلی محبت می کرد و من خجالت می کشیدم 
توی صورتش نگاه کنم. انتظار داشتم نگین شر ایط مرا 
درک کند واز خر شیطان پایین بیاید. اما او ساز خودش 
رامی‌زد. نمی دانم چرا از ماهان خوشش نمی آمد. 

یک سال گذشت وماهان همچنان منتظر بود 
نگین به | وجواب مثبت بد هد.حالا دیگر من از طرف 
خانواده‌ام تحت فشار بودم که هر چه زودتر بادختر 
ايده آلم ازدواج کنم. دیگر وقتش رسیده‌بود که از 
راز عاشقی ام پرده‌بردارم. بنابراین دلم رابه دریازدم 
ودریک فرصت مناسب به ماه ان گفتم که تصمٍ 
یو جچھوی و یاو ی 
خنده و گفت: می‌خوای ادای من رو دربیاری؟ چرا 
تابه حالایاد نگار نبودی؟..." سرخ شدم وزیر لب 
گفتم: "روم نمی شد حرفی بزنم. ماهان در قندان را 
گذاشت و در حالی که پرونده‌های‌روی‌میزش رامر تب 
می‌کرد. گفت: بانگار حرف می‌زنم. "دوروز بعد ماهان 
لبخند زنان گفت: "نگار مثل نگین بد قلق نیست. ظاه را 
نظرش نسبت به تو مساعده اما... "با نگرانی پرسیدم:" 
اماچی؟...''نفس عمیقی کشید و گفت: میگه به شرطی 
بادوستت از دواج می کنم که خواهر ش با تو ازدواج 
کنه..."ماهان بعد از گفتن این جمله شانه‌هایش رابالا 
انداخت و گفت: من بی‌تقصیرم... لجم گرفته بود. من 
واقعاً عاشق نگار بودم.از سال‌هاقبل اورادوست داشتم. 


ازدواج داده‌بودیم.البته صلاح نمی‌دانستیم ان موقع 
خانواده‌هایمان و ماهان از قضیه بوبی ببر ند. پس لابد 


ماهان این شرط و شر وط رابه نگار یاد داد بود. وقتی با 
دلخوری به ماهان گفتم:" رفاقتمون سر جای خودش: 
ماج رای خودت ونگین رو بااین قضیه قاطی نکن! ... 
قسم خورد که به ن_گار خط نداده‌است. گفت نگار 
گفته: مگه تو جه عیبی داری که نگین تو رو رد کرده 
و تاقچه‌بالامی‌ذاره؟ ...پوزخندی زدم و گفتم: پس 
گر و کشی می کنه؟! ...ماهان حرف راعوض کر د. شاید 
حرف راعوض کرد و گفت: دیشب تو کوچه یه سگ 
کنم. نذاشت تا صبح بخوابم." ...و بعد دست راستش را 
جلوی دهانش گذاشت و خمیازه کشید.معلوم بود که 
فیلم بازی می کند. 
از ان روز به بعد دوستی من و ماهان رو به سردی 
رفت و هر جه می گذ شت سرد و سر دتر می‌شد. ماهان 
5 ۱ 9 1 
شر وقت که فرصت می کردبه‌ من می گفت: خدا 
۳ ےےح 1 7 ۰ 2 
و کیلی. تو بمیری» من به نگار حکم نکر دم شر ط بذ اره. 
نگین دلش از سنگ بود. به جای اینکه کاری برای من 
بکند ادای نگار را در می آورد و غش و ریسه می‌رفت. 
شود ویک ماه نش ده طلاق بگیر د. دو سال بعد نگین 
ازدواج کرد.اتفاقاً شوهرش مرد جذابی بود. نگین دم 
به ساعت برایم شکلک در می آورد و می گفت: تا کور 
شودهر آنکه نتواند دید! امادر همیشه روی یک پاشنه 
هنوز شش هفت ماه‌از ز ند گی مشتر کشان نگذ شته بود 
که کارشان به طلاق کشید. نگین می گفت: مردک 
چش مش دنبال زن‌ها و دخترای مردم بود.''سرم را 
ازدواج کرده‌بودی. نگین چشم غره‌ای به من رفت و 
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ھمدردی کرد ولی معلوم بود که از ته دل خوشحال 
است.اوهنوز هم عاشق نگین بود. چهار ماه که از جدایی 
نگین می گذشت. گفت: فکر نمی کنی الان وقتشه که 
یه بار دیگه بیام خواستگاری نگین؟ با انگشت ابر ویم 
راصاف کردم و گفتم: نمی‌دونم. نگین غیرقابل پیش 
تشه "لبخندی زد و گفت: هرچه باداباد. خودم 
باهاش حرف می‌زنم ۰ ماهان‌این را گفت و امیدوارنه 
چشم‌هایش رابه افق‌های نیمه ابری روبرودوخت. 
دلم روشن بود .اگر نگین کله شقی را کنار می گذاشت 
می‌توانستیم مر اسم‌هر دوازدواج رادریک روزبگیریم. 
می‌دانستم که نگار هنوز منتظر من است. 

شب که به خانه رفتم نگین سرسنگین بود. جواب 
سلامم رابه زور داد وباعصبانیت گفت: چرااین ماهان 
مثل کنه چسبیده‌به زندگی‌من؟ چرادست از سرمن 
برنمی‌داره؟ با چه زبونی بگم دوستش ندارم و نمی‌خوام 
باهاش ازدواج کنم؟''.. کفرم در آمد.اگر از پدر ومادرم 
خجالت نمی کشیدم می کوبید م توی صور تش. معلوم 
نبود جه مر گش | ست؟ انگار ماهان طاعون داشت که 
اینط ورازاوف راری‌بوداروز بعد ماهان دمغ و دلخور 
پشت میز کوچکش نشسته بود وبا نوک خود کار روی 
میز می زد وعصبی بود. گفتم: 'ماھان!چرایەنفر دیگه رو 
انتخاب نمی کنی؟ این همه د ختر توی تهران‌هست..." 
نگاه‌معنی داری به من انداخت و گفت:''خودت جرایه 
نفر دیگه رو انتخاب نمی کنی؟ مگه نگار تحفه‌ست؟" 
خنده‌ام گرفت.اوهم خنده‌اش گرفت وبعد گفت: اصلاً 
چط وره‌هیچ کد وممون ازدواج نکنيم؟ من و توونگین 
ونگار! ....چشم غره‌ای رفتم و گفتم: اگه فامیل بشیم 
شاید اوضاع بهتر بشه. نگار روراضی کن. "سکوت کرد. 
چند ماه گذشت. یک روز ماهان بی‌خبر بین همکاران 
شیرینی پخش کرد و گفت دو روز دیگر پای سفره عقد 
خواهد نشست. شو که شد ه٥‏ بود م. چطور توانسته بود 
نگین را فراموش کند؟ خبر بعدی بیشتر شو که‌ام کرد. 
اومی‌خواست بایک زن مطلقه که دوتاهم بچه داشت 
ازدواج کند. خانواده‌اش از غصه و ناراحتی داشتند دق 
می کردند. می گفتند آن زن جیز خورش کرده‌است. 
ماه ان بالاخره با همان زن ازدواج کرد ومن برای نگار 
پیغام فرستادم:" نذار سر نوشت من و توهم مثل‌ماهان 
ونگین خراب بشه. "واو جواب‌داد: همه این بد بختی‌ها 
زیر سر خواهر خودخواه توئه. محاله که زنت بشم." 


ای ے اخ ماج 
SEE‏ 


گاهی اوقات گره‌زدن بعضی چیزها به هم و ربط 
دادن آنهابه یکدیگر موجب در دسر می شود.پافشاری 
ماهان برای ازدواج با نگین و اصرار من برای ازدواج با 
نگار چون از حد اعتدال گذ شت. درست نبود. هر جهار 
نفر مان آینده‌مان رابه خاطر لجبازی و اصرار بیهوده 
خراب کردیم . ماهان بیشتر از آنکه عاشق نگین باشد. 
می‌خواست غرور شکسته خودش راترمیم کند ومن 
بیشتر از آنکه عاشق نگار باشم» می‌خواستم در حق 
رفیق قدیمی خودم للف کنم وبرادریام راثابت کنم 
واین دور باطل همینطور ادامه داشت.را 
رفت بگویم که من دور ازدواج راخط کشیدم. نگار هم 
هنوز ازدواج نکر ده است! 


ستی.یادم 


بقیه از صفحه ۱۹ 
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گزارش خارجی 


سازمان ا او دار وی ا مر ت کا( 4اا نیز از 
این روش درمانی جدید حمایت می کند و ان راراه 
روشنی برای بهبود سلامت اف راد جامعه می داند. 
این سازمان نیز با نظر پز شکان و محققان موافق 
است و می گوید اهدای میتو کن‌دری با روش‌های 
دیگر باروری از طریق لقاح مصنوعی متفاوت است 
ویک دلیل‌مشخص دارد: در این روش کود کی 
خواهیم داشت که ۸۷۸ خود رااز سه نفر دارد اما 
چون تعداد ژنومی که از اهدا کننده‌می گیر د. در برابر 
ژن‌هایی که از مادر واقعی خود به ارث می برد بسیار 
کمتر است. جای بحث و تردید نمی‌ماند که چنین 
ا ارک بدرو یک مادر شسکل گرفته‌اسست." 
محققان و پژوهشگرانی که در این حوزه فعالند. بر ای 
چنین کود کانی از اصطلاح کود کانی که اصلاح 
کک شسدوائد " استفاده می کنند. 

هفته نامه‌نیوزویک در گزارشی که جند ماه 
پیش در این باره منتشر کرد. تولد چنین کود کانی 
را اقدامی خطرناک درپیشرفت علم خواند و 
آن‌را فر آین دی‌پیچیده نامید امامحققان عقیده 
دارند این جوسازی‌ها در خانواده‌هاوعموم مر دم 
منجر به این ترس ونگرانی می شود که ممکن است 
اه دا کننده‌میتو کندری برای خودش حق وحقوق 
مادری بخواهد ومردم بترسند از این پیشرفت 
شگفت انگیز ی زشکی استقبال کنند و همچنان شاهد 
تولد کود کانی باشیم که بیماری‌های مادرزادی آنها 
رابه قعر خاک می کشاند. علی رغم این واقعیت که 
ژن‌های میتو کندری در کد گذاری ژنتیکی ویڑ گی ھا 
و خصیصه‌هایی مانند رنگ چشے, رنگ مو و... هیچ 
نقشی ندارند. پای سیاستمدارآن نیز به این موضوع 
علمی باز شده. به عنوان مثال جف فور تنبری, عضو 
مجلس نمایند گان ایالات متحده آمریکا از حوزه 
نبراسکااین عمل را دستکاری خوفناک ونگران 
٠٦‏ نزادسازی می‌نامد ونسبت به آن‌ابر از 
نگرانی می‌کند.  .‏ 

درمانگریادرد آور؟ 

صرف نظ از وا کنش‌ه ای ب دون تعمق و 
غیرعلمی دلایل قابل توجهی نیز وجود دارد که 
احتیاط را ضروری می کند. تحقیق‌های مختلف 
مکرر آبه‌اين مساله‌اشاره‌می کنند که ميتو کندری‌ها 
علاوه بر اينکه نقش انر ژی رسان بدن رابر عهده 
دارن د.از جهت‌ه ای دیگ ری نیز مهم هستند و 
8 کری نیز دارند. مٹل(]آ میتو کندری بر 
٦ۃ‏ گنال رسانی عصبی تاثیر می گذارد. 
وظیفه سم‌زدایی آمونیاک را در کبد به عهده دارد. 
ا بری مرگ سلول‌هادارای‌نقشی کلیدی 
است. همچنین اطلاعات ژنتیکی به طور مداوم بین 
۳ مستو کندری‌هادررفت و امد است ست.تمام 
اینه ابه این معنی است که‌انتقال ميتو کندری از 


یک زن به زن دیگر می‌توان د عواقب و پیامدهای 
ناخواسته‌ای نیز داشته باشد. 

شاید یکی از مهم ترین حقایق منفی درباره انتقال 
میتوکندری این است که ممکن است تنهابر ای تعداد 
محدودی از خانواده‌هایی که این بیماری رادارند 
عمل کند. مامی‌دانیم که بین ۱۰۰۰ تا ۰ 
هسته‌ای در ۸( آوجوددارد که برای‌پروتئین 
سازی ضروری در ساختن میتو کندری کد گذاری 
می‌شود. با این و جود. تعدادی از این ژن‌ها ممکن است 
معیوب باشند. این احتمال وجود دارد که بتوان تنها 
یک چهارم از تمام موارد بیماری‌های میتو کند ریال 
رابه‌ژن‌های درون خود میتو کندری‌ نسبت داد. 


مت 


بیشستر کود کانی که بیماری ميتو کندر بال دارند 
جهش‌های ژنی میتو کندریالی ندارند. به عبارت 
دیگر. سے چهارم خانواده‌هایی که در نسل‌های 
قبل‌شان بیماری‌های میتو کندریال دارند, قادر 
جان فر زندشان استفاده کنند. 

بااین وجود. محققان عقیده‌دارن د نتایج 
پژوهش‌هایش ان امیدوار کننده‌است و آنهابه آینده 
این روش درمانی بسیار خوش بین هستند و درست 
است که‌امروز فقط برای تعداد کے از از ۳۲۲ 
مشکل کاربر ددار دولی‌در آینده‌این تحقیقات کامل تر 
ومنطقی‌تر خواهد شد و کار بر دی وسیع تر خواهد 
یافت. آنها همچنین به حمایت قانونی از این پروژه 
عقی ده دارند تصویب قانون اهدای ميتو کندر بال در 
واقع مانند روشن کردن چراغی سر راه تونل تاریک 
برای والدینی اسست که‌یابااین مشکل ۶'٠‏ 
باشند که‌حتی‌اگر به سنین بزر گسالی ہ٣‏ 
ان سال‌ها به جای بهر ه‌روی از زند گی, قرار است با 
درد و رنج‌هایی نظیر آلزایمر مواجه باشد. 

علم پیشگام 

لوئیز بر آون نخستین کود کی بود که دربیست 
وپنجم جولای ۹۷۸ ۱.باروش روش لقاح مصنوعی 
ت5 جنجال‌های زیادی .: ت اما 
امروز بیش از پنج میلیون کودک در سر تاسر دنیا 
شده‌اند. پزشکان و محققان عقیده‌دار ند اگر چه‌ممکن 
است امروز به کار گیری روش در مانی جد ید ابهاماتی 
داشته باشد. این اطمینان وجود دارد که در سال‌هایی 
نزدیک. از روش آهدای ميتو کندری‌هم بتوان درست 
مانندروش‌هایی‌مثل ۷۲ آبه عنوان یک روش درمانی 
گستر ده و کار ااستفاده کر د و زند گی خیلی‌ها رانجات 
دهد. محققان می گویند بهتر است به جای دامن زدن 
به حدس و گمان‌های غیرعلمۍ به دنیایی بیندیشیم 
نارسایی‌های کلیوی و... خبری نیست. 
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دور ان جه انی و قتی است که در 
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۵ء نهد شو ناور 


گفت و گوی اختصاصی با رهبر ایرانی ارکستر قیلارمونیک پاریس شرقی 


این روزها جشنواره موسیقی فجر در حال بر گزاری است و بر خی از موز یسین‌های خار جی و نوازند گان مطرح به‌ایران آمده تا کنسرت جرا کنند.دراین میان هستند 
هنر مندان ایرانی که در خارج از ایران موفق و مشهور بوده اما جایشان در این جشنواره خالی است. یکی از آنها "د کتر آرش فولادوند ؛ د کترای نفت از پاریس و رهبر ار کستر 
فیلارمونیک پاریس شرقی است. چندی پیش میزبان وی در دفتر مجله بودیم و گپ و گفت اختصاصی و مفصلی با او داشتیم که قطعآمطالعه کامل آن خالی از لطف نیست. 


20۳0ء به رهبری ار کستر چه کار ؟ 

۴ وقتی از کود کی در خانه‌ای بز رگ شسوید که 
دم تج ھت 
وارددنیایموسیقی می شوید.تشویق خانواده‌هم باعث 
کے کا نویر جد ف ت ردقال کت درا سرک 
تحصیلی‌ام هم بگویم که د کترای من هیچ تداخلی با 
موسیقی ندار د!شمامی توانید هم یک مهندس خوب 
باشید و هم یک موزیسین عالی!اگر بخواهم فقط 
موزیسین بشوم که پد رهميشه مخالف بود. به طور 
حتم این جایگاه رانداشته وحتی نمی توانستم خرج 
زند گی‌ام رادربیاورم. زندگی بهترین موزیسین‌ها 
ونوازن د گان ای ران وفرانسهرااز نزدیک دیده‌ام و 
واقعابسیاری از آنهازند گی سختی دارندو در تامین 
نیازه ای اول زند گی شان هم مانده‌ان د. البته افراد 
موفقی هم در این زمینه وجود دارند امایک مهندس 
نفت می تواند هزین زند گی اش را کال تامین کند وبا 
علاقه بیشتری به دنیای موسیقی وارد شود. 

#پس شغل شما موسیقی نیست؟ 

8نمی‌توان گفت موسیقی نیست. من هم از 
موسیقی‌وهم از مهندسی کسب در آم دمی کنم 
امازند گی مشترک وزناشوییام رابر روی در آمد 
مھندسے ام بنا کرده‌ام.البته از نفت هم کمی فاصله 
گرفته و این روزها یک پروژه کاری در متروی پاریس 

سے 


ی 
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دارم وبر روی آن مشغول هستم. از موسیقی هم 
در آمد دارم اما آن رابرای خود موسیقی خرج می کنم 
وبیشتر آن پول را خرج بچه‌های ایرانی در فرانسه 
می کنم که به موسیقی علاقه‌مند هستند و می‌خواهند 
دراین زمینه موفق شوند. در نجا هر چقدر بچه‌های 
ایرانی موفق تر باشند برای من اعتباراست.درار کستر 
فیلارمونیک پاریس شرقی چند نفر از هموطن‌های 
خودم رابردم و آنقدر کارشان خوب بود که باز از من 
تقاضا کر دند از بچه‌های ایر انی بیشتر استفاده کنم. در 
این ار کستر چند رهبر به غير من از ملیت‌های مختلف 
ار ا اوی ارا فاکسوں ارب تد 
وتم انتا ران اسان سرا مرس کد 
افتخاری برای من است که قابل وصف نیست. 

موسیقی رابه صورت آکادمیک هم دنبال 
کردید؟ 

#من به فرانسه رفتم تابتوانم از لحاظ موسیقی 
اہی و یوبن 
وارد فرانسه شده و در موسیقی هم بسیار مدعی بودم 
و می گفتم پیانوی من عالی است و به خودم گفتم در 
کنکور کنس رواتوار فرانسه باید شر کت کنم. پدرم 
می‌گوید آدم ی ابایدازبز ر گترها پن د بگیرد و گرنه 
دنیا کشیده‌ای به شمامی زند که تا اخر عمر فر اموش 
نکنید.(باخنده) ان روز کشیده‌ای از دنیا خوردم که 


اطلاعات یی سا رو ۳۹۹۰ 


با سپاس از سارا حدادی 


هیچگاه فر اموش نخواهم کر د!درایران چند کنسرت 
بر گزار کرده‌بودم امادر کنکور آن روز متوجه شدم 
دربرابر دیگرشر کت کنند گان صفر هم نیستم 
سه سال تمام هزینه بورسیه د کتر ایم راخرج معلم 
خصوصی موسیقی می کردم تا بتوانم در کنکور 
کنس رواتوار قبول شوم. شاید باورتان نشود اما برای 
چند ماه‌حتی در هزینه زند گی ام مانده‌بودم و آنقدر 
همه تمر کزم روی موسیقی بود که به هیچ چیز دیگری 
کرس کردم الان سل سوم ھت امن 
ملی فرانسه هستم و فکر کنم دو سه سال دیگر بتوانم 
فارغ التحصیل شوم.البته در موسیقی مدرک خیلی 
اهمیت ندارد. 

٭چند سالگی از ایران خارج شد ید ؟ 

٭ سالگی از ایران خارج شدم .زمانی که 
لیس‌انس گرفتم به فرانسه رفتم و الان حدود ده 
سال است که در آنجااقامت دارم. چندس ال اول 
بسیار سختی کشیدم و کار پیدا کر دن در فرانسه 
بسیار سخت بود. مدت‌ها بیکار بودم و داستان شکل 
گیری گروه کر بهار در پاریس هم به همین بیکاری 
من بازمی گردد! زمانی که د کترایم را گرفتم. ایام 
نتخاباتی ور قابت بیناولاند وسار کوزی بود.به دنبال 
کار می گشتم. سار کوزی رییس جمهور بود واعتقاد 
داشت به خارجی‌هانباید کار بدھیم تافرانسوی‌ها 


مشغول بے کار شوند وبه وی رای بدهند. من هم 
تازه‌ازدواج کرده‌وبام درک د کترای نفت کار پیدا 
نمی کردم ونزدیک به ٩‏ ماه‌بیکار بودم.همان زمان 
آگهی‌هایی در پاریس پخش کردم که آواز تدریس 
می‌کنم. تعدادی ایرانی سراغ من آمدند و گروهی 
دوازده نفره تشکیل شد ویس از شش ماه به بیست و 
دونفر رسیدیم. چند کنسرت کوچک بر گزار وحسابی 
هم سروصدأ کر دیم. همینگونه بود که انجمن بهار 
سراغ من آمد و خواست تازیرنظر آنها مشغول به 
فعالیت شوم برای اینگونه کاره ادر خارج هم باید 
بسیار احتیاط کرد چراکه بسیاری از انجمن‌ها به 
جاهایی وابستگی دارند که اکثر آنهاسیاسی هستند. 
من واقعاً شانس داشتم که انجمن بهار که وابسته به 
7 ار امس اس قاس سین 
هیچ وابستگی سیاسی و جناحی به هیچ کجانداشته و 


اگر امروز در کلیسا کس 
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سم 


تنها به فکر فعالیت‌های فر هنگی است. امروز ان گروه 
دوازده‌نفری به گروهی ۸۳ انفره تبد یل شده که ۷۰ 
این گر وه پنجاه و چهار نفر ایرانی وبقیه | نها خارجی 
هستند. بسیاری از اعضای گر وه من فر انسوی و بسیار 
به فرهنگ ما علاقه‌مند هستند. 

#ظاهرا ایده اولیه شما تشکیل گر وه کر نبود. 

اید ه اول من این بو د که‌مشق‌های کنسر واتوارم 
رابابچه‌های کرانجام داده و تحویل اساتید دهم! 
اساتید من هم به تدریج شاکی شدند که چراهمه 
هستند ؟! در بر نامه شب سال نو برای اولین بار گروہ 
من در انجمن بهار بر نامه اجرا کرد که خیلی سر وصدا 
داشت و مورد استقبال واقع شد و همین قضيه باعث 
شد تامسیر زند گی من عوض شود. 

٭در کنسرت‌هایتان فقط کارهای‌ایرانی اجرا 
اھنگھای فرانسوی‌ هم اجرا کنیم. دلیلشان هم این 
است که دو سوم افرادی که برای کنسرت می ایند 
فرانسوی‌هستند.اگر | هنگ فرانسوی بخوانیم.به آنها 
احترام گذاشته‌ايماحتی چند نفر از بچه‌های ایر انی 
کنسرت هم به من گفته‌اند که بهتر است کمی از 
کارهای فارسی کم کرده و چند کار فرانسوی اجرا 
کنیم! 

٭در آنجابرای‌بر گزاری کنسرت‌باید از جایی 
اجازه بگیرید؟ 


خير اضاا مائتد ایرات شسست,موسشیقی در 
فرانسه حالت تفریحی داشته و هیچ فردی از آن 
مسئولان ار کستر سالنی رااجاره می کنند که البته آن 
سالن باید بیمه باشد. سپس تبلیغات ضورت گرفته و 
راما ارا می شود 

«فکرمی کردم ار کستر شماتنهامخصوص 
ایرانی‌هااست... 

٭٭ این ار کستر هم توسط شخص من شکل 
گرفت. در کنسرواتوار باید پول می دادم تاعده‌ای 
نوازنده جمع شوند تامن تمرین رهبری ار کستر کنم 
و کارهایی که ساخته‌ام را با آنھا انجام دهم. به دلیل 


موسیقی‌شان خوب است به من معرفی کن تا گر وهی 
تشکیل دهیم.وی‌هم اعلامیه‌ای در دانشگاه‌زد و 
هشت موزیسین پیداشد.اين گر وه‌هسته اولیه‌ار کستر 
فیلارمونیک پاریس شرقی شد. باید این هشت نفر 
رابیمه می کردم وباید به دولت اعلام می کر دم که 
۷6(0(تشکیل دادهوباید من راحمایت کنید.به همین 
دلیل سراغ همان مدیر دانش‌گاه رفته و به وی گفتم 
در چهارچوب دانشگاههای پاریس شرقی. ار کستری 
تشسکیل دهیم. آنهاهم به خوبی استقبال کردهو آمفی 
تئاتری را که باید روزی هفتصد یورو اجاره‌می کردم 
به رای‌گان در اختیار من قرار دادند. همین حمایت‌ها 
باعث شد که بچه‌های دیگر هم به اين گر وه اضافه 
شدند و ار کستر مارسماً شکل گرفت. 

ار کستر فیلارمونیک به چه معناست؟ 

٭٭ به صورت خیلی ساده بر ایتان توضیح می دهم . 
در هر ار کستر خانواده‌های سازی وجود دارد. مثلا 
خانواده‌سازهای زهی, خانواده‌ساز های‌بادی و...زمانی 
که تمام این خانواده‌ها به صورت درست و کامل وجود 
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داشته باشند. ار کستر سمفونیک یا فیلارمونیک شکل 
می گیر د.ار کستر سمفونیک یعنی ار کستری که دولت 
برای کمک به فرهنگ کشور خودش راه‌انداخته و از 
آن حمایت کر ده‌وویترین هنری دولت است.ار کستر 
فیلار مونیک. ار کستر ی است که توسط علاقه‌مندان 
موسیقی و حمایت‌های مردمی یاس از مان مشخص 
شکل می گیرد.مثلاً ار کستر فیلارمونیک یزدیعنی 
مردم یزد کمک کرده و یک ار کستر درست کنند. 

٭دراوج بی‌کاری وبام درک د کترایتان, فکر 
باز گشت به ایران را نداشتید؟ 

۴ دلیل اصلی زند گی من در پاریس موسیقی 
بوده و نمی‌توانستم آن رارها کنم و به ایران باز گردم. 
بااینکه پیشنهادهای مالی بسیار خوبی هم در ایران 
داشتم اماسختی‌هارتحمل کردم تابه نتیجه دلخواهم 
بر سم. 
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هدف هم تد تبلیغ می کنند 


٭ این خارجی بودن برای شما مشکل ساز نبود ؟ 

۴٭در پاریس نه! آنجا شهر هفتاد و دو ملت است 
وبه نظر در پاریس فرانسوی کمتر پیدامی‌شود!در 
پاریس از هر کشوری دیده‌ام به غیر از اعراب حوزه 
خلیج فارس فر انسوی‌هاهم خیلی شر قی‌ها رادوست 
دار ان که یر ان ها اطرآف باریس 
می‌روید. کمی قضیه فرق کر ده‌ومردم سردتر باشما 


+ وایرانی بودن و ذهنیت منفی که غرب نسبت به 
ایرانی‌ها دارد چطور ؟ 


۴ یکے از افتخارات کشور فرانسه. حجم 
ازاف راد در حال مطالعه کتاب‌های مختلف هستند. 
سه سال پیش در فر انسه پر وژه‌ای به نام صد ای صلح 
داشتم و پانصد هزار پوستر تبلیغاتی برای این پروژه 
در پاریس پخش کردیم که اسم ایر ان رادر کنار صلح 
چاپ کرده بودیم. شاید در نگاه اول ساده بیاید اما 
همین که اجازه داشتیم اسم ایران را کنار صلح در اوج 
در گیری‌های هسته‌ای قرار دهیم. خوش بختانه این 
ازادی در فرانسے برای ما وجود داشت. من هم به 
عنوان یکایرانی تا آنجا که توانسته‌ام ازاین موضوع 
استفاده کر ده‌ام. مردم فرانسه‌متل امریکایی‌ها 
نیستند که هرچه تلویزیون به آنها بگوید, قبول کنند. 
آنهامی‌دانند که تر وریست به‌ایر ان بطی نداشتە و کار 
ان اط مھا اس در اساسا اد اشری ها 
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لطفا ورق بزنید 


این کتابفروشی خاطره‌جالبی برایم تعریف کرد.فردی 
فرانسوی به این کتابفروشی مراجعه کر ده بود و کتابی 
درباره تاریخ ایران مطالعه می کر د. به وی گفتم شما از 
تاریخ ایران چه می‌دانید ؟ وی از سلسله صفویه به بعد 
رابرای من کاملاً تشریح کرد و گفت به دنبال مطالعه 
تاریخ قبل از صفویه است !این فر د یک متخصص 
ایر انشناسی نبوده‌و یک فر د عادی بود. ان کتابفروش 
هم یک کتاب درباره تخت جمشید به وی معرفی کرد 
و گفت اگر به تاریخ ایر ان علاقه‌مند ھستی این کتاب را 
حتما مطالعه کن. عکس‌های زیادی هم دارد! ان فرد 
نگاهی به کتاب و عکس‌های مختلف کرد و بعد از جند 
دقیقه من راصدا کرد و گفت این کتاب مشکل دارد. 
گفتم چرا؟! گفت نویسنده‌این کتاب بی سواد است» 
من عکس‌های خط میخی درون کتاب رانگاه کردم و 
متوجه شدم که عکس‌ها را برعکس چاپ کرده! 

:#درحاد ثه تر ور بستی پار یس برای شمامشکلی 
به وجود نیامد ؟ 

#۶ یکی از این حوادث در نزدیکی خانه من اتفاق 
افتاد! عکس العمل مر دم فر انسه به این حادثه بسیار 
مراشگفت زده کرد. ویدیویی پس از این حادثه در 
اینتر نت پخش شد که در بیست وچهار ساعت. هشت 
میلیون باز دید کننده‌داشت. خانمی در گفت و گوبایک 
شبکه تلویزیونی فرانسوی می گوید که پاریس شهر 
عشق ورزیدن است وافتخار می کنیم که فرهنگی 
داریم که تروریست به ماحمله می کند وبه خاطر 
کمتر از هزار مسلمان فراطی به ده میلیون مسلمانی 
که بر ادرانه ودوستانه در کش ور مازند گی می کنند. 
اجح اف نمی کنیم!این حرف‌ها نشان می دھد که 
دید مردم فرانسه به آنها اجازه می دھد درست فکر 

#«سراغ موسیقی باز گر دیم.در این روزها که 
ایران بود ید با شهر داد روحانی ملاقاتی داشتید... 

۴ درست است. آرزوی دوران کود کی من 
دیدن شهرداد روحانی از نز دیک بود. وی آنقدر برای 
من جذ اب بود و ابهتی که داشت حتی یانی هم نداشت! 


E 


اضاعات گل 


0 


به عنوان یک مهندس باقاطعیت می‌گویم تهران اصلاً به برج میلاد نیاز نداشت!تمام کارهای 
مخابراتی این برج را می‌تو انستیم در کوههای اطراف تھران پیاده کنیم. اگر برج میلاد رابه 
عنوان نماد تهران می‌سازيم. یک تالار هم به عنوان نماد موسیقی و فرهنگ در ایران بسازیم! 


۳ 


وی الگوی زند گی من است و ھمیشه دوست داشتم 
مانند وی شوم. زمانی که با او برخورد کردم متوجه 
شدم که بی‌اندازه متواضع و بامحبت است و زمانی که 
ویدیوهای من را مشاهده کر د. به من راهنمایی کرد 
و گفت حتما تحصیلات آ کادمیک موسیقی راتمام 
کنم. وی به من گفت که اگر کنسرت فیلارمونیک 
شر قی آمکان داشته باشد. علاقه‌مند هست که اجرای 
مشتر کی باهم داشته باشیم که این حرف وی برای 
من بسیار باعث افتخار است! امید وارم امکان این کار 
مشتر ک به وجود بیاید. 

«هدف از حضور شما در ایران چه بود؟ 

8 بے دنبال افرادی می گردم که‌همکاری بین 
و تھا ھا ررض ام او کان راد 
ایران به پاریس برده و برخی از گروه‌های کر پاریس 
رابه‌ایران اورده و در ایرآن برنامه اجرا کنیم. در کل 
بهدنبالاین‌هستم که رابطه خوبی بین‌هنر مندان 
ایرانی و فرانسوی برقرار کنم. هر چقدر بتوانم فضای 
هنر ایرانی رادر پاریس پررنگ تر کنم. برای خودم به 
عنوان رهبر ار کستر بهتر است. 

۲«در آمد ار کستر شما تنهااز کنسرت است؟ 

8۴ خیسر یک سری کلاس آموزشی بر گزار 
می کنیم که در آمد آن به ار کستر بازمی گردد. چند 
اسپانسر هم وج ود دارند که به ما کمک می کنند. 
بلیت فر وشی کنسرت نیز در امد خوبی است امادر 
کنار آن فیلم‌های کنسرت نیز به فروش می‌رسد. 
امروز استراتژی فکری مدیریت ار کستر: این است 
که اگر دوهزار نفر می آیند کنسرت رامی‌بینند. هیچ 
ارزشی ندارند! بعنی به دنبال این نیستند که سالن 
خاضی رنه اد خرس با تفه ناش اران 
آنهاتهیه یک ویدیوی خوب که شبکه تلویزیونی 
آن راکش کنند مهمتر است.متاسفانه در ایران 
برعکس است.دریک کنسرت حضور داشتم که سه 
شب بر گزار شد وحداکثر ده‌هزار نفر آنرامشاهده 
کر دند.داستان کنسرت در ایران همینجاخاتمه پیدا 
ہی کتد ڈرال اکر فکر ی مت ا کسرت اند 


رو ۳۹۰ 


با تصویر برداری مناسب می توان فایل تصویری آن 
راهم فروخت وبه جای ده هز ار نفر. یک میلیون نفر 
از دیدن ان لذت ببرند. این اتفاق در ار کستر مادر 
پاریس می‌افتد امادر ایران کمتر شاهد جنین داستانی 
هستم.باید تاکید کنم که ار کستر ماهیچ پولی از دولت 
فرانسه و حتی دانشگاه پاریس شر قی نمی گیرد و همه 
هزینه‌های آن توسط خود ار کستر تأمین می شود. 
نکته جالب اینکه برخی فرانسوی‌هابه ما می گویند که 
تهاجم فرهنگی هستیم چرا که از امکانات فر انسوی‌ها 
و گروه کر فرانسوی استفاده‌می کنیم تا فرھنگ ایران 
رادر انجا تبلیغ کنیم! 

به فر انسوی‌ها فارسی یاد داده‌اید ؟ 

۴ بسیاری از آنهابه زبان فارسی علاقه‌مند 
هستند وبرخی از آنها کلمات و جملات فارسی رایاد 
گر فته‌اند.امادر کرمتن‌هارابه زبان‌فینگیلیش برایشان 
نوشته‌ام و آنها هم به خوبی متن را می‌خوانند. 

*«به نظر شماسالن مناسب بر گزاری کنسرت در 
ایران به تعداد کافی وجود دارد؟ 

۶ب رای پاسخ به این پرسشمثالی از پاریس 
می‌زنم. من در این مدت که ایران حضور داشتم برای 
تماشای‌یک کنسرت به تالار وحدت رفتم.به جرات 
می توان گفت تنهاسالن مناسب موسیقی در ایر ان تالار 
وحدت است. شاید تالار وحدت برای ایرانی ھا بسیار 
خاص باشد اما به جرات باید بگویم پنجاهتالربهتر از 
وحدت تنهادر شهر پاریس وجود دارد! جای تاسف 
دارد که تنها یک تالار مخصوص موسیقی در ایران 
وجود دارد. البته امروز سالن برج میلاد هم وجود دارد 
اما برج میلاد یک داستان دیگری دارد. به عنوان یک 
مهن دس باقاطعیت می گویم تهر ان اصلا به برج میلاد 
نیاز نداشت!برج میلاد ساخته شد تا فقط بگوییم در 
تکنولوژی بتن وبلند مر تبه سازی در خاور میانه پیشتاز 
هستیم !و گرنه تمام کارهای مخابر اتسی این برج را 
می توانستیم در کوههای اطراف تهران پیاده کنیم.ا گر 
برج میلاد را به عنوان نماد تهران می سازیم. یک تالار 
هم به عنوان نماد موسیقی و فرهنگ در ایران بسازیم! 
من اگر امروز در کلیسا کنسرت بر گزار می کنم به 
خاطر کمبودسالن در پاریس نیست. انقدر در امفی 
کا کرت ب رگزار کردیم که خسته ندیم رات 
تنوع تصمیم گر فتیم در کلیساواما کن تاریخی کنسرت 
بر گزار کنیم.امااگر در ایران در عمارت مسعودیه 
کنسرتی بر گزار می شود از سر نبود فضای مناسب 
است در باریس نزدیک به پانصد ار کستر وجود دارد 
که‌هر کدام آنهابرای خود جای مناسب و آمفی تثاتر 
مخصوص دارند. در ایران جند ار کستر و گروه کر 
وجود دارند که هر کدام سالن خاصی داشته باشند ؟! 
ضعف سیستماتیکی وجود دار د که ا گر برطر ف شود 
به خوبی می توان از امکانات کشور استفاده کر د. 


شب داخلی سالن کاخ اصلی جشنواره فیلم فجر 

درپاکت‌هایک به یک باز می‌شوند ونام برند گان سیمرغ خوانده‌می‌شود. اما 
ھمیش در پچ پچ‌های منتقدین, خبرنگاران؛ هنر مندان و مخاطبین سینما شنیده 
می شود که داوری‌ها سلیقه‌ای بوده و یا اهدای سیمرغ به صورت گردشی در 
جشنواره فیلم فجر انجام شده است. این صحبت‌ها همیشه وجود دارد برای کسانی 
که در گود قرار دارند تا زمانی که جای خود رابه نفرات بعدی بدهند ان وقت است 
که نوک پیکان به سوی آنها نشانه می‌رود. 

شب داخلی سالن کاخ اصلی جشنواره فیلم فجر 

ضرغام عزت زاده‌طر اح صحنه افتتاحیه و اختتامیه سی و چهار مین جشنواره 
فیلم فجر مثل همیشه خند آن وپر ان ر ژی به هم راه تیم ۵ ۱ نفری خود روی صحنه 
سالن کاخ جشنواره برج میلاد در حال |ماده‌سازی د کور اختتامیه بود باوجود فشار 
بالای کار دعوت من رابرای گپ کوتاه قبول کرد وپایین امد.حالش خیلی خوب 
نبود دلیلش هم بی‌بر نامگی مدیران هنری بود. وی گفت: متاسفانه سالن راساعت 
۳ دیشب (۲۱ بهمن) به ما تحویل دادند. همین اتفاق برای افتتاحیه رخ داد. سالن 
تالار وحدت راساعت ۱۴ روز ۱۱ بهمن به ما تحویل دادند زمانی که هنوز گر وه تتاتر 
کشور آلمان سالن راتر ک نکر ده‌بودند و مافقط ۶ ساعت تاافتتاحیه سی و جهارمین 
جشنواره فیلم فجر فرصت داشتیم. متاسفانه مد یر ان کارهارابه هم می چسبانند و به 
تنهامسئله‌ای که فکر نمی کنند. کیفیت بر نامه است.مشکل دیگر کمبودسالن است. 
سالن وحدت امکانات بهتری از نظر استیح داردولی گنجایش آن ۰ ففر بیشتر 
نیست واز آن‌جایی که استقبال از اختتامیه بیشتر است.سالن میلاد با گنجایش 
۰ نتفر بهتر است ولی امکانات استیج تالار وحدت راندارد. 

روز خارجی محوطه سالن کاخ اصلی جشنواره فیلم فجر 

هر سال تعداد نفراتی که به سینمارسانه یا به قول مدیران سینمای ایران کاخ 
جشنواره به چشم می ایند از نظر آماری تغییری نمی کند؛ فقط شکل و ابعاد ادم‌ها 
عوض می‌شود. بادش بخیر ان زمان که به همت بنیاد سینمایی فارایی سینمای ویژه 
اصحاب رسانه شکل گر فت ور ود افراد دعوت نشده‌این قدر سهل الوصول نبود! 
ولی الان به راحتی وارد می‌شوند. نکته قابل توجه دیگر فروش کارت ورود به سینما 
رسانه( کاخ جشنواره) بود. عده‌ای از هنرمندان کارت‌های خود رابه مبلغ ۰ 


اتقافات‌های جد ند د,رحسنوار کا سر 


هزار تومان فروختند و نتیجه این اتفاق حضور مردم به جای پیشکسوتان اصحاب 
رسانه و هنرمندان در کاخ جشنواره بود. 

روز خارجی کاخ اصلی جشنواره فیلم فجر 

از دهه ۸۰به صورت جدی مر اسم فرش قر مز برای بازیگر ان و عوامل فیلم‌های 
سا کا سوام ھا مورک یرو 
جشنواره فیلم فجر) بر گزار شد و بسیار مورد استقبال مخاطبین سینما قرار گرفت. 


اماسینما رسانه ( کاخ جشنواره فیلم فجر ) فقط بر ای عکاسان جذ ابیت داشت شت. جالب 
است بدانید در محوطه سالن همایش‌های برج میلاد محلی بر ای عبور هنر مندان 
یں ہر یہ یرہ وت ی ی 
عکاسی از عوامل فیلم ها بیشتر یاد فیلم‌های وسترن می‌افتادی.صحنهای که دوهفت 
تیر کش قرار بودبایک دیگر دوئل کنند.این استقبال تالابی سالن کاخ جشنواره فیلم 
تھا وا ار کا رض دای ات اسحا بر ماھ ودک هتر مدان 
مورد استقبال عکاسان خبری و بعضاً افر دی که به صورتی توانسته بودند به داخل 
کاخ جشنواره ورود کنند, قرار گیرند. 


مدیر روابط عمومی جشنواره کار گاه 09 
وڈ ر ۳ هیر 


TT 
ارد‎ 


ھفتمین جشنوار ہکا رگا 1 ا و و 
ویژه‌ای با شش دورہ قبل دارد و آن.ارتقا از سطح داخلی به ملی است. برای اطلاع 
بیشترا زکم وکیف این جشنواره‌باعبا س کریمی عباسی؛ ؛مدیر روابط عمومی و 
جطاس ھا  o‏ جشنواره گفت کر یکرد دایم 
که در زیر می خوانید 
٭جشنوارہ کار گاه آزاد فیلم چیست و چرا امسال بعد ملی پیدا کردہ است؟ 
این جشنواره در ابتدا توسط مدرسه کار گاه آزاد فیلم استاد کیمیایی شکل 


گرفت تاسنگ محکی برای آثار دانش_جویان این مد سه باشد امابااگذشت زمان, 
بانیان آن به این نتیجه رسیدند که به صورت وسیعتری این رقابت را انجام دهند و 
این شد که امسال در هفتمین جشنواره رقابت مذ کور به صورت ملی انجام خواهد 
شد و مطابق فراخوان سینما گران می توانند تمام فیلم‌های زیر ۰ دقیقه خود راتا 
۸ ھن داد اسل دسر اه سال کد ا در ی سا اوه کت 
داده شوند. 

#شرایط دیگر آثار چیست وباید باچه موضوعی باشند؟ 

#۶ تنهاشر ط این است که تا کنون‌در این جشنوارهشر کت نکر ده‌باشند که با 
توجه به داخلی بودن جشنواره در دوره‌های پیشین, این محد ودیت فقط شامل آثار 
دانشجویان می شودوبنابراین تمام سینما گران آزاد می‌توانند فیلم‌های خود رابا 
موضوع ازاد و هر نوع قالبی ارسال کنند.البته بخشی نیز وجود دارد که در ان شش 
دوره قبل و آثار بر تر آن مرور می‌شوند. 

٭ تاریخ بر گزاری و محل جشنواره کجاست؟ 

8 از ۸ تا ۱۲ اسفندماه امسال در پر دیس سینمایی ملت همراه با نمایش فیلم 
و کار گاه‌های یک روزه مختلف سینمایی بر گزار خواهد شد. 


۸سن ے۹ اعات ان ے ۵۳ 
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تو ستی چشمت جھان بر از تر ااا 


حمان 
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قبلم کو تاه بود که از 
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۱ ان شد 


9 احسان کی در ی 


داستان‌های پلیسی معمایی 
۱ تسد 


ا 
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پلیسی معمایی 


هایده کاسه قور مه سبزی راهم وسط سفره گذاشت 
و کمرراست کرد و گفت: عباس جون تشریف بیارین 
شام حاضره."عباس که‌داشت اخبار ۰:۳۰ ۲می‌دید, 
به سفره‌نظر کر د و گفت: از عطر خوش پلوش مالی و 
ہ سن وی ساس و س سی 
رکاش ھت مگ هاند. 
هایده‌هم نشست وبرایش شام کشید.شام با به به 
وملچ‌مل_وچ عباس آغاز وتمام شد.هایده‌مثل یک 
کدبانوی اوشین نوش جان گفت و سفره‌راجمع کرد 
برای عباس چای ریخت ورفت سراغ ظرف ها,عباس 
اگنام کت ملاظ ناکد مشیر ا ماند: 
گفت: "فقط آشسغالای ظرفضارومی گیرم ومیام پیش 
عزیز دلم عباس آقای گل.''عباس صدای تلویزیون را 
زیاد کرد و لمید. هایده ظر فھاراشست و خشک کرد 
دشرا ان اہ کر اب سرد وس کد 
و کنار عباس نشست. عباس چشم از فیلم برداشت و 
کمی قربون صد قه رفت و باز به فیلم بر گشت و گفت: 
"فیلمش خوبه‌هاانگاه‌نمی کنی؟ هایده گفت: تاوقتی 


دوست؟ به‌به!" 


که میشے به جمال تونگاه کن م فیلم می خوام چکار. 


خسن سرا 00 

درعچیم! "مهتاب برشی موز به سوی‌اوبرد و 
"عباس عزیزم از چی در عجبه؟ اس مور 
جوید و گفت: "در عجبم که من و الیاس دوقلو هستیم. 
تو و هدیه هم دوقولویین. عجبش اینجاس که من زنی 
به این خوبی گیرم اومده اما الیاس... راسستی چرا تو و 
هدیه درست برعکسین؟ هایده گفت: اثر انگشت 
آدما شکل هم نیست. خب من و هدیه هم فرق داریم. 
هدیه از من خیلی بهتره. عباس چش مش رابه فیلم 
دادو گفت: هدیهاز توبهتره؟اگه هدیه‌زن من بود 
دوروزه‌ طلاقفش می‌دادم.از الیاس هم در عجبم که 
چط ور می تون ه این زن رو تحمل کنه. هایده گفت: 
"زند گی خودشونه و به ما ربط ن داره‌ولی اگه عباس 
عزیزم دلش می خوادازاین موضوع حرف بزنه.من 
کنیزشم و سراپا گوشم. 

یک ماه از جشن عروسی مشتر ک هایده و هدیه و 
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عباس والیاس می گذشت و هایده از اولین روز آشنایی 
باعباس, همین طور مهربان و خندان و باگذشت بود 
اما خواهر دوقلویش هد یه طور دیگری بود. سر کش: 


هایده در زیبایی مثل نقاشی‌های چینی بود ولی هد به... 
در حقیقت هایده شبیه مادرش شده بود و هد یه شبیه 
بود و هد یه به مادر اخمویش. میراث ژنتیکی است و 
کاریش نمی شود کردوجای‌اعتر اض ندارد. همین 
وزشتی و خوبی وبدی به تساوی بین انها تقسیم شده 
بود. گلایه‌ای هم نداشتند اما از وقتی که این دو برادر 
با أن دور اقرا دوا كردت الاس اسار کارت ۱ 
حس می کرد سرش کلاه رفته. علت ناساز گاری او فقط 
این نبود که هد به زنی بد قلق و منتقد است الیاس بیشتر 
از این عصبی بود که وقتی که مادرشان دوقلوھایش 
راصدا کرد و گفت یه جفت دختر خوب براتون پیدا 
کردم... وعکس انهارانشان داد. او از هایده خوشش 
آمداماقبل ازاینکه نظرش رابگوید,عباس انگشتش را 
روی‌عکس هایده گذائ شت و گفت: : این مال من باشه!" 
ومادرشان مبار کباد گفته بود و توضیح داده‌بود که 
خودش هم از اول هایده را برای عباس و هدیه رابرای 
ا" طر گرفته بوده‌زیراالیاس مخالف یود که 
همسرش تحصیلکر ده باشد و هایده لیسانس داشت 
وهدیهدیپلم ردی‌بود. الب أس وعباس روی حرف 
رابه مادر سیر دند و تاعصر عقد کنان همسران خود 
از عقد بود دیدارهایشان محدود و تحت نظر بود و 


شناخت زیادی از همسران خود نداشتند. حالا که یک 
ماه‌از عروسی گذشته بود. الیاس مدام حس می کرد 
فربب خورده و باید از همان وقتی که عکس هایده و 
0 یی تاهاب مرا اس از 
پیشقدم شده یا باید کلاً کنار می کشید ومی گفت 
عالم جوانی و جوانمردی برای الیاس ننگ بود که روی 
کرده‌بود. از آن روز الیاس سکوت کرده بود و به کسی 
نمی گفت که می خواهد سر به تن هدیه نباشد واو را 
هیچ دوست ندارد. الیاس سکوت کر ده بود آما درونش 
پر از غوغا بود. پر از گفت و گوهای ذهنی و قضاوت‌های 
درست ونادرست بود. پر از حرص و حسادت بود. 
به خودش لعنت نثار می کرد که جرا زودتر از عباس 
بود.در مدرسه هم هر وقت معلم چیزی می پر سید. 
بااینکه جوابش رابلد بود. دیر دستش رابلند می کرد 
و فرصت رااز دست می‌داد. الیاس تا قبل از از دواجش 
که آن راازدواجی نامیمون می‌دانست. از خودش و 
از زند گی‌اش ناراضی نب ود ولی از همان روزهای اول 
ازدواج از خودش و روز گارش و سرنوشتش شاکی 
شد وبا هدیه ناسا زگاری‌می کرد. او هفته پیش به اوج 
حسرت رسید زیر خودش و هد یه میهمان عباس و 
هایده‌بودند. ان شب هایده بیش از پیش به عباس 
هایده که می دانست عباس والیاس تخته‌نر د دوست 
دارند. بساط تخته را آورد وجلو آنهاباز کرد و مشغول 
جیدن مهر ه‌هاشد. هد به کناری نشسته بود واخمش 
مردھامتعجبم که بااینکه زن گرفتین بازم دنبال بازی 
7 ۲ واث "و9" تم ص ا 
هستین. یه ریزه مر د باشین وزند گی روجدی بگیرین! 
الیاس گفت: کاش تو هم یه ریزہ مثل خواهرت بودی 
تانشونت می دادم چقدر توی زند گی جد ی هستم. 
هدیه گفت: "فکر کردی خودت تحفه‌ای؟ آینه که 
E‏ کر مت e‏ 1 
تو توالت هس! برو یه سر بهش بزن ببین تحفه‌ای؟ 
عباس روی زانوی الیاس زد و گفت: جواب ندہ بذار 
٠ ٠ ۰‏ ۵ ۰ ۰ # 4 8 ۰ 
هایده چیدن مهره‌ها را تمام کرد و پر سید: 
2 : 1 
کی مهره‌سیاه می خواد کی سفید؟ عباس به 
الیاس اشاره کرد و گفت: بزر گان سیه مهره بازی 
سیاه‌مال الیاس باشد وتاس‌هاراتوی تخته اند اخت. 
الياس گفت: "آره... خونه‌های سیاہ مال من سياه بخت. 
سفیداشم مال عباس آقای شیرین بخت." هدیه 
۲ ۱ 2 ۴ 
بی‌احتر آمی می کنم. هایده گفت: هدیه جون بيا بریم 
اون اتاق حرفای خاله‌زنکی بزنیم و بذاريم | قاهامون 
خوش باشن. "و دست او را گر فت وبا خودبرد. کمی 
بعد برق رفت. سر اسر محله در تاریکی فرورفت. 
هایده زود به هال | مد وفند ک زد و چراغ‌های گازی را 


آوردی؟ هایده گفت: ''برق ساختمون به این بزرگی 
اتصالی دار هو مدير ساختمون واسه تعمیرش هی امر وز 
فردامی کنه. آمشبم چون می دونستم برق میره فند ک 
همراهم بود. الیاس اوراستود و آه کشید. هایده به 
پذیرایی مشغول شد و دیگر پیش خواهرش نرفت. 
ان شب به الیاس خوش نگذ شت. مقایسه‌هایش 
بین هایدهو هد به بیشتر شد واز اینکه می دید هایده 
می گذارد. حسودی می کرد مخصوصاً که هر وقت 
TO 9۶‏ نم ۱ ۱ 
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.الیاس پنج دست باخت و 
آخرش تخته راهل داد و فت تف به این شانس!" 
فروشندهلوازم کامپیوتر بودند و دو مغازه‌در خیابانی 
که به خانه نز دیک بود. داشتند. عباس ظهر ها به خانه 
او می آورد که با اینکه الیاس دوست نداشت زیر بار 
منت برود. در براہر رنگ و طعم وعطر دست پخت 
هایده تسلیم می‌شد و با اشتها می‌خورد و شب به هدیه 
سر کوفت می زد که کاش کمی مثل خواهرت بودی! 
هدیه هم او رابی جواب نمی گذاشت وبایکی دو جمله 
اساسی اعصابش رامثل پارچه‌ای کرد که به سیم 
خاردار گداخته کشیده‌باشندش:پاره پاره و سوخته. 
"داستان ازدواج من و خواهرم باتووبرادرت 
منل داستان هابیل وقابیله توهم مثل قابیل حس 
کی اما انت اينه کەقابیل 
مثل هابیل عر ضه نداشت چیز ارزنده‌ای قر بونی کنه 
> ان تال وشم نیومد ولی 
طبق همین مثال نتیجه می گیریم که چون من عرضه 
نداشتم. جنس خراب و به‌دردنخوری مثل تو گیرم 
اومده. "هدیه گفت: آزن مثل ساز موسیقیه.بستگی 
داره‌دست کی بیفته.اگه خوب کو کش کنی و نوازنده 
07ں ب, ‏ + ١‏ حش می شنوی ولی اگه 
مردی مثل تو باشه که عرضه کوک کردن و نواختن 
٣٦‏ لس ات می شنوه مطمٹن باش اگه 
گفت: "حرف مفت نزن!اجنس تو خوردەشیشے داره. 
تو خودت ناسازی و بتهوون هم نمی تونه تو رو کوک 
کنه. ...و قهر کرد و رفت. 
مهربانی‌های عباس وهایده‌هم پی‌درپی تکر ار می‌شد 
0 شیر وهای این ها ەاا و0 
بود می‌رسید واو رابه ز خم معده دچار می کر د. شبی 
پس از مهمانی عباس و هایده. درد معده به الیاس 
درد. هدیه گفت: آونی که کنیز داره, داداشته نه من. 


از آن روز الیاس سکوت کرده بود و به 


هدیه نباشد و او را هیچ دوست ندارد. 
الباس سکوت کرده بود اما درونش پر 
از غوغا بود 


اونم چه کنیزی! منافق و دورو! و بحث‌شان بالا گرفت 
وفریادشان به گوش عباس و هایده خندان رسید و 
هر دو شتابان بالا رفتند. عباس در زد. حواس هد به و 
الیاس چنان به مشاجره خودشان بود که طول کشید تا 
صدای در زدن رابشنوند. الیاس در راباز کر د. نگاهش 
دو زغال گداخته بودند. عباس و هایده داخل شدند. 
عباس گفت: چه خبر تونه؟ همه ساختمون فهمیدن 
دعواتون شده.مثلاً شما تازه‌عروسی کردین‌ها! الیاس 
گفت: معده من مادر مر ده داره می‌سوزه‌میگم شربت 
معده رو بیار. میگه داداشت کنیز داره نه توا تازه میگه 
هایده منافقه "هایده گفت: "هدیه جون اگه بلد نیستی 
شوهرداری کنی, چرامنو بده‌می کنی؟ هدیه گفت: 
"دیگه خسته شدم از اینکه ایشون‌همه‌ش منوباتو 
مقایسه می کنه.' هایده گفت: عزیزم تواز من بهتری. 
شربت معده کجاس من بیارم... و خودش‌رفت و 
کاس ریت آلمینیوم ا٭جی را آوردو آن را خوب 
تکان داد و درش راباز کرد. همان لحظه برق رفت نیم 
ثانیه بعد دوباره امد وباز رفت. صدای انفجار هم آمد. 
عباس کورمال کورمال طرف در رفت و آن راباز کرد. 
بوی شد ید سوختگی می آمد. فریاد کشید: اینجا داره 
آتیش می گیره. بدوین بیرون... هایده بیا!" 

های‌ده‌هم کورمال کورمال بیرون رفت. عباس به 
طرف پله‌هارفت وبه هایده گفت دنبالم بیا. هدیه و 
لاس هم بیرون آمدند.چشم چشم رانمی دید معلوم 
نبود کجا آ تش گر فته اما راه‌پله پر از بوی غلیظ دود بود. 
از طبقات بالا تر هم صد ای هیاهو و صدای پامی آمد.در 
ان تار یکی دو صدای فر باد شینده‌شد: یکی از هاید ه 
یکی هم از عباس. 

آتش‌سوزی در طبقه همکف بود. کنتور منفجر 
شدهو آتش گرفته بود. آتش به یونیلیت‌های جعبه 
اعلانات زده بود و دیوار کوب‌های جوبی و درها رابه 
آتش کشیده‌بود. سا کنان ساختمان ناجار شد ند به بالا 
بر گر دند واز پله‌های اضطراری بیر ون بر وند. وقتی که 
همه به بیرون رسیدند. از هایده و عباس خبری نبود. 
زیاد طول نکشید که معلوم شد هایده و عباس از پله‌ها 
سقوط کرده و ببهوش شدهو در دود خفه شدهاند. 


پاسخ این معما سخت بود. سوتی‌های سوشترا: ۱-اتاق خسرو در زیرزمین بود و زیرزمین پنجره ندارد که نور آفتاب 
چشم او را بزند ۲-هفت صبح آذرماه هنوز آفتاب کاملاً طلوع نکرده ۲-خسرو بار اول سوار آخرین قطار شد پس 


هدیه بر سر می کوفت و واخواهرامی کر د. همز مان با 
عملیات خاموش کردن اتش.مدیر ساختمان پلیس 
راهم خبر کرد. 

راه‌پله را با برق اضطراری روشن کردند و کاراگاه 
نوبخت و گروهش وارد راه‌یله سوخته شدند. د کتر 
رعنایی بانگاه حر فه‌ای مختصر ی به جسدهاء گفت: 
"بیچاره‌ه اقبل از مرگ زنده‌بودن. نوبخت گفت: 
"د کتر جون‌همه‌قبل از مر گ زنده‌بودن! د کتر رعنایی 
گفت: منظورم‌اینه که بر اثر سقوط بیهوش شدن بعداز 
گاز گر فتگی خفه شدن. توی بینی‌شون دوده‌بسته واین 
یعنی نفس می کشیدن." توبخت از اجساد عکس‌هایی 
گرفت و به بطر ی شکسته‌ای اشاره کرد و گفت: این 
چیه؟ د کتر رعنایی گفت: شربت معده‌س.همونی 
که مردم بهش میگن شربت گچ. نوبخت گفت: انگار 
این بطری توی دست هایده بوده چون دستش گچی 
شده. پشت لباس عباس هم سفیده. د کتر رعنایی 
گفت: شاید داشته دارو می خورده که یه‌هو مجبور 
ف7 ارک به نظرم خناید ما رو خیرمی کردھ ایا 
قتلی نمی بینم. سقوط شون حادثه بوده." نوبخت گفت: 
"بریم یه خورده‌مصاحبه کنیم تا ببینیم جریان چی 
بوده. من مشکوکم." ۱ 

کاراگاه‌نوبخت بی رون | مد وهدیه والیاس را که 
سرورویی دودی وحالی خرآب داشتند.به ماشین 
اس وا ۱ رای وت 
"من و خانمم داشتیم دعوامی کردیم. عباس و هایده 
اومدن ببینن چه خبره. من از دست زن بی شعورم خیلی 
عصبی بودم. معده درد داشتم. هایده‌رفت شیشه دارو 
رو آورد. یه‌هوبرق رفت و دود همه جارو گرفت و فرار 
کردیم. توی تاریکی, پای بر آدرم وزنش لغزید و افتادن 
وبیچاره‌شدم. کمر قلبم شکست. هدیه گفت: همه 
روراست ت اقا من دیدم که الیاس برادرشوهل 
داد. عباس هم افتاد روی هایده و دوتایی‌شون‌افتادن 
ارس لاوا ع ای ن 
برادرخودموبندازم پایین؟ اونم برادر دوقلو؟ هدیه 
گفت: قابیل‌هم برادرشو کشت. توهم درست به 
همون دلیل زدی برادر تو کشتی. خودم دیدم هلش 
دادی. نوبخت از ھدیه پرسید:''مگە شماوهایده 
خواهر بودین؟ "هدیه با گریه گفت: دوقلو. این الیاس 
از بس حسودی کرد که زن عباس از زن من بهتره و 
فان مرا ب رن سرم گلا زا که مشب 
چون دید ھر کی هر کی شدهو کسی متوجه نیست. 
عباس روهل دادروی‌زنش وھ دورو انداخت 


بقبه در صفحه ۵۷ 


دیگر نمی توانست سوار قطار شود اما شد ۴-وقتی که آخرین قطار می‌رود. مترو کاملاً خلوت است اما شلوغ بود. خودم 
می‌دانم که سخت بود. یکی از خوانند گان این سوتی‌ها را گرفته: توجیه و فلاسک غلط است و نویسنده بايد می‌نوشت 


توجیح و فلاکس! 


برنده این معما علی هادی گوهری است از تهران با شماره ۰۹۳۸۵۳)۰۰۰(۵۲۳ 


۱ چا 


۵ اتار ی اسا 


۵ 


| یدنه 


اي است که اه جم ہ خود رادر ان فشان می دهد 


ہوا 
و 


ا کے ۱۳ 


کارناوال‌ها و فستیوال‌های رنگارنگ و شاد برزیل 
در هیچ کشور دیگری نظیر ندارند. فستیوال باندادایپنما" بار دیگر تمام خیابان‌های 
راز گل ورنگ واوای‌موسیقی پر کرد.یکی‌ازشر کت کنند گان 
خیلی خاص این جشن را می‌بینید که با گریم جالب و کلاهش که از گل و میوه ساخته 
شده برای عکاس ژست گر فته است. 


معمولاً اولین روز کاری‌تان باید سعی کنید که جلوه خوبی از خود و 
عملکردتان نشان دهید و قوی ظاهر شوید. ظاهر ا فشار کار روز اول کاری برای این 
کار آ موز جدید خیلی زياد بوده که وسط کار خوابیدهاست!این تصویر جالب همکاران 
۹ کر فته‌اند سوزه جالب اکثر سایت‌های خبری شده است. 


5 ۱ 


مجسمه‌ای از یک شیر سنگی توسط گر وه‌حیات وحش نشنال 
١+ ٤٥‏ ای شسهرلندن نصب شسدہاسست تابیش از پیش 
توجه همگان رابه حفاظت از حیات وحش جلب کند. همچنین به جای چشمھای 
شیر دو ساعت قرار داده‌شده‌است کەنشان دھندہ کمبود ز مان ونزدیک بودن 
٥‏ هک نەھای خیات وخش است. 


رت 


الاعات کل پا رھ ۳۹۹۰ 


جمعیت زیادی از کایت سواران و 
علاقه‌مندان این ورزش در سواحل شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی جمع شدند تا 
ر کورد پر تعداد ترین نمایش کایت سواری رابشکنند. ر کور د قبلی مر بوط به نمایشی 
در سواحل اسپانیابا ۳۵۲ شر کت کننده‌بود که‌این‌بار توانستن ا ۶ 
سوار ر کورد جدیدی راثبت کنند. 


i 


A Tak ۰‏ 
سلفی است که مریخ نورد کنجکاوی "از خودش در صحرای نامیب سیاره مریخ 


ار ۱ 

دونفر از بازیکنان راگبی تیم نیوزیلند برای تماشای 

بازی‌های راگبی انگلستان به وز شسگاه ‏ فتند.امابرای اینکه شسناخته نشوند تصمیم 

گرفتند با ظاهری جدید وبا گریم زامبی‌ها به ورزشگاه بروند. اما به روش دیگری جلب 
توجه کردند و بیشتر باعث ترس و وحشت تماشاگران کناری خود شدندا! 


کے 


ماجرای واقعی خارجی 
ٗ6 أٹ[ےڈ8.جچ 00:112 
بقبه از صفحه ۱۳ 


آن شب طولانی‌ترین شب زند گی ام بود. هر بار 
که صدایی می‌شنیدیم یا نوری می دیدیم وحشت 
می کردیم. به چهارمین پرچین رسیده‌بودیم که نور 
چراغ قوه چند مهندس رادیدیم که مشغول کار بودند. 
فوراً خودمان راروی زمین انداختیم و دعا کردیم 
همه چیز به خیر بگذرد. همان طور روی زمین منتظر 
ماندیم تاصدای ان مردهاو نور چراغ قوه‌ها ناپدید 
شدند. می‌تر سیدیم چراغ قوه‌های خودمان راروشن 
کنیم.برای همین همان طور که راهنما گفته بود. به 
ستاره‌ها اعتماد کر دیم و به راهمان ادامه دادیم. ولی 
کمی که رفتیم ابرهای تیره و تار ستار «ها را پوشاند ند 
چند ساعت بعد هوا انقدر سرد و کشنده شد که 
من اطمینان داشتم به پایان راه رسیده‌ام. به مرگ 
فکر می کردم و چاره‌ای جز این نمی‌دیدم. به این 
lC‏ 
CNY‏ رای یات 
درنده شوم. دلم نمی خواست در تنهایی و بی کسی 
بمیرم و طوری فراموش شوم که گویی از اول وجود 
٠۳٣۳‏ ا ا 
به‌این وضع دچار شویم, بیزار بودم. احساس می کردم 
تنهاترین و وحشت‌زده‌ترین آدم دنیا هستم. 

به خودم می گفتم به هرحال می میرم پس چرا باید 
به چیزهای خوب فکر کنم. بعدها مادرم گفت او هم 
مشل من به بدترین وضعیت یعنی مرگ در آن شب 
سرد فکر می کرده. وقتی صدای گله‌ای حیوان وحشی به 
گوش رسید و برق ترسناک چشم‌هایشان رادیدم. همه 
چیز برایم تمام شد. تمر کزم رااز دست داده‌بودم واصلا 
نمی توانستم فکر کنم. فریاد می‌زدم: «کسی اونجاس؟ 
کسی هست که به ما کمک کنه؟ چراھیج کس صدای 


داستان‌های پلیسی معمایی 
جکٔوپت 12ےے 


کے 


بقبه از صفحه ۵۵ 


پایین. "نوبخت گفت: مگه وقتی که برق رفته بود. 
عباس روهل داد؟ هدیه گفت: ندیدم ولی شنیدم که 
عباس گفت الیاس‌هل‌نده! الیاس داد کشید: دروغ 
میگەاعباس اول رفت بیرون و گفت آتیش گرفته بیاین 
بیرون.بعد به هایده گفت دنبالم بیا. من و هد یه هم 
رفتیم بیر ون. یه هو صدای عباس و هایدهرو شنیدم که 
افتادن. بعدم همسایه‌های بالایی اومدن و همه چیز به 


هم ریخت. نوبخت گفت: "وقتی همسایه‌ها اومدن. 


بعدش چی شد؟ الیاس گفت: حضور ذهن ندارم. 
به طبقه همکف که نزدیک شدیم, دیدیم آتيشه و 
پایینی‌ه ام دارن میان بالا. منم بی اختیار رفتم بالا واز 


مارو نمی‌شنوه؟» هر چه فریاد می زدم, هیچ جوابی 
نمی شنیدم. سکوت شب سرد بی‌انتها تمامی نداشت. 

آماده بودم دراز بکشم و بمیرم. ناگهان صدای 
قطار شنیدیم. صدا هر لحظه نز دیک تر می شد اما به 


نظر می ر سید از دو نقطه متفاوت می آید. همه اعضای 
گروه ما به یک طرف دویدند ولی من و مادرم فکر 
می کر دیم صدااز جهت دیگری می آید. برای همین به 
یک ردیف سیم خاردار بلند جلو چشم ما نمایان شد و 
اندازه یک دم نصفه و نیمه بریده شده بود. به مادرم 


نگاه کردم. دست هم را گرفتیم و به طرف سوراخ‌ها 
خیز برداشتیم. لبه سیم خاردارها به لباس ما گیر 
کرد. اشکم جاری شده بود. دیگر طاقت نداشتم. حس 
می کردم سیم خاردار دست محکمی است که مارا 
گر فته و می‌خواهد مارا به کشورمان بر گر داند. 

چند مامور به طرف ما آمدند. مادرم مرابغل کرده 
بود وبه انها التماس می کرد که با ما کاری نداشته 
باشند. مامورها می گفتند فو رآ ما را به کشورمان باز 
می گر دانند. مادرم چاق ورااز جیبش بیرون آورد و 
آن‌راروی گلوی خودش فشار داد و گفت اگر مارا 
رها نکنند. خودش را خلاص می کند. من هم در حالی 
که به شدت اشک می ریختم, چاق و راروی گلویم 
گذاشتم و فشردم. 

ری رای ای رن 
برهوت راروشن کرد.من ومادرم راسوار ماشین 
کردند وبه طرف محلی که برای قر نطینه در نظر 
گرفته بودند. بردند. دو هفته در قر نطینه ماندیم و از 
انجا به کرہ جنوبی منتقل شدیم. 

رازهایم رانمی‌گویم 

در کره جنوبی چند روز ما را بازجویی کر دند. به 
گمان ٌ٤‏ کره شمالی گریخته بودیم ممکن 
بود جاسوس و ادم‌های خطرناکی باشیم. بعد از اینکه 


راه اضطراری اومدم بیرون. هد به گفت: 

"راست میگه.یه طبقه که رفتیم پایین.فهمیدیم که 
پایینی‌هادارن هجوم میارن بالا.ولی کسی که عباس رو 
هل داد الیاس بود. الیاس گفت: به خدادروغ میگه. 
شاید همسایه‌های بالایی که اولش هجوم | وردن‌پایین 
بر سای ی ی ای رانک دار 
رد گم می کنه چون همسایه‌های بالایی هنوز به طبقه 
مانرسیدهبودن که الیاس برادرشوهل داد. الیاس 
گفت: "من به عباس حسودیم می شد خیلی هم حرص 
می خوردم ولی حتی يه لحظه هم به این فکر نیفتادم که 
برادرم رو اذیت کنم چه برسه به این که بکشمش. من 
عباس رواز جونم بیشستر دوست داشتم. هدیه گفت: 
"همین حالام معلومه که چقدر دوسش داری چون به 
جای گریه زاری‌داری هی از خودت دفاع می کنی. " 

"خود شماهم که خواهر تون رواز دست دادین 


از تمام باز جویی‌ها و اتهام‌ها سربلند بیرون آمدیم. 
رتیت بر ای کت 
بعد از مدت‌هادلهره و ترس و اضطراب. اسوده 
زند گی کنیم. مادرم می گفت این تازه آغاز راہ است. 
دشواری‌های زند گی هیچ وقت پایانی ندارند و ما باید 
خودمان رابرای هر سختی اماده کنیم. 

تصمیم گر فته بودم با تلاش‌های خودم زند گی ام 
رارسا رات یرس ارات 
اا ا 
بالاخره خواهرم را پیدا کردیم. 

دختر هاو زن‌های زیادی هستند که مثل من در 
+٤١١۷١٦٤١١٠۶‏ تق 
داشته باشند. خیلی‌ها هم مثل من و خواهر و مادرم 
فرار از کش ور را انتخاب می کنند ولی بیشتر از ۷۰ 
e CCS‏ 
بهایی بسیار اند ک به کشورهای دیگر می فروشند. 
این زن‌ها و دخترها قربانیانی هستند که متاسفانه هیچ 
۹ ۹ ۷ باید باسرنوشت میاه حود کار بای 

به پیشنهاد مادرم تصمیم گرفتم از زند گی خود م 
کتابی بنویسم وبا این کار به همه دخترها و زن‌های 
دنیامخصوصاً زنان کشورم آ گاهی بدهم. مادرم 
عقیده‌داشت داستان واقعی زند گی دختری که این 
راه رارفته. می تواند تاثیر زیادی روی دیگران داشته 
باشد.از وقتی شروع به نوشتن کردم و رازهايم را 
bT‏ اس رای کر 
درست مثل این بود که آسمانی سنگین روی سینه‌ام 
بود وسنگینی می کرد و مرابه زمین می‌فشرد. حالا 
احساس می کنم به راحتی می‌توانم نفس بکشم. 
من سختی‌های زیادی کشیدم. کشورم را از دست 
دادم پدرم را از دست دادم و حتی نتوانستم برای 
جسم بی‌جانش جایی برای دفن پیدا کنم. کود کی و 
نوجوانی ام را دس دادم. اما هنوز هستم و هنوز هم 
٥٦‏ ۶۷۷۷۶ رازم 


اما به جای گریه و زاری دارین دلیل میارین که الیاس 
۶ ده کر اس ما ره که یا 
شدم... احساسات منم به شما ربط نداره و حق ندارین 
اعتر اضتون‌وارده. واز ینجره‌ماشین به یکی از مأمورھا 
گفت: به این خانم دستبند بزنین و ببرین بازداشتگاه. 
پرونده‌شو آماده می کنم و فردا به داد گاه تحویلش 
بدین. هدیه شو که شد و گفت: اشتباه‌ نمی کنین؟ 
من قاتلم یاالیاس؟ نوبخت گفت: کاراگاه نوبخت 
اشتباه نمی که شما قاتلین. هده گفت: جی میگی؟ 
با کدوم مدرک ؟" 


هوش ازمایی: 
نوبخت به چه دلیل به هد یه اتهام قتل زد؟ جواب 
شهرتان راهم بنویسید. 


در زند گانی ہر کس طر دق ر استی می ,عادد زود 


تو ډه 


ووه 


د می د سد 


9ال تو لستوی 


م شت‌های ناتوان یک بو کسور در خانه استیجاری 


"سیلوستر گار دنز استالونه""بازیگر, کار گر دان و نویسنده آمریکایی و برنده جایزہ گلدن گلوب است که او رابیشتر 
بەنام ''راکی''می شناسند.راکی چهره محبوب سینمای رزمی است. اما اینجادر سرزمین خودمان, کسی 'راکی 'ایران 
رانمی‌شناسد . کیومرث راکی دشت گلی» یکی از پیشکسوتان عر صه بو کس ایران است که‌این روزهادر گوشه‌ای از 
شهر شلوغ تھران تنهای تنهاء در بستر بیماری نگران آینده تنهادختر ش است.را کی ایران که روزی‌مشت‌های آهنینش 
بهترین‌های بو کس دنیا را نقش بر زمین می کرد حالا دست روز گار او را زمینگیر کرده و دیگر تاب و توان حر کت دادن 
پاهایش راهم ندارد. "را کی بو کس‌ایران "این روزهاحال وروز خوبی ندارد.چرا که اوعلاوه‌بر بیماری سر طان,د چار عارضه 
آلزایمر است.راهی خانه کوچک او در بلوار فر دوس می‌شویم, خانه‌ای استیجاری و بسیار کوچک در مجتمعی بزر گ.را کی 


با چهره‌ای خسته, اما خندان در خانه را باز کرد اما در پایان گفت و گو اشک‌های او دل همه ما را به درد آورد. 


٭ خیلی‌هارا کی ایران را 11۳ پس از فوت خواهرتان 
نمی‌شناسند. خودتان را معرفی ۱ ات لے آیادیگر اعضا خانوادہ قادر به 
می کنید؟ حمایت مالی نیستند؟ 

٢‏ را 3۴8 سه خواهر ویک برادر من 
دشت گلی ۶۲ ساله و متولد شهر در چند سال گذشته فوت کردہ 
مسجد سلیمان هستم.پدرم و به شدت تنهای تنها شده‌ام. 
٣٥ہ‏ رک ٴٴ١‏ 8۶ نمی‌خواستم این را بگویم.اما 
در خان واده‌ای معمولی بز رگ من دایی دو شهید هستم و هیچ 
شدیم. پس از سال‌ها فعالیت وقت از این موضوع سوء استفاده 
در عرصه بو کس سرانجام وارد نکرده‌ام. من روزهای تنهایی را 
تیم ملی شدم ودر مسابقات . ۶ سپری می کنم و حتی به دلیل 
مختلف حضور پیدا کردم که‌در ‏ 777 شرایط مالی که دارم نتوانستم 
رقابت‌های ارتش‌های جهان نیز 5 برای مراسم فوت خواهر و 
مدال برنز کسب کردم. تقریباً برادرانم بروم. 


چهار سال عضو تیم ملی بودم. '٭٭ 
البته قرار بود در مسابقات اسیایی سیلان شر کت 
ک گرم ری را یب اراد راد 
مسابقات در حال تمرین کردن بودم که پایم شکست 
و مسابقات را از دست دادم. بعد از دوران ورزشی 
نیز سالها در عرصه مربیگری و باشگاه‌داری فعالیت 
می کر دم. 

٭ گویا شما به ضایعه نخاعی هم دچار شده‌اید. 

۴ بله: متاسفانه جند سال پیش در حال تمرین 
دادن بودم که در ناحیه پشست پاهایم سوزش بسیار 
زیادی راحس کردم وهمان لحظه زمین خوردم. 
بای 9 ٘ ٰفہ۷"“" 
پزشکان اعلام کر دند که بایداز ناحيه کمر تحت عمل 
جراحی قرار بگیرم. متاسفانه پس از جراحی دیگر 
نتوانستم روی پاھایم بایستم. پس از آن پزشکان در 
بر راد ری ار اد 
که با ضایعه نخاعی روبرو شدم. من تا ۶۳ سالگی حتی 
۰ عدد قرص نخورده‌بودم. اما حالاباید برای هميشه 
زند گی‌ام راباداروبگذرانم ومتأسفانه ۸سال است که 
خانه‌نشین شده‌ام و مشکلات زیادی دارم. 

٭ گویا شسما عسلاوه بر ضایعه نخاعسی از بیماری 
سرطان نیز رنج می‌بر ید ؟ 


ي 
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۴ بله متاسفانه علاوه بر ضایعه نخاعی, طبق 
تشخیص پزشکان دچار دیابت خطر نا کی شدہام و از 
سوی دیگر سرطان پروستات و مثانه نیز دارم. تمام 
زند گی ام راهزینه بیماری ام کرده‌ام و حالا هیچی برای 
گذران امورات زند گی‌ندارم . 

#« هزینهزند گی شما را چه کسی تامین می کند؟ 

در طول این ۸سال همه مرارها کر ده‌اند.من 
کارمند بازنشسته شر کت نفت هستم که یک حقوق 
ناچیزی دارم و آن هم جوابگویی اجاره خانه و هزینه 
داروهای من نیست. پیش از اینکه خواهر بز ر گم را از 
دست بدهم او از لحاظ مالی کمکم می کرد. اما حالا 
بیش از دو سال است که او را از دست داده‌ام و زند گی 
بسیار سخنتر شده است ۱ 

٭ گویا خانه شما هم استیجاری است؟ 

۶ متس فانه در حال حاضر اجاره نشین هستم 
و به دلیل نداشتن مسکن ناچارم هر سال اثاث کشی 
کنم و در طول سال‌هایی که اثاث کشی می کردم تمام 
لوازم زند گی ام از بین رفته و داشته‌هایم رانیز از دست 
داده‌ام. در حال حاضر ماهی یک میلیون و ۶۰۰ اجاره 
خانه و هزینه زند گی ام است که با ماهی ۸۵۰ هزار 
تومان دریافتی نمی‌دانم چطور زند گی کنم. 


۳۹۹۰ ۳ 


٭ یا کسی از مسئولان برای 
حمایت از شما اقدام نکرده است؟ 

داز مقامات کشوری هیچ کس به من کمک 
تکردهاست. من قهر مان این کشور ھستم وپر چم 
Il ١١۶٣‏ 
و حالا این روزها تنها مانده‌ام. در مقابل ورزشکاران 
بزرگ کشورم عددی نیستم. اما از شرایط فعلی 
حاکم بر قهرمانان واقعاً گلایه‌مند هستم. در چند 
مدت گذشته محمد جمشیدی,.مدیرعامل صندوق 
اعتب‌اری حمایت از پیشکس وتان و قهر مانان ورزش 
پیگیر کارهایم بوده‌اند وبامساعدت جمشیدی و 
دوستانش قرار است که حقوقی برای بنده در نظر 
بگیرند که باید از همین طریق از آنها تشکر کنم. 

خواسته شماار مستولان ررزس حست ؟ 

۴«جیزی برای خودم نمی‌خواهم؛ فقط نگران 
آینده تنها دخترم هستم. شما نگاه کنید میلیاردھا 
تومان پول در فوتبال هزینه می شود و به فوتبالیست‌ها 
۶٤١‏ ۶ ی۶ ۰ 
ببیند که هزینه زند گی من چطور تامین می شود. 
آیاحق قهرمانان کے وزنه‌برداری, تکواندو و 
رشته‌های المییکی پاداش‌هایی است که پر داخت 
cS lS‏ 


مدال اوران الیک بادا م کر تا 

* مشکل - شماجیست ؟ 

8 غمانگیز ترین دغدغے زند گی من مشکل 
دخترم است. دخترم سه سال پیش لحظه‌ای که از 
دانشگاه خارج می‌شد با خودرویی تصادف کرده که 
ان حادثه باعث شده دندان‌هایش رااز دست بدهد و 
حالا به دلیل اینکه دندان‌هایش را از دست داده قادر 
به غذا خوردن نیست. حتی نمی‌تواند به راحتی حرف 
رخ وک 

٭ آیاشمااز سوی مسئولان فدراسیون بو کس 
حمایت می‌شود؟ 

ناطق نوری واقعاً یک آدم لوتی و مشتی است. 
بوکس ایران مدیون دو نفر است. پتروس نظربیگیان 
۰)٣‏ ۶ 
خدمت کردند.اگر این دونفر نبودند بوکس هم در 
ایران وجود نداشت. احمد ناطق نوری بو کس رابا 
دودستکش تحویل گر فت و سال‌هاست که در این 
راز رس تن معا ات درا رت 
ب وکس بود جه آنچنانی ندارد که بخواهد از من حمایت 
کند. اما در برخی مواقع کمک‌هایی از سوی فدراسیون 
ودوستانم شده‌است. به هر حال اگر فدراسیون با 
همان داشته‌های خود به چند سفر برون‌مرزی و 
اردوی مشتر ک برود. بودجه‌ای که در اختیار دارد 

۶ هزینه داروهای خود را چطور تهیه می کنی؟ 

3۴ هزینه داروهایم بسیار زیاد کت بیماری 
705 9 ۷۷ 
٢ ۷18098‏ رای یس بر اکن 
می روم به دلیل ناتوانی جسمانی‌باید کلی‌هزینه آژانس 
ی را مر وان بر کر 
شده است. پای چپم مدت‌ها است که شکسته. اما 
به دلیل بیماری‌هایی که دارم خوب نمی‌شود. از این 
ناراحتم که من تنها کسی بودم که در ایران کادیلاک 
کوپه دو در داشتم و حالا برای گذران زند گی نیازمند 


#+پزشکان در مورد بیماری شما چه گفته‌اند؟ 

##هميشه با وآقعیت‌ها زند گی کرده‌ام و هراسی 
از مرگ ندارم. ۲ سال پیش به اتفاق دخترم پیش یکی 
از پزشکان رفتیم که از او سوال کردم که چند سال 
دیگر زنده‌ام؟ او نیز مدعی شد با شرایطی که دارم تنها 
7077٦7‏ ۹ علایک سل 
از آن ۲ سال گذشته و به روزهای آخر عمرم نزدیک 
شده‌ام. تنها دل نگرانی ام دخترم است. در شهری که 
عصارااز دست نابینا می‌دزدند من جگر گوشهام را 


به چه کسی بسپارم؟ 
+ گویادر مقطعی هم در رشته بولینگ و بیلیار د 


سال ۸۰به تعدادی از قهر مانان کشور 
طبق کمیسیون ماده ۵مجوز افتتاح باشگاه بولینگ 
وبیلیارد رادادند که بنده,احمدرضاعابدزاده امیر 
57٣۴]+٦‏ یار لت مانای ری 
که مجوز باشگاه بولینگ و بیلیارد رادریافت کردیم. 
در آن مقطع روزی ۰۰ هزار تومان از باشگاه در امد 
داشتم. 

+ پس چراحللااز لحاظ مالی ش ایط خوبی 
ندار ید ؟ 

همه در آمدم راصرف کمک به دیگران کردم 
والان‌برای گذران زند گی پولی ندارم.به خاطر کارهایی 
که در آن مقطع انجام می‌دادم. یک روز همسرم به 
خواهرم گلایه کرده بود که کیومرث هیچ پولی به 
خانه نمی آورد. خواهرم نیز پس از پیگیری توسط 
یکی از کارمندان باش‌گاهم متوجه شد که پول‌هایم 
رابه دیگران می‌بخشم. یکی از کارمندان باش‌گاه به 
خواهرم اطلاع داده بود که برای اینکه از کارهای من 
مطلع شود یک روز بدون اینکە من از حضور او مطلع 
شوم به باشگاه بيایید و ببیند که چه تعداد آدم برای 
گرفتن کمک مقابل باشگاه من ایستاده‌اند. 

+ شهرت خانواد گی شما واقعاً راکی است؟ 

۰ ٭٭٭بله من کیومرث راکی دشت گلی هستم. این 
به ان معنا نیست که خودم برای خودم نام خانواد گی 
انتخاب کر ده‌باشم. خانواده من از قوم بز رگ بختیاری 


۹٤۸ 


است که معروف به را کی هستیم. دشت گلی منطقه‌ای 
است به وسعت کرج که یک دشت پر از گل است. 
پدرم از مالکین بزرگ آن دشت‌ها بوده و به همین 
دلیل پسوند فامیلی مارا کی دشت گلی است. متا سفانه 
پس از انقلاب با برادرم اختلاف نظر پیدا کر دم و از 
روی عصبانیت و حماقت پسوند فامیلی‌ام رابر داشتم. 
حالا شنیده‌ام یک عده ناراحت هستند که من این کار 
رابه عمد انجام دادم.امابه همه آنهامی گویم زمانی که 
مشت زن بودم چنین کاری نکر د م؛ پس حالا چه نیازی 
دارد در سال‌های اخر عمرم بخواهم این کار را انجام 
بدهم. ما بختیاری هستیم یک ایل بز رگ و آنهایی که 
به این موضوع شک دارند می توانند تحقیق‌کنند . 

٭ چرا یک عده چنین ادعابی دارند ؟ 

بر خی‌هامدعی هستند حون کیومرث 
مشت‌زن بوده می خواهد خودش راراکی معرفی کند. 
سوّال من از آنها این است که ایا شما چیزی در مورد 
راکی‌می‌دانید؟را کی مارسیانوقهر مان شکست نایذ یر 
بو کس جهان است. هواپیمای مارسیانو اوایل انقلاب 
سقوط می کند و همانجا جان خود را از دست می‌دهد. 
البته ما یک استئنا در دنیا داریم و آن هم محمدعلی 
٭ فیلم‌های راکی را نگاه کرده‌اید؟ 

٭٭باور کنید فیلم حتی این هنرپیشه را که با نام 
راکی بازی می کند دو تاس بار بیشستر نگاه نکر ده‌ام. 
امایک عده‌فکر می کنند به خاطر اواسمم راراکی 
گذاشتهام. این در حالی است که نام خانواد گی من 
راکی واقعی است. 

* صحبت پایانی شما را می‌شنویم ؟ 

۴ من یک استقلالی منطقی‌ام و دوست دارم از 
همین‌جادر گذشت رضااحدی را به جامعه ورزش 
تسلیت بگویم. او یک استقلالی به تمام معنا بود. اما در 
اوج تنهایی از میان ما رفت. جا دار د از جمشیدی مدیر 
عامل صند وق حمایت از قهر مانان و پیشکس وتان که 
از من حمایت کرده تشکر می کنم. او و دیگر دوستان 
در این مدت نسبت به من محبت داشتند و از همه 
آنها تشکر می کنم. امیدوارم روزی برسد که بتوانم 
محبت‌های انها را جبران کنم. 


ذند گی پو از 


باددهاو ادد 


هاب است که ما 


مه 


نهد کہ 


دهم که مشتاق ف ار ا اذ دایم ر 


مه 


عادنسا 


ن ہی کیم 


سالار عقیلی در جشن مرشدان ایرانی 


در جشنی باشکوەاز مر شدان بر تر زورخانه‌های ایران تقدیر و 
او سر ا اح امس انت 
سنتی ایرآن از سر اسر کشور حضور یافته و در پایان نیز کیومرث 
704 )۹)9 اس ای "۷" 
حضور سالار عقیلی همراه با خانم حریر شریعت زاده‌همسر این 
٤٦‏ در جمع ور زشکاران زور خانه‌ای ب+ دلیل آ هنگی 
بود که وی درباره غلامر ضا تختی قهر مان و اسطوره تاریخ ورزش 
ایران خوانده‌بود. در پایان این مر اسم کیومرث هاشمی لوح تقد یر ی به 
70 8+ فرش در ای درا رای کرد 

هنگام خر وج سالار عقیلی از سالن محل بر گزاری این مر اسسم 
دقایقی همراه او شده و درباره شعر ی که در باره غلامر ضا تختی اسطوره ورزش ایر آن خوانده 
رای که تسوا کدی سا ور کب ری را سل ربج ایرد 
ورزش می دانم و حالا که فرصتی دست داد تا درباره او شعری بخوانم. ان راع م داه 
ا حواشی ا روزها در باره‌مهاجرت این خواننده 
از ایران مطرح شدهاز وی جویاشدیم که گفت: شاید برای تنوع وشر کت در کنسرت ویا 
جلسهای برای یکی دوهفته‌ای خارج شدن از ایران خستگی رااز تن بیر ون کند. ولی من و 
خانواده‌ام عاشق این آب و خاک هستیم و خواهیم بود واز قول من بنویسید.این عشق در 
وجود من نهادینه شده و با هیچ چیز دیگری قابل تعویض نیست. 


ذهنیت بیننده را به بازی نگیرید! 


دیدار قرمز پوشان پایتخت نشین مقابل ذوب آهن از جمله حساس‌ترین بازی‌های هفته 
نوزدهم لیگ بر تر فوتبال جام خلیج فارس بود که در نهایت با تساوی ٢-٢‏ به سر آمد و هر 
دو تیم دو امتیاز واقعاً حیاتی از دست دادند. آنجه در این دیدار بیشتر از هر جیز دیگری به 
چشم می خورد عدم تاکتیک پذیری بازیکنان هر دو تیم بود که انگار این بازی میان دو تیم 
سوم و چهارم در جدول رده بندی نیست و دیداری میان دو تیم از شهر ستان‌های بسیار دور 
فتاده بود که بازیکنان آنان از هیچ سیستم و تاکتیک خاصی بهره‌مند نیستند. 

در این میان اظهارنظر گزارشگر این بازی بسیار شنیدنی بود که می گفت: 

آدم از دیدن این بازی لذت می برد و تمام بازیکنان حاضر در این میدان استحقاق بازی 
در بهترین تیم‌های اروپایی را دارا هستند! یا واقعاً گزارشگران ما دچار خودبز رگ بینی شده 
ویااینکه اصلا فوتبال رادر حد شهر و روستامی‌شناسند وعلمشان نسبت به فوتبال همین 
ات رف رق انام مال نس ریس و ا صا 
تماشاگران آگهاین چنین بازی می کنند۔ 

آحرعد کی تست که زاین دوسان و رمد ا اھچ می :اقتع مآقامی ارس رین 
تاکتیک‌های فوتبال خود یک ارزش برای بازیکنان بوده که متاسفانه در میان بازیکنان ما 
کمتر وجود دارد. به همین خاطر است که سالهاست هیچ کدام از بازیکنان ما در فوتبال قاره 
سبزو تیم های بز رگ آن هیچ نقشی نداشته و جای بازیکنانی نظیر مھدی پاشازاده, علی 
کریمی, خداداد عزیزی. علی دایی. علی موسوی در فوتبال اروپا را بازیکنان تا کتیک پذیری 
از کشورهای کره جنوبی و ژاپن گر فته اند و 
به همین خاطر از شماعزیزان تقاضا داریم 
از جنین اظهار نظر هایی خودداری کنید. 
سپاسگزاریم! 

ضمن آنکه وقتی مادر زدن یک ضر به 
پنالتی که منافع کل تیم به آن بستگی دارد. 
اشستراک فکری وتا کتیکی نداريم چگونه 
بر سر مسائل دیگر خوب عمل کنیم؟ 


حسرت و افسوس رانیری 


لیستر سیتی قهر مان رقاب تھای دسته اول فصل فوتبال ۲۰۱۴ - 
۳ انگلیس حالا بدل به قطبی بزر گ شده که در فاصله جند هفته تا 
پایان رقابت‌های این فصل بعید نیست که با قهر مانی در لیگ به افسانه‌ای 
بزرگ در تاریخ این بازی‌ها بدل شود. 

تاریخ لیگ بر تر جزیره از سال ۱۹۹۲ بدین سو شکل گرفته و تاکنون 
طی این مدت بیست و چند ساله هیچ پدیده‌ای همانند لیسترسیتی 
نتوانسته چنین درخششی را برای خود به وجود آورد. 

لیستر سیتی بایک مربی کهنه کار ایتالیایی بدل به غول بز رگ شده 
است.مردان کلودیورانیری پیرمرد ۶۴ساله باتجر به ایتالیایی در 
دور بر گشت این بازی‌ها کارشان به جایی رسیده که به دنبال تحمیل 
شکستی سنگین به لیور پول در بر ابر منچستر سیتی هم دست به کاری 
بز رگ زده‌ومردان آبی یوش شهر صنعتی منجستر راباشکست ۳-۱ 
در ورزشگاه اتحاد این شهر روبرو کرده و قدمی بزر گ در دیداری شش 
امتیازی بر داشتند. 


"کلودی ورانیری که در فوتب ال اروپا به مکانیک بازیکنان معروف 
بوده و بهترین تخصص او جمع و جور کر دن بازیکنانی باامکمل‌های کامل 
است.در ار تباط باشرایط کنونی تیم خود می گوید: من سابقه زیادی 
در مریگری دارم وتا کنون هح کدام از نمم‌هابی که۰" ول آنان را 
داشته‌ام بدین شکل کامل عمل نکر ده‌اند وحتی در دوران بازیگر ی خود م 
هم چنین شرایطی ندیده‌ام. 

کلودی ورانیری که‌در فصل فوتبال ۲۰۰۳-۲۰۰۴مسئولیت 
تیم چلسی رادر اختیار داشت ووقتی مدیران جدید این تیم عذر او 
راخواسته و خوزه‌مورینی و راجایگزین وی کردند. این مربی بز رگ 
همیشه از آن تیمی که از دستش در آورده‌اند. به عنوان تمام افسوس 
دوران مربیگری‌اش یاد می کند. 

جالب‌ترین مساأله اینکه لیستر سیتی در | خرین دیدار فصل فوتبال 
۲۰۱۵۶ حریفی به نام چلسی رابای د ملاقات کند که کلودیو 
8۳ ان دیدار. حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. 

"مارتین‌اونیل مربی‌سابق لیسستر سیتی وسر مربی کنونی تیم ملی 
ایرلند جنوبی پیروزی‌های پیاپی آبی پوشان شهر لیستر راباشرایط تیم 
"ناتینگهام فارست "در سال ۱۹۷۸ و نتایج غیر قابل باور آنان در آن 
دوران قیاس می کند. 

"مارتین اونیل "در آن سال‌هابه عنوان هافبک در تیم ناتینگهام 
فارست بازی می کرد و با همین تیم در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ به جام 
قهر مانی باشگاه‌های ار ویا دست یافت. مار تین اونیل در سال‌های ۱۹۹۵ 
تا ۰۰ ۰ مسئولیت مربیگری تیم لیستر سیتی را در اختیار داشت و حالا 
مدیریت تیم ملی ایرلند جنوبی رابه کمک روی کین کاپیتان اسبق تیم 
منچستر یونایتد در اختیار دار دا 

بنگاه‌های شر ط بندی قهرمانی لیستر سیتی در آغاز فصل رایک به 
پنج‌ه زآرشرط بندی می کردند. ولی حالا این شرایط فرق کر ده و به رقمی 
۰ 9ی ۶۰۹۹۹+ 


جن ودرا ند وروی سکه دو نال 


چین, با سرعت رو به جلو 
فوتبال در دنیااز مدت ها قبل به عنوان ید یده‌ای پولساز 
۱[ 
ار تن ی خر ری ابیت بر 
۵2 اسان را 
ف روش البسه.نقل وانتقال بازیکن وفروش بلیت. 
مواردی هستند که همه و همه بے در | مدزایی یک 
باشگاه فوتبال کمک می کنند. همین دوهفته قبل بود که 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آرسنال, رئال مادرید و 
را رت ار را 
از طریق فروش بلیت جذب کردند.اینکه چینی ها در 
فصل نقل وانتقالات بالای ۱۰۰ میلیون یوروهزینه 
می کنند بی تر دید برای‌باشگاه‌های آنان‌سود آوراست. 
روز چهارشنبه جکسون مارتینس با ۴۲ میلیون يورو 
کر ار تخر رل 
E‏ 8 
٦‏ )۹ یازا سای ار 
چند سال آینده فوتبال باشگاهی خود رااز آسیا جدامی 
کنند. کما اینکه گوانگژو بارهبری مار چلو لیپی قهر مان 
لیگ قهرمانان | سیا شد. و امروز هم هدایت این تیم در 
دستان فیل بزر گ است .چینی ها در این سال ها رشد 
اقتصادی فوق العاده ای داشته اند و مطمعنا اگر این پول 
ما ای انهابار کشت نداست,دست به این خر نذ ها 
نمی زدند. آمااینجاحتی به شر کت های خودروسازی 
نسبت اهلیت نداشتن دادند تاباشگاه‌ها همچنان به 
CLE ٗ٘ ٗ‏ 
است که بگوییم چرافوتبال مادر جام ملتهای آسیا به 
را 
ها N MN I‏ 
IIS‏ 


به عقب ماندگیمان می خندیم! 

درست چن د لحظه بعد از حذف تیم نفت‌ازلیگ 
88 8 + +ؤ +889 9 
حرف‌ه ای دردناکی بر زبان آورد و گفت: "برای تهیه 
پول‌شام‌وهتل‌بازیکنان‌بامشکل مواجه‌بودیم. مدیران 
عامل دیگر باشگاه‌های لیگ بر تری‌نیز بارها در مورد 
مشکلات مالی تیم‌هایشان صحبت‌های مشابه‌ای را 
مطرح کرده‌اند. برخی از تیم‌ه ای محبوب و بزرگ 
٣٠ء‏ ما سط 
به نظر می رسد فوتبال ایران بابحران مالی مواجه 
است امادر این اوضاع CLC‏ 
اتفاقی حیرت‌انگیز در لیگ بر تر هستیم.رایگان شدن 


مسابقات فوتبال برای هو اداران! 
ای ال رای رای 
قرض می گیر د چطور چوب حر اج بر تنهاراه‌در امدزایی 
خود می‌زند؟!مگر یکی از منابع در آمدزایی باشگاه‌ها از 
فوتبال بلیت فر وشی نیست؟ پس چگونه باشگاه‌های 
انکه می خواهند خدمتی به هوادارانشان ارایه کنند 
هستند که بتوانند از طریق حق پخش تلویزیونی فروش 
٦‏ بلیت مسابقات انتقال بازیکنان 
به باشگاه‌های دیگر و تبلیغات روی پیراهن و محیطی 
هزینه‌هایشان راتامین کنند. ]یا چنین باشگاهی در بین 
متکی به پول‌های دولتی هستند! ان هم در حالیکه ما 
ل ئ90 ۰ 


هوادار کدست؟ 

در فوتبال حر فه‌ای هوادار هم تعریف مشخصی دارد 
وصرف اینکهیک فر د تیم خاصی رادوست دار د و 
شبانه روز در محل کار وزند گی برای دوستان و اقوام 
خود کری‌خوانی بکند به اوهوادار نمی‌گویند .در فوتبال 
ا اا ا 
تماشای مسابقات باشگاه مور د علاقه‌اش رادر ابتدای 
فصل پیش خر ید می‌کند. پیراهن» شال و کلاه و... سایر 
البسه واقلام تولیدی باشگاهش رامی خر د زیرامی‌داند 
باخرید این البسه هم خودش راطر فدار یک تیم خاص 
نشان می دهد وهم با پر داخت این پول به باشگاهش 
کمک کرده‌است .بااین تعریف باشگاه‌های بزر گ 
وپرطر فدار فوتبال ایران مثل پرسپولیس, استقلال, 
تراکتورسازی.سپاهان.ملوان و...جند هوادار دارند ؟ 
هواداران فوتبال‌ایرانی معمولا پیر آهن‌های تقلبی 
باشگاه‌مورد علاقه شان رامی‌خرند بدون آنکه از 
پول پر داخت شده سودی به جیب باشگاه بر ود و این 
پول مستقیم نصیب شر کت تولید کننده غیر قانونی 
البسه ورزشی می شود. بنابر این می توان همان عده 
معدودی که به ورزشگاه می روند راهوادار نامید زیرا 
آنها حاضرند برای عشق و علاقه ورزشی‌شان هزینه 
CNS‏ 
تصمیم عجیب و غریب مدیران باشگاه‌ها فوتبال و 
تایید سازمان لیگ در حال از بین رفتن است.در لیگ 


ی ی 
۸ منج۹ الاعات لی سم 


1... II 
8ہ را گران کرد به نش انه‎ ٤٣٥٣٦ 
اعتراض به این تصمیم باش‌گاه در دقیقه ۷ ور زشگاه‎ 
۷۰ راترک کردند. آنها معتقد بودند که همان بلیت‎ 
هزار تومان) هم خیلی‎ ۵ ٠ یوندی(رقمی در حدود‎ 
ارزان نیست وباش‌گاه‌نباید به هوادارانش به چشم‎ 
مشتری نگاه کند و نباید بلیت مسابقات رابازهم گران‎ 
کند در چنین شرایطی شاهد هستیم که در فوتبال‎ 
Cl CEE 
هزار تومانی رایگان اعلام می‌شود. از پرشدن‎ ۱۵-۰ 
ورزشگاه‌ها در دیدارهای حساس و مهم لیگ بر تر هم‎ 
خرسند می شویم وبه خودمان می‌بالیم که فوتبال ایران‎ 
! هنوز هم طر فدار و هوادار بی‌شماری دارد‎ 

درحالیکه واقعیت جیزدیگر ی‌است.یر شدن‌ور زشگاه‌ها 
در دیدارهای رایگان اگر چه نشانگر شر ایط اقتصادی بد 
مردم است که حتی قدرت خریدبلیت ۱۵-۱۰ هزار 
تومانی‌هم‌ندارنداما گویای‌حقیقتی تلخ ترهم‌هست‌اینکه 
همان هوادار در برخی دیدارها هم که رایگان اعلام شده 
روی خوشی به فوتبال نشان نداده است. نمونه اش همین 
بازی‌هفته گذشته‌در بازی ترا کتورسازی وپدیده که 
تماشایش رایگان‌بود کمتراز ۲هزار تماشاگر به ورزشگاه 
یاد گار امام تبریز رفتند. در هفته بیستم لیگ بر تر هم در 
دیدار استقلال خوزستان و ترا کتورسازی با وجود مجانی 
بودن تماشای مسابقه فقط ۵هزار تماشاگر به ورزشگاه 
۹٦‏ ۶۷۷۶۶۹ روز 
بیشتر از روز قبل از چشم فوتبالدوستان می افتد بنابراین 
مشکل اقتصادی مردم نمی تواند تنھادلیل خالی بودن 
ورزشگاەھای ایران باشد. 

باید خالی بودن ورزشگاہەھای فوتبال رادر عوامل دیگر 
u EG 8 9 10‏ 
رفتارهای خارج از عرف بر خی از بازیکنان سر شناس 
فوتبال و شایعه‌هاو حرف و حد یث‌هایی از دست‌های 
پشت پرده‌در فوتبال که هر روز مردم رااز فوتبال 
بیزار تر می‌کند !بااین شرایط اگر باشگاه‌های ایرانی همه 
بازی‌هایش ان راهم مجانی کنند شاید روزی بر سد که 
هواداری در ورزشگاه پیدا نشود و در آنصورت باشگاه‌ها 


۰ »« 


۲ د ادی از یس حبله و زنحب حم 
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9 جر ان خلبل جر ان 


بایدازجیب خودهم هزینه پر داخت کنندتاشایدبااھدای 
می کنند زنگ خطر رانشنیدہاند. حتی اگر آنها ندانند 
که‌اقدام‌شان برای رایگان شدن مسابقات خلاف قانون 


پیامازشماجاپ ازما 
پیام ب 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


عر فان نازنينم.تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل میخک به اتفاق خانواده 
جشن می گیریم. دوستت دارم معصومه تابشی-مارلیک کرج 
سر کار خانم کیانی.معلم محترم دانش آموزان پایه اول دبستان غی انتفاعی 
ترنم مهربانی شھر قدس,به این وسیله از زحمات شما معلم عز یز قدردانی 
می‌شود دانش اموز پایه اول -پانیذ پاشاپور 
*#عر فان جان, پسر گلم۔تو زیباترین و خوشبوترین گل از گلستان مایی,زیباترین 
هدیه خداوند. خیلی دوستت داریم. تولدت مبار ک 
مادر و پدرت منوچهر فرخی -مارلیک کرج 
باراد جانءتمام وجودم‌بدرقه راهت. قلبم رادر چشمانم وچشمانم رادر زبانم خلاصه 
می کنم تابگویم روز تولدت مبارک باد خاله شهین داوودی_اصفهان 
#4۴ بدینوسیله از تلاش و کوشش مستمر پدر عزیزم آقای د کتر بابک رضایی راد و 
مادر ارجمندم خانم مهسا کریمی مدرس دانشگاه که در فراهم کردن یک زند گی 
ایده ال و سر شار از مهربانی بذل محبت می کنند. کمال تشکر را دارم 
نازخاتون رضایی راد (کریمی) -تهران 
۶سر کار خانم خدابنده, کارشناس ارشد شورای حل اختلاف شهرستان 
ابیک:جادارد تا از همکاری و معاضدت بی دریغ شما در رفع مشکلات مراجعه 
کنند گان قدردانی شود صد بقه مسگرا-تهران 
**معصومه‌جان.اول اسفند دومین سالر وزازدواجمان مبا ر ک»امیدوارم در سایه 


پرورد گار ھمیشه در سلامت کامل باشی همسرت محمد جواد رضوی -مشهد 


داستان زندکی بقیه از صفحه ۱۵ 
حح 


اون آدم تو جشن عروسیم باشه.... حتی نمی خوام ببینمش! 

اتف کر داز روی عصبانیت دارم این حرف رامی‌زنم اماوقتی‌ساعت‌ها 
بامن بحث کرد وسعی کرد قانعم کند.بایک جمله اب پا کی راروی دستش ریختم: 
"مامان من به خاطر تو حاضرم جونم رو هم بدم... اما اگر بخوای بابا روبه جشن 
عروسیم دعوت کنی, بااعرض شرمند گی خودت رو هم دعوت نخواهم کرد! 

وقتی کیومرث از قضیه باخبر شد و سعی کرد مرااز خر شیطان پیاده کند به او 
نیز همان حرف رازدم: گر دلت می خواد بری دیدن اون آدم. یادعوتش کنی به 
عروسیت. بايد منو فراموش کنی!" 


چه فکری کنند ؟ برایم آهمیت ندارد که خانواده کیومرث فکر کنند عروسشان 
خی سای گر کسویک تالا دس ری 
من باشید و به یادتان بیاید که پدرم چگونه در اوج غرور مادرم را تحقیر می کرد و در 

ا ا را اا 
من و کیومرث بر گزار شود.امابه‌همه گفته‌ام اگر پدرم پا به مجلس بگذارد من 
حتی الان که دارد می‌میرد. نخواهم بخشید!مطمئنم در این لحظه مرایک حیوان 
٤‏ "ہہ IM I‏ 
آن صحنه‌هایی را که من به چشم دیدم تصور کنید. آن وقت شاید متوجه احساسم 
شوید و بفهمید چراانتقام برایم اینقدر لذ تبخش است! 


اه 


0 
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له 
اطلاعات مع گی ارو ۳٦۹۰‏ 


*#رسول سلیم خانی, برادر گرامی, پرستاری نماد فداکاری و ایثار است. این روز 
گرامی رابه شما دوست عزیز تبریک می گویم. 
علی عطابی -روزنامه اطلاعات 

د ختر عزیزمان پردیس۔تولدت در بهمن ماه نوید آور فرارسیدن بھاری زیبا 
در فصل جدیدی از زند گیمان بود. برایت بهترین‌ها راهمراه باسسلامتی و موفقیت 
آرزو داریم پدر و مادرت رضابیان, قره گزلی -شاهرود 
محمد عرفان:وجود تو زیباترین هدیه‌ای است که خداوند به ما داد و بودنت 
هدیه‌ای است برای قلب ما سالر وز تولدت ضا رک 

مامان و ابا محمد جوانی -اصفهان 
مریم گلم.خوشبختی ما با تولدت ورق خورد و شادیمان با آمدنت نور محبت 
گرفت ۴اسفند میلادت مبار ک مادر و خواهرانت مینا و مونا بیانی -تهران 
۶ محمود جان, همسر عزیزم.دوم اسفند بیست و نهمین سالر وز میلادت را با 
تقدیم ۲۹ شاخه گل رز به تواین روز عزیز را تبریک می گویم: دوستت دارم 

همسرت زهرا رجایی پور -قزوین 
سید نیمای مھربان, همسر عزیزم۲۹۰ بهمن سی و هفتمین سال روز تولدت رابا 
تک شاخه گل زیبایمان نسرین جان جشن می گیریم. تولدت مبار ک 


**سیمین جان, دختر عزیزم۰٩‏ ۲ بهمن, تولد شاخه گل وجودتان ایمان جان» به 


پدر و مادرتان محسن و فاطمه شکری -تھران 
هي . . و ی ۱ 
روتوم ردام اور ای ندم تو سبوهان اراک جوا ب تا و و 
مهربان مبار ک, امیدوارم وجود نازنینش بر کت زند گیتان راصد چندان کند 
مادر نرگس و پدر نورعلی بخشی -اصفهان 
م۰ i‏ سے ہے آ2 ۲ 
۳ برادر عزیزم. مهدی جان.قبولی ات رادر دانشگاه در رشته مهندسی معماری 
تبریک می گویم. امیدوارم در ادامه تحصیلات موفق و موید باشی 
برادرت محمد جعفر شفیعی - تهران 


اب 


پاسخ های با هوش خودکلنجار بروید 


شش اختلاف در تصویر اسب کوچک 
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یں 
اگر قرار است تعهدی راپی بگیرید و نتیجەاش 
تاکن ون با تاخیر روبروبودہ توصیه می کنم چون 
همیشه با تامل بر خورد کنید ودر عین حال که می دانم 
چند موضوع راهمزمان پی می گیرید و روحیه‌تان 
اینچنین است. سعی بر انتقال آرامش داشته باشید. 


مروردیل 


هر جند که اطر افیانتان اینگونه نیسندند. در مورد 
مدیریت برنامه‌هایت آن‌هم‌مثل‌همیشه این حس 
شسجاعت شماست که نتیجه بش خواهد بود و 
امیدوارم تعیین تکلیف کر دن قطعی در اولویت دوم 
اهمیت شما قرار گیرد. 
O‏ 0 
اردیبهشت 


۷ 


قبول دارم که طی روزه ای پیش رو یک بر نامه 
فشرده و سنگین را پیش می برید و تو کلتان هم به 
حشرت دوست ات امار ھا که گر ان تام خض 
بودن شرایط آینده هستید در بعضی از بخش‌ها کار از 
دستتان درمی رود و در گیر انرژی‌های منفی می شوید 
و امیدوارم تصمیم گیری شمابه نحوی باشد که بر 
رت سال دای تا ا امل راتا 
حدودی پیچیده‌تر خواهد کرد. 
O‏ 0 ۵ 

فرداد 


به صو رت بسیار فوق العاده بر نامه ریزی می کنید 
تادردی را که وجود ندارد.اماهست از خودتان 
دور سازید وبعد سر فرصت به کارهایتان برر سید و 
داشتن احساسی به دور از دغدغه ضر وری است.اما 
تنهاچیزی که‌باید توجه کنید این است که برای رسیدن 
بلند مدت هم داشته باشید. زود هیجانی نشوید. از 
منطقتان کمک بگیرید و دیگران را مدنظر قرار دهید. 
© "0 ۵ 


روزهای ماند گاری را پیش رودارید اگر سر 
فرصت بنشینید وروی مسایلی که پیش می آید 
کمی بیاندیشید و به فعالیت‌هایی که این روزها برای 
شماو آینده‌تان تعیین کننده‌هستند ونیر داختن به 
آنه_انگرانی بسه دنبال دارد جهت بد هید. هر چند که 
خودتان بهتر از هر کسی می‌دانید تنها چیزی که 
مانع رسیدن شما به اهدافتان ھست, ترس و کمبود 
اعتماد به نفس شماست. در حالی که در برخی موارد 
اتفاقاً بسیار تعیین کننده و موفق هستید. اما در بعضی 
مسایل هم نتیجه معکوس است. 


ور 2 2 کر 
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از:د کتر نو ید خدادوست 
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م(داد رع 
شماقهر مان‌مبار زه‌باموانعی هستید که خیلی از 
اطر افیانتان رابه شکست واداشته و وقتی موضوعی 
بر سرراهرسیدن شما به خواسته‌هایتان قرار گیر د. 
امیدوارم مثل همیشه در تصمیم گیری‌های خودتان با 
عجله پیش نر وید که بعد این حر کت منجر به سرزنش 
شنیدن از سمت خود تان خواهد شد. پس فعالیت‌های 
شمارا به اشتباه می کشاند از همان ابتدا نگیرید. 
ن6 ۵ ۵ 
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این روزها بیش از هميشه در تصمیم گیری‌هایتان 
درنگ می کنید واتفاقا این درنگ درست هم هست» 
چون به لطف دل دریایی که دارید خداوند درهای 
نگرش متفاوتی رابه رویتان گشوده‌است والبته در این 
گی ر ودار پیش می آید که گاهی گلایه هم می کنید و 
بی قرار می شوید که این هم یک احساس طبیعی است. 
پس‌اگراحساس درونی‌تان به شمامی گوید که فعلا 
در رابطه با موضوعی باید دست نگه دارید به این گفته 
اعتماد کنید و مطمئن باشید جلوی پشیمانی آینده‌را 
خواهد گرفت. 
O‏ 0 0 
مھر 


موصوعی هست که دایم در ذهنتان وقت وبی‌وقت 
همراه‌می‌شوید در حالی که می‌دانید نباید از اصل 
زند گی تان و قول‌هایی که به خودتان داده‌اید دور 
زند گیتان نگذارید وروحیه خود تان راحفظ کنید چون 
هن_وزهم فرصت کافی برای ساختن خوبی‌ها بیرون 


ریختن بدی‌ها دارید. 
یه 0 
٤ ٣‏ 


برخلاف گذشته که فر دی دل‌نگران و عبوس جلوه 
می کر دید. حالا شرایط به گونه‌ای است که خوشر و و 
اجتماعی بودن از خصوصیات ماند گار شما می تواند 
باشد و شاید به همین خاطر است که کمی محافظه 
کار شده‌اید والبته ‌هم که این موضوع می تواند هم 
انرژی‌های مثبت رابه سمت شما بکشاند و هم اینکه 
به عنوان عاملی شود تادر بر خوردهایتان بادیگران 
جانب احتیاط رامراعات کنید. پس به خودتان ببالید 
و سخت نگیرید. 


کمی‌احتیاط در کنار جد بت می تواند کاری کند 
را امر وران یر اساسے ابحاد ود 
به شماواطرافیانتان کمک شایانی کند تابتوانیداز 
فرصت ایجاد شده استفاده کر ده و کارهای مھمی 
مثل تعیین اهداف و بر نامه‌های آینده رابه مر حله 
اعرآذ زا مر سکس تن سار ف دا 
خواسته‌هایتان را مدیریت کنید و اجازه ندهید یک 
تقاضای کوتاه‌مدت یک سر مایه گذاری بلندمدت 
رابه شکست بکشاند. خوب فکر کنید. 


و س 


می دانم شمافردی سخت کوش و مصمم هستید 
و معتقدید که در تمامی مراحل زند گیتان درست 
عمل می کنید.اماامیدوارم شماهم کاری کنید تا 
دیگران هم به شما نزدیک تر شوند و از راهنمایی‌ها 
وحمایت‌های انان هم بهره‌مند شوید و البته که در 
چنین شرایطی می‌توانید روی کارها متمر کز شده و 
به چیزی که می خواهید برسید.هر چند که بیاند یشید 


الاو مار از ابا تزسته امت وا فان 

خواهد نشست. 

0 0 O 
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شرایط به گونه‌ای برای شما رقم خورده که با 
دنیای پیرآمونتان به خوبی کنار آمده‌اید وبدون 
گر انی نی فان ر کار اط ر افا تان را سس هدر سورد 
آنهااظهار نظر کنید والبته که‌این‌اوضاع به شما کمک 
خواهد کرد تادر رفتار تان از دیگران انتظاری نداشته 
باشید. اما اگر تا کید دارید که بار بزر گی رابر دوش 
دارید وباید آن رابه سرانجام بر سانید. توصیه می کنم 
کمی آرامتر عمل کنید ووقت وانرژیتان رابیھودہ 
هدر ندھید که بعد خودتان را نمی بخشید. 


© ھن ھی 
ت 


اسفند 
دراین روزھابرخلاف ھمیشے که فردی آرام 
وسختکوش نشان می دادیدوسعی می کر دید 
اط راتان راازخود آوزدهدل سا ید کی ا 
راچاشنی رفتارتان کردەاید و باجدیت می‌خواهید 
در مورد موضوعی که فقط از گاه شسماشکل کر 
نتیجه بر سید و می‌بینید که متأسفانه علاوه‌بر دور شدن 


عزیزانتان.خود نیز مجبور هستید درراهی قدم بگذارید 
که فقط برای شما مطلوبیت دارد واتفاقا انرژی‌های 


ودر 


ار اده کنی که دوست دا 


۰ 


سته دای همه 


¢ مه 


۱ دوست داستی , است 


هد کت جر مز انصاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


من نبودم د ستم بود. تقصیر استینم بود 
و خاک و خل یک سالش رامی گرفتیم. بعدا قالیشویی شربت اوغلی اختراع شد و مثل 
ارباب‌ها زنگ زدیم و آمدند و قالی را بردند و شستند. بعدآتر زندگی گران شد و یاد 
گرفتیم قالی رادر حیاط و پشت بام یا در حمام بشوییم و پنبه‌های گوشمان راهم در نیاوریم 
که برخی شون می گفتن پول اب شریکیه و ماهایی که فرش و ماشین نداریم بشوریم چه 
بریدیم و دود هوا کردیم و دریاچه خشک کردیم. بعد اخبار ۰ ۰ ۲بامردم مصاحبه کرد 
آلود گی هوا که محاله کار ماباشه.اصلاً ما خودمون میریم کوه آشغال جمع می کنیم. و 
اخرش ۲۰:۳۰ نفهمید چه کسی مسؤول تورم و گرونی و دزدی و رشوه و ایناس. راستی 


عکاسش خوش شائنس بوده که این ضحته را شکار کرده اگر گربه راید حال خودش بگذاریم. 
خوب بلد است چطور زند گی کند واگر شاعر بود. می گفت زند گی رسم خوشایندی‌است! آن 
گنجیشکک اشی مشی هم هنوز جوجه است. لب‌هایش هنوز زرد رنگ است و این یعنی بالغ نشده. 
بازیگوشی کرده از لانه افتاده.واین یعنی سهم جانوری گوشتخوار است. ما نباید دخالت کنیم و 
در چنین حالتی نباید به گربه بگوییم پیشته پدرسگ زیرا آن اشی مشی و این پیشی از قوانین هستی 
پیروی ھی کنند. از وقتی که انسان در کار طبیعت دخالت کر ده همه چیز از لاه اوزون گرفته تا 
اعماق اقیانوس‌ها و جنگل‌ها و بیابان‌ها و دریاجه‌های ارومیه داغان شده‌اند. حالا وسط اسفند که 
بشود مردم هجوم می آورند واز شهر داری نهال می گیرند تامثلاً کرہ زمین را نجات بدهند. از آن‌ور 
هرجی آشغال وپسماندهای شیمیایی دارند. توی آب‌ها و توی جوب‌ها میریزند. آخه من تواین 
وضعیت چطور بگم بگو سیب؟ سیب رفته تو پستو و تا نزدیک شب عید درنمیاد که گرون شه. 


حرف نزنیم یا شو کران بخوریم؟ 


این عکس رایکی از دوستان مسسه به بگوسیب داده شر حش راهم نوشته: اولش 
شلوغ بود ولی دو سه ایستگاه که بالا رفتیم. خلوت شد و صندلی‌های خالی منتظر مسافر 
شدند و جای خالی خود رابه در دوختند. دو رفتگر باشعور افغانی با جامه‌ی زرد حین خدمت 
آمدند بالاو کار صندلی‌های خالی زانو زدند. پرسیدم: صندلی که خالیه چرا نمی‌شینین؟" 
آنکه جوان‌تر بود. گفت: "لباسمون کثیفه. من و چند مسافر دیگر تعارف کردیم: لباستون 
تمیزه. بفرمایین روی صندلی بشینین! لبخند زدند و گفتند آنمیشه! ومن فهمیدم شعور 
و شخصیت ربطی به شغل و عنوان ندارد. و فهمیدم از اینجور آدم‌ها چقدر کم داریم!" و 
برکسش را چقدر ر ادارب یی کسان که ج امه فا هروا کر دار اما خان 
آلوده است و بو می دھد. پروین اعتصامی هم به جای اینکه بگوید سیب. گفت بگو: 

فد یت اک ات ہا عامدی اک 

ای بس آلودہ که پاکیزہ ردایی دارد" 

معادله:یک عده جامه کثیف دار ند وشهر راتمیز می کنند. یک عده‌هم جامه پاکیز دارند 
و شسهر را کثیف می کنند.اگر کسی برای این معادله بی‌مجهول جوابی ندارد.بگیم سیب و 
قال قضیه رو بکنیم و به خوردن شو کران محکوم نشیم. 
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نعبیر خواب خوابکزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com یھ‎ 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنندءلطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان 
شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


کے ےھ و 
کتاب گل الود 
منیژه اهوازی, 19 3 مجرد. شغل آزمایشی, انزلی 


دو هفته است در دبستانی به شکل آ زمایشی همراه با آموز گار اصلی 
سر کلاس می روم تا کار یاد بگیرم و در همان دبستان استخدام شوم. 
لیسانس دارم اما دختر خانه هستم و تاحالا کار نکر ده‌ام و استرس دارم. 
خواب دیدم در محوطه بزر گی که شلوغ بود. سر گردان بودم. دنبال 
وسایلم می گشتم پیدانمی کر دم. دو تاخانم | مدند.یکی‌شان کتابی به‌ من 
داد. کتاب گل آلود بود. باران خو رده بود. انگار مال خودم بود که گم شده 
بوده.دو تا کیسه پلاستیکی دست انها بود. دادند به من. لباس‌های خودم 
بود. گفتند بیابریم..حس کردم ماشین دارند. دنبال کفش‌هایم گشتم.پیدا 
نکردم. استرس داشتم که الان می روند و من جا می‌مانم. بیدار شدم. 

تعبیر: یکی از خواب‌های کسانی که استر س دارند. سر گر دانی و 
دنبال وسایل گشتن و پیدا نکردن آنهاست. آن دو خانم تماد کار اس 
که قرار است انجام بدهید. آن کتاب گل آلود که مال خودتان بود. نماد 
درسی است که خوانده‌اید ولی چون سال‌هاست از تحصیل شما گذشته, 
آن کتاب گل آلود است که اشاره‌ای است به نم کشیدن سواد. و البته این 
فقط در ذهن شماست و در حقیقت شما ان قدر سواد و معلومات دار ید 
که بتوانید به چند تا بچه دبستانی درس بدهید. چیزی که ندارید و دارید 
یادش می گیرید.دانش تدریس است که‌به ان نیز مسلط خواهید شد. 
آن وس غلا همال وان دول دس ا ماد امه 
کار است که خودش نماد تغییر روش زند گی است. و به هر حال وقتی که 
شاغل شوید. شیوه زند گی شما تغییراتی خواهد کرد. آنجا که آن خانم ها 
می گویند بيا بر ویم و تصوری که کردید که ماشین دارند. نماد جلو بودن 
آنهاست از زند گی البته نسبت به شما. و می‌تواند به این معنی باشد که 
آنها ازدواج کرده‌اند و شما مجردید. چرا این رامی‌گویم؟ زیراشما برای 
اینکه با آنها بروید.به کفش نیاز داشتید و کفش نبود.و کفش معمولا 
نماد شوهر است. 


فانہ را مرتب کرد و رفت 
ماربا وا زگنیان» ۴۷ ساله. متآهل. خانه‌دار اصفهان 


مادرم یازده سال پیش فوت کرد.از بیماری در گذ شت. از من هم 
که برای بازی عروسک‌هایی دارد. در خوابم عروسک‌ها در خانه پخش 
وپلا بودند. مادرم آمد و گفت دیگه نبینم خونەت نامر تب باشها و همه 
جارامر تب کرد ورفت. سه بچه بزر گ دارم که فوق و د کترادارند. من 
خیلی خسته و فرسوده هستم. ۱۵ ساله بودم که ازدواج کر دم. 

تعمیر: خسته نباشید گر چه حق دارید خسته باشید. خواب شما 
بااینکه بجه‌ها بزر گ شد اند و رفته‌اند. خستگی به ثمر رساندن آنهادر 
شمامانده‌ونرفته.ازپانزده‌سالگی‌هم وارد زند گی جدی و پر مسئولیت 
زناشویی شده‌اید. ان عر وسک‌هانماد دو چیز است:نوجوانی گمشده 
مادر می | ید واین نماد نیاز شماست به شخصی که مثل مادر مهر بان و 
صبور است وبار غصه‌های شمارابه دوش می کشد. آنجا که‌می گوید 
نبینم دیگه خونه‌ت نامر تب باشه, نماد این است که حال خودت را خوب 
کن! و این بهترین پیام این خواب است و شما باید به آن عمل کنید و حال 
خود را شاد و سرحال کنید. 


نکران بودم 

ديدم شب بود. در پیکان سفید نشسته بودم. درها قفل نبودند. چند 
تااقاخواستن‌بازور بیایند تو.نگران‌بودم که نیایند. بعد از کلی‌تلاش 
موفق نشدند و غیبشان زد. وقتی رفتند. درها راقفل کردم. 

تعمیر: این خواب می گوید هنوز بین مردها احساس ناامنی می کنید. 
به گذشته قوی‌تر شده‌اید زیرا آنها نتوانستند داخل شوند ولی باید باز هم 
قوی تر شسوید تأادستیاجه نشوید وهمین که | مدند,درهاراقفل کنید نه 
پس از اینکه رفتند. اما باز هم خوب است زیرابااینکه درها قفل نبودند. 
نتوانستند داخل شوند.جرا؟ زیر اانر ژی اعتماد به نفس شماباعث شد 
بروند. در بیداری‌هم | گر اعتماد به‌نفس خود رابالا ببرید. کسی به خودش 
حق و جرت نمی‌دهد که مزاحم شما شود. 


مزاحمان ترگی 
776 را ار 

قبلاً دوستانی داشتم که خانم‌های مقیّدی نبودند و مرابه لغزش 
تشویق می کر دند. خواب دیدم دارم نم از می‌خوانم آنها اطر افم بودند 
و کاری می کر دند که حواسم پرت شود. من خیلی مر آقب بودم تمر کز 
داشته باشم ولی آخرش نشد نمازم را تمام کنم. 
تعممر: این خواب به همان چیزی اشاره می کند که در بیداری بوده. 
امروز که نسبت به آنها آ گاه شده‌اید. احساس خوبی به خودتان ندارید و 
ناراحتید که جر ااصولاً باجنان کسانی رفت و آمد می کر ده‌اید. این خواب 
دارد می گوید شمانباید حاشیه‌ها راببینید و همانطور که در خواب حاشیه 
باعث شد نمازتان را تمام نکنید, در بیداری هم اگر به حاشیه‌ها توجه 
کنید. از هد ف باز خواهید ماند.اگر در خواب تمر کز تان کاملا به نماز بود. 
۶۹۹٥۸۷۶‏ 


کر ۱ 
۰۸ن ۹٤٣‏ رم غیت ہ٣‏ جۓ ۶۱ 


a 


۱ دذچار 


اشتاد 


% 


ذھی سو 


دد فشان دهنده ان است 


که 


لیچ کار مہتکر انه‌ای انحام ذد 


مه 


۵۷ دد 


۵د الن 


کات تب مها 


رو تمندترین روستای هند ۱ 
دور افتاده در ایالت ماها راشترای هند است که در آمد متوسط هر 
جالب اینکه ۶۰ خانواده از ۲۳۵ خانوار این 

بت بسیار فقیر هند بودند و 


بیشتر اهالی نقشه ترک ر 

تک ےت ےت 
ار ےت ات 
حال حاضر ۶۰ خانواده از 


۳۳۵ خانواده این روستا میلیوثر هستتد! 


کلیسای نامرٹی 
این کلیسا طوری طراحی شده است که نور از آن عبور می کند. 
ر لس که ترتسپرنت نام ارد در اڑیک واقع شدهواگراززویه خاصیب ۵۱ ۳ 
e‏ را اد تب تک 
ست, اما سازه‌ای مدرن با دیوارهای شفاف دارد. 


این‌هتل 


فوشی نام دارد.سالن اصلی 
س هند رادر معرض دید مهمانان قرار می‌دهد. 


و مناظر و جاذبه‌های اقبانو 


مدل ۵ ساله چینی 
۱ ی یرم چینی که اسان وین زد ےت E‏ 
es‏ 
بل کرد و این عکس‌ها رادر فضای مجازی منتشر کرده است 


پس گرفته شده پدربز رگش را به یک مدل تبد 
کڈ 


دور که بیش از ۲۷۰میلیون سال پیش تشکیل شدہاند وھ رکدام 


بررسی این صخره‌ها نشان می 
گیاهان و حنی جهره‌های انسانی درآ مده‌اند. 


به شکل‌های متنوعی از جمله حیوانات؛ 


پل ناکجاا باد نروژ 
پل ناکجاآباد. در جاده آتلانتیک نروژ یکی از ترسناک ترین جاده‌های دنیا است. 
کے ےت 
رت رت رت رہ 
بالاخره در سال ۹۸۹ این جاده راه‌اندازی ا 
در طول این جادہ پل‌های زیادی وجود دارد که یکی از 
زیبایی‌اش به محلی برای استراحت و گردشگری تبدیل شده است. 


آنها پل نا کجاآباد است که با توجه به 


۵ 


ارم ۳۹۹۰ 
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2 پت 


۹ وشن ڈ٭ 2لت = 


برای اولین باز نسخه نفیس قرآن کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بسبر ۰ ۰ ۱ 
با جلد سازی و جعیه اعلا روی کاغد کلاس با تذهیب یبا 


بت سجر اہ یع 

تاج رڈ سے گر فا .ا HS‏ تا بت ای یسلت تع ۱ ۳ اب ات ۳ ت۳۳ 
ار ان نر 2 ظار نفانی 3 با ران تطر ۳ر 6 تج لے IEE‏ کک ۳۹ ا 
گلس اج اباط و كن فة الق ۱ ۳۳ یع تھے" 

ابی غزر تکار و تععی از خلاهد تام ار ۴ 
و ا ان و ال یتو شا ایگ 
ی نز 1 کر ات :ساب ا 


ا انتی؛:] 


تحویل رایتان 


براي اشتابی ہا وبژگی عاق لران ا 
۱ جار شاچ تدا : تتشت انمخار ات سر هی ۷ قلعم 


i ۳ ۴ ۴‏ ںیم ۴ ٣‏ ۶ اق انس تست ادن و ات 


a‏ از زان 71 ۲۷16م۱۳۲۷/۷۰۷۰3۲۱ 


یٹک پمسٹ رگاد فز راہستکی اڑقای مستولیت‌های تجتماحن خرو ادامات غامد پاسدار ی ار فع ات 


و حتاہتت از فع مدا ور لہ ار دات 
رت یی سے بل بن انی مار 

نطاب ر ہے ہے ۱۵ ٩۷‏ ام اقاس یرای اکرو کے 
اسسا سر مل سام از سط عبت ف تشه ان 


ققالے با سےا الا اسر سض ری لے ال سے سج سال 


ھل یسیو( اہ تال سس بر ۳ دی ای 


انان و فر تیان را سروح شیع 


که في داند 


سے لے کم مس ہے سے ع رہ سک کے مود ی ن سس یں بھی ری 
ے عقت ایاج 8010004 د عة س اسا سی مرد 


ور پألسسہ: a‏ کر عسسسو ہروس میم کی سمل 
سط چاو 


ھپ ای عجر جابوہ فا سورب اا "وان 
ریت اوس الاو سس ہے اقا اور مر ت پل لیس 0۳۳۵06 ار 
یھ عظے i‏ الا 


یی ہے ہے ہگ لالم انر سس بر سے ی ہے _۔ 


1۔اک تال ww‏ | 


